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هر یک قدم که بهم نزدیک میشد، یک قدم به عقب میرفتم. با ترس بهش خیره شدم با نگاه  

من فاصله میگرفتم. آخرش به دیوار برخورد  کثیفش بهم نگاه میکرد. بهم نزدیک شد و 

کردم. عرق سردی پشت کمرم احساس میکردم. دلم میخواست بمیرم به هر شکلی ولی پاکیم  

 رو از دست ندم. دنبال راه فرار میگشتم. با حالتی چندش آور گفت:  

 موش کوچولو دنبال راه فرار نباش باهم کنار مییایم عزیزم.   _ 

 صورتش نزدیکم شد  

 جیغ.   ***

با وحشت از خواب بیدار شدم همه جا تاریک بود یک دفعه یاد خوابم افتادم، یاد اون عوضی.  

شروع کردم به جیغ کشیدن. یک دفعه در اتاق باز شد کورسوی نور عده ای از پرستارا وارد  

اتاق شدند و سعی داشتن من رو مهار کنند ولی من به تقلا و جیغ کشیدنهام ادامه می دادم که  

سوزشی توی دستم احساس کردم کمکم بدنم بی حس شد و دیگه جیغ نمی کشیدم فقط گلوم  

 می سوخت. لحظه آخر حس کردم چیزی دور دستم پیچیده شد و به خواب رفتم.  

 آخه دختری به این خوشگلی چرا باید این طوری بشه؟   _ 

که حنجره پاره  آره. آدمدلش میسوزه، دیشب یک جوری جیغ میکشید که فکر کردم الانه  _ 

 بشه . 

 بیا بریم الان بیدار شه ما رو این جا ببینه وحشت میکنه.  

 بریم.   _ 

 تق.  
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با بسته شدن در چشمهام رو باز کردم به اطراف نگاه کردم که برخلاف دیشب با نوری که از  

پنجره ساتع می شد، روشن شده بود. خواستم از تخت بلند بشم که متوجه شدم دستهام به  

 سته شده. با دیدن طناب روی دستم آه از نهادم بلند شد. باخودم گفتم:  تخت ب 

 لعنتی حالا چه جوری بیرون رو ببینم، شاید امروز بیان.   -

 از تصور اینکه امروز بیان اینجا و من نتونم ببینمشون بغضم گرفت. بیصدا زدم زیر گریه.  

 شمهام از زور گریه باز نمیشن .  نمیدونم چند دقیقه از گریه کردنم گذشته بود ولی دیگه چ

صدای در زدن اومد و پشت بندش در باز شد دکتر وارد اتاق شد و در رو بست. دوباره یاد  

کابوس هر شبم افتادم و ترس به جونم افتاد، دکتر نزدیکم شد و سعی میکردم ازش فاصله  

ن که دکتر متوجه  بگیریم؛ ضربان قلبم تند شدهبود و نفسهام تند و کوتاه شده بود ،مثل ای

 حالم شد، گفت:   

نترس، من باهات کاری ندارم فقط اومدم که با هم حرف بزنیم همین، باشه؟ وای خدا بازم   _ 

 حرفهایی تکراری، چرا نمیمیرم تموم شه؟  

صندلی رو کمی به تختم نزدیک کرد. دوباره ترس لعنتی به جونم افتاد. سعی کردم به اعصابم  

 اراهام دسته خودم نبود.  مسلط باشم اما اصلاً ک

 اما اون با بیخیالی و آرامش شروع کرده به باز کردن طنابهای دور دستم.  

 باز شدن دستم همانا، و پریدن من از روی تخت همان.  

 خندید و گفت:   
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دختر خانومی که نمیدونم اسمت چیه، باید با ترسهات کنار بیای وگرنه تا آخر عمرت باید   _ 

 این جا بمونیها.  

تموم دقایقی که این جا بود و حرف میزد، من طبق قرار همیشگی به در ورودی آسایشگاه  

 خیره می شدم مثل همیشه منتظر.  

 آسایشگاه روانی که توش بستری بودم توی شمال بود از پنجره می شد دریا رو دید.  

اطرافم به کار  کارگرها درحال تزئین کردن حیاط بودن.  بیخبر از مراسم و بی اهمیت به 

 همیشگیم ادامه دادم.  

 *** تق.  

برگشتم سمت در، چندتا ازپرستارها همراه با چند کارگرها اومدن داخل یکی از پرستارها  

 گفت:  

 این اتاق امروز باید تمیز بشه. شروع کنید .   _ 

 یک صدا گفتند:  

 چشم.   _ 

 این وسط همه هر کاری میکردن.  

ا یکباره تپش قلبم زیاد شد و عرق سردی روی کمرم نشست  با تعجب بهشون نگاه میکردم ام 

شروع کردم به جیغهای بنفش کشیدن. کارگرها با تعجب نگاهم میکردن یک دفعه پرستارها  

همراه با دکتر امدن تو اتاق پرستارها سعی میکردن مهارم کنند ولی چندان موفق نبودن. گلوم  
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م رو تخلیه میکردم؛ همین طوری که  میسوخت اما توجهی نمیکردم. باید یک جوری ترس

 داشتم جیغ میکشیدم، سوزشی توی دستم احساس کردم و بیهوش شدم.  

 دانای کل   

آروم چشمهاش رو باز کرد، اتاق به نظرش ناآشنا بود. ترس به جونش افتاد همینطور که  

ا باشه  داشت ناخنش رو از روی استرس میجوید، تمامخاطراتی که باعث شده بود اون الان اینج

براش تداعی شد. هول شده بود گلوش به شدت میسوخت و بیحال بود. توان داد و فریاد  

 کردن رو نداشت فقط نمیخواست که دوباره اون حسهای بد رو دوباره تجربه کنه.  

دکترِ مانیا برای آخرین سرکشی از بیمارهاش به سمت اتاق بیمارهاش رفت. بعد از ویزیت  

ن بیمارش رفت. دختری که هفت ماهه که فکرش رو مشغول کرده  بیمارهاش به سراغ آخری 

 بود رفت با باز کردن در متوجه صدای گریه ای شد.  

جلوتر رفت با جسم کوچکی که تو خودش، گوشه اتاق جمع شده بود روبهرو شد، حدس میزد  

 با عوض شدن اتاقش این طور بشه ، با خودش گفت:  

 برگرده.  تا فردا صبح باید به اتاق خود  -

 دکتر همون طور که تو فکر بود متوجه شد که صدای گریه بلندتر شده. 

 سرش رو بلند کرد با دو تا چشمهای سرمهای پر از غم و ترس روبهرو شد.  

 دکتر با حفظ آرامش به سمت دخترک حرکت کرد؛ اما دخترک شروع به جیغ کشیدن کرد.  

تاق شدند. سعی داشتن به دخترک آرام بخش  در به شدت باز شد. عده ای از پرستارها وارد ا

 تزریق کنند.  
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 مانیا  

حالم از هرچی سرنگ و پرستار و آرامبخشه بهم میخوره. این بار سعی کردم بیشتر تلاش کنم  

 تا بهم آرامبخش تزریق نکنن.  

 کافیه دیگه همه بیرون.   _ 

 با صدای فریاد دکتر همه دست از کار کشیدن و از اتاق خارج شدن.  

 کتر بهم نزدیک شد من بیشتر تو خودم جمع شدم.  د

آروم باش دخترجون. نمیخواد از من بترسی. من رو ببین، من همون دکترم نمیخوام بهت   _ 

آسیبی برسونم میخوام کمکت کنم که مثل قبل بشی، فقط به همکاری تو نیاز دارم؛ خب حالا  

 میخوای از این جا خلاص بشی؟  

که فقط یه کوچولو میترسی من میخوام این ترس رو از بین ببرم  ولی شما که مریض نیستی  _ 

 مطمئنم که تو هم همین رو میخوای؛ حالا باهام همکاری میکنی؟  

با اینحرفش به فکر فرو رفتم چرا من باید خودم رو اینجا حبس کنم که اونها فک کنن برنده  

 باره میترسم.  این بازی هستند چرا من تلاشی نکنم؟ من فقط از اعتماد کردن دو

 مثل اینکه دکتر متوجه تردید من شده بود  

حتما تو گذشتت اتفاقی افتاده که الان به کسی اعتماد نداری بهت حق میدم ولی نمیشه که تا   _ 

 آخر عمر با این حس زندگی کنی.  

 من میرم تو هم فکرکن و با خودت کنار بیای فردا دوباره بهت سر میزنم. فعلاً.   _ 
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 رو پشت سرش بست. من رو با یک دنیا سوال و شک تنها گذاشت.  رفت و در 

 از پنجره به بیرون خیره شدم مثل دیروز همه کارگرها در تکاپو بودن، درحال نصب یک بنر.  

 خیلیها هم بیخیال.  

تو این آسایشگاه هر نوع آدمی با هر مشکلی وجود داره همین باعث میشد آدم به این نتیجه   

تر از اینم میشد ولی این وسط اتفاقی میافته که باعث میشه تموم معادلات  برسه که شاید بد

 آدم بهم بریزه و دست به کارهایی بزنه که خودشم باورش نمیشه که همچین کاری کرده.  

با دیدن متن رو بنری که تازه نصب شدهبود،  متوجه شدم تموم این تکاپوها بهخاطر عید  

 نوروزه.  

 ی هم داره شروع میپشه.  هه. پس سومین سال تنهای

یادحرفهای دکتر افتادم، همچین بیراه نمیگفت، باید دست بجونبونم با این کارم مهر تایید  

 میزنم به برد اون عوضیها.  

 چند ساعتی میگذشن که آسمون شروع به رعدو برق زدن کرد و شرشر بارون شروع شد .  

 میخوام برم بیرون. اولین تغییر.  دلم میخواست برم زیر بارون قدم بزنم. بعد از دوسال 

ازجام پا شدم و از اتاق خارج شدم. راهرو خالی بود. هیچجا برام آشنا نبود انگار نه انگار که  

دوساله که ساکن اینجام؛ به سمت بیرون حرکت کردم توی یکی از راهروها با دکتر روبه رو  

اومد. این بار سعی کردم که  شدم که باحالت تعجب بهم نگاه میکرد. با یک لبخند به سمتم 

 روخودم مسلط باشم ولی حس کردم که رنگم پریده. بهم رسید و گفت:  
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به به دختر مجهول میبینم که اومدی بیرون ولی الان که نمیزارن بیرون بری؟ بااین حرف   _ 

 دکتر بادحسرت به بیرون خیره شدم.  

 نمیخواد حسرت بخوری صبرکن الان مییام   _ 

این حرف رفت و چند لحظه بعد با یک چتر و لباس گرم اومد و لباس به سمتم  به محض گفتن 

 گرفت و گفت:  

 این رو بپوش هوا سرده.   _ 

 لباس رو با تردید ازش گرفتم و پوشیدم به سمت محوطه آسایشگاه رفتیم.  

 دکتر با چتر بالا سرم کنارم قدم میزد؛ وارد آلاچیق وسط حیاط شدیم...  

 د.  کسی توی حیاط نبو

سنگینی نگاه کسی رو احساس میکردم. شروع کردم اطراف رو نگاه کردن انگار دکتر هم  

 متوجه این موضوع شد.  

نمیخواد نگران باشی اگه کسی هم داره تو میپایه یا میخواد تو رو بترسونه خودم حالشو   _ 

 میگیرم 

میخوای این لحظه   . حالا بعد از دوسال اومدی بیرون پس لذت ببر. چرا با این فکری بیخودی

 رو خراب کنی ؟  

 راست میگفت دیگه منم داشتم شورش رو در میآوردم.  
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دستم رو بردم زیر بارون حس خوبی بهم دست داد حسی که توی این دوسال بهم دست نداده  

 بود. آخرین باری که زیر بارون بودم کنار اون بودم.  

بارون کشیدم بیرون و سگرمههام  یک باره حس نفرت بهم دست داد. سریع دستم رو از زیر 

رو تو هم کشیدم خواستم برگردم به اتاقی که میدونه چه اتفاقاتی افتاده ولی تنهام نذاشته،  

اتاقی که بهم سرکوفت نمیزنه، اتاقی که توی این دوسال شده همدم تنهاییهام. همین طور که  

 تو فکر اون اتاق با معرفت بودم با صدای دکتر به خودم اومدم.  

 خانوم، خانوم باشما هستم ها؟   _ 

جان! به این دکتره رو دادم، باید دمش رو بچینم. ولی اگه همچین عرضهای داشتم اونها به  

 خودشون اجازه نمیدادن که همچین کاری باهام بکنن  

 اگه عرضه چنین کاری رو داشتم الان خانوادهام الان پیشم بودن.   

 یکم حرف بزنیم. نظرت؟  بابا چه قدر تو فکر میری؟ بیا   _ 

 هه. دکتره یادش رفته منه بیچاره از شدت فوبیا قدرت تکلمم رو از دست دادم.  

ناخودآگاه بغض کردم چشمهام پر از اشک شد، مثل اینکه دکتره تازه متوجه حرفی که زده  

 شد.  

 شرمنده گفت:  

و داره. خب  وای ببخشید یک لحظه متوجه نشدم چی میگم. ولی خب این هم راه خودش ر _ 

 حالا خانوم مرموز، تصمیمت رو گرفتی؟  

 معلومه که تصمیمم رو گرفتم. فقط نمیدونستم چهجوری بگم.   -
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آهان! یافتم. یک نگاه به صورت دکتر کردم که منتظر جواب من بود. آروم سرم رو بالا پایین  

 کردم، دکتر که جوابش رو گرفته بود خیلی جدی گفت:  

 اشو برو اتاقت، فردا مییام با هم درمان رو از نو شروع میکنیم؛ باشه؟  خب حالا که موافقی پ _ 

سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و به سمت ساختمون حرکت کردم. دکترم دنبالم اومده بود.  

 خواستم به سمت اتاقی برم که امروز منتقلم کرده بودن، که صدام کرد.  

 خانوم از این طرف.   _ 

ه میکرد رو باز کرد، و با سر اشاره کرد که برم داخل، یک نگاهی به اتاق  در اتاقی که بهش اشار

کردم متوجه شدم همون اتاق که تو این دو سال توش ساکن بودم هستش. با دیدن اتاق منبع  

 از آرامش به دلم تزریق شد.  

 سمت پنجره اتاق رفتم، نگاهی به دریا که طوفانی شده بود کردم.  

 خانوم مرموز؟   _ 

 نگاهی غضبناک نگاهش کردم.   با یک 

 تا قیافه برزخی من رو دید دستاشو برد بالا گفت:   

بابا تسلیم، مگه چی گفتم خب میگی چی کار کنم، اسمت رو که نمیدونم خب چی صدات   _ 

 کنم؟ فکر کردم دیدم، بنده خدا داره درست میگه، حرف حقم که جواب نداره.  

 جواب سوالش رو ندادم و از اتاق رفت.  

 روی تخت دراز کشیدم با فکرکردن به اینکه چی قراره بشه به خواب رفتم.  
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 *** 

زمینی پر از خون. گیوتینی که به خاطر خون مونده روش به رنگ سیاه در اومده بود، زمین پر  

 از جنازه که به روش های مختلف، کشته شده بودن، بود.  

 ومده بود.  نمیدونستم چی باید بگم؛ از تعجب و ترس زبونم بند ا

 چرا باید همچین آدمی توی زندگی من باشه، اونم نزدیک ترین کسم.  

خب حالا پسره احمق، نشونت میدم نتیجه که در افتادن با من چیه. راستی رابطتت با میلگرد   _ 

 چه طوره؟  

مرگ با میلگرد ببین میلگرد رو از سر میزنی از زیر چونه در میاد فقط زور و بازو میخواد، صبر  

 ن الان مییام.  ک

 وای مرگ با میلگرد این دیگه چه جور آدمیه؟  

با مردی قوی هیکل اومد داخل، میلگرد رو ورداشت رفت پشت سرش چشمهام رو بستم، با  

 صدای.  

 کل تنم خیس عرق بود وحشت زده اطرافم رو نگاه کردم.  

 همه اونها خوابی بیش نبود. و همین باعث دلگرمیم شد.  

 چشم رو هم نداشتم، مدام اون صحنه ها جلوی چشمهام نقش میبست.  دیگه تا صبح 

 هوا دیگه کاملا روشن شده بود.   
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با صدای در برگشتم سمت در، دکتر کیانی همراه با خانومی که تا حالا ندیده بودم اومد تو اتاق  

 و گفت:  

 صبح بخیر خانوم اسرار آمیز، خوبی؟ دیشب خوب خوابیدی؟ لطفاً راست بگو.   _ 

 سرم رو به نشونه نه، به چپ و راست تکون دادم.  

 چرا؟ بازم کابوس دیدی؟ سرمو به نشونه آره تکون دادم   _ 

 چرا کسی رو صدا نزدی بیاد پیشت؟   _ 

 ... _  

 خب ایشون که میبینی، خانوم رضایی دکتر گفتار درمانی و البته عیال بنده.   _ 

 بعد رو کرد به خانوم رضایی و گفت:   

عزیزم این دختر خانوم مرموز همونیه که تو این هفت ماه برات تعریف میکردم، حالا به   _ 

 کمکمون نیاز داره.  

 مهسا لب زد:  

 این دختر معروف آسایشگاه، شمایی؟   _ 

 با بالا پایین کردن سرم به نشونه تایید جوابش رو دادم.  

 پس رو کمک من حساب کن.  

 چهار ماه بعد...  

 مهسا با لحن امیدوار کنندهای گفت:  
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 آفرین دختر خوب، دوباره تکرار کن.   _ 

گذره. حالا میتونم حرف بزنم منتهی همراه با کمی  چهارماه از اون شبی که تصمیم گرفتم می

 لکنت.  

این مشکلم با یه کمی تمرین حل میشه ترسم نسبت به بقیه کمتر شده اما شکی که نسبت به   

 اطرافیانم دارم هنوز پابرجاست.  

 خوب مانیا جون، برا امروز کافیه. من دیگه میرم، فعلا.  _ 

 ب...ب...ب...ای   _ 

 بست.   رفت و در رو پشت سرش

 من دوباره به در ورودی خیره شدم.   

 به چهار ماه قبل فکر میکردم به اولین روزی که، مهسا برای شروع درمان پیشم اومد.  

به روزی که، با کلی بغض و گریه گذشت به روزی که، عین این بچههایی که تازه زبون باز  

 ماهم با کلی سختی گذشت.  کردن دارن بهشون حرف زدن یاد میدن بودم ولی خب این چهار 

خیلی خنده داره، من دوساله که اینجام ولی هیچ کدوم از این پرستارها حتی اسمم رو نمیدونن  

 یا این دکتر که تنها هفت ماهه که جای دکتر قبلی اومده.  

 قبل از اینکه دکتر کیانی بیاد یک دکتری مدام ویزیتم میکرد.  

خالفه ولی خب چند وقت بعد فهمید از هر دوجنس  اوایل فکر میکرد ترس من فقط از جنس م

 فوبیا دارم سعی داشت هرطور شده درمانم کنه ولی بخاطر شغل همسرش مجبورشد بره.  
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 با صدای برگشتم.  

 در باز شد و  دکتر کیانی خندون وارد اتاق شد .  

 حال این دختر قهرمان چهطوره؟   _ 

 خو...بم.   _ 

 خانوم نمیخوای بهم بگی چی شده که اینجایی؟  این خیلی خوبه ولی دختر  _ 

 می...خو...ام بع....د از ا...ین که خو...ب شد...م بگم.   _ 

 باشه من اصرار نمیکنم ولی اگه بگی من راحت تر میتونم کمکت کنم.    _ 

 می...گم یک رو....زی.   _ 

 باشه.   _ 

 ال به خواب رفتم.  چند دقیقه بعد دکتر رفت منم رو تخت دراز کشیدم با کلی فکر و خی

  

 چند هفته بعد ...  

 امروز، روزی که میخوام خاطرات سه سال پیش رو مرور کنم.  

خیلی برام سخته که بخوام، خاطراتی که میخواستم فراموش کنم، خاطراتی که باعث شد از  

 خانوادم دور بشم، رو بگم ولی خوب راهیه که باید رفت.  

 کنار تخت نشست و گفت:   دکتر کیانی وارد اتاق شد. رو صندلی
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خب خانوم کوچولو مثل اینکه میخوای پرده از راز برداری؟ باصدایی که سعی میکردم،   _ 

 لرزشش رو مخفی کنم گفتم:  

 آ...ره.   _ 

 مثل اینکه متوجه استرسم شد و گفت:  

 از چی میترسی؟   _ 

 من...من نمیترسم.  

دیگه قراره گذشتت رو برام تعریف  بله کاملا مشخصه، ببین دختر خانومی که چند لحظه 

خب من...خب   _ کنی؛ من دکترتم، هر مشکلی داری باید بهم بگی تا بتونم کمکت کنم، باشه؟ 

 من میترسم.  

 ترس! از چی میترسی؟   _ 

از اینکه شما هم مثل بقیه بعد از فهمیدن قضیه بهم سرکوفت بزنی، از اینکه شما هم، مثل بقیه  _ 

 ز اینکه...  من رو گناهکار بدونی، ا 

 میون حرفم پرید و گفت:  

جمع کن این مسخره بازیا رو، من رو باش که فک میکردم، خانوم به دکترش اعتماد داره.   _ 

ببین دختر جون اولاً شما نه و تو و اسمم پرهامه دوما من دکترتم و اگه تو قبول کنی دوستت،  

 سوما بهتر نیست شروع کنی؟  

 دم  فقط به تکون دادن سر اکتفا کر 
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 خب من منتظرم.   _ 

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم رو اعصابم مسلط باشم.  

اسمم مانیاست، مانیا متین و لوس خانواده بودم، اسم بابام وحید و پلیسه، اسم مامانم نیلوفر و   _ 

 خونه داره؛ یک داداش که چهار سال از خودم بزرگ تره دارم .  

 چند سالته؟   _ 

 ه سالگی.  امسال میرم تو بیست و س  _ 

 چه رشتهای میخوندی؟   _ 

 رشته گرافیک.   _ 

 گفتی بابات پلیسه؟   _ 

 آره.  

 درجهاش چی بود؟  

 مخدر.  سرهنگه دایره، مواد  _ 

 پس بابات از افرادی هست، که آدم وقتی میبینتشون، ازش حساب میبره؛ آره؟   _ 

 تو اداره چرا، همه کارمندها ازش حساب میبردن ولی خونه خیلی مهربون بود.   _ 

 رابطت با مامانت و داداشت چه طور بود؟   _ 

 عالی مخصوصاً با داداشم .   _ 
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 اسم داداشت؟   _ 

 مهرسام   _ 

 چندسالشه؟   _ 

 فکر کنم الان، بیست و هفت سالش باشه.   _ 

 خب فوضولیم ارضا شد، میتونی بری سر اصل مطلب.   _ 

 روز اول دانشگاه بود....   _ 

 *** 

 سه سال قبل...  

تقریباً همه لباسهام رو ردیف کرده بودم، روی تخت خوابم، دونه به دونه تنم میکردم، تا ببینم  

اول دانشگاه بود و کلی استرس داشتم؛ باید خیلی خوب به نظر  کدوم بهم مییاد، آخه روز 

 میرسیدم.  

آخرین لباسی که، عوض کردم و داشتم خودم رو تو آیینه نگاه میکردم، با صدای داد مامان  

 یهویی کپ کردم .  

 بسه دیگه مانیا، یک دانشگاه دیگه دختر.   _ 

 خوشگل من، تو همیشه خوشتیپی.  خب مامان، روز اولی آدم باید خوشتیپ باشه یا نه؟ 

 ذوق زده گفتم:  

 واقعاً؟ً   _ 
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 آره. دردونه من.   _ 

 یک ماچ گنده از مامان گرفتم.  

 پس فعلا بای.   _ 

 خدافظ.   _ 

 سوار ماشین مامان شدم؛ و با دویست و شیشه خوشگل، به طرف دانشگاه حرکت کردم.  

نگاه به تابلو پیداش کردم وارد   وارد ساختمون دانشگاه شدم، دنبال کلاس بودم، که با یک 

 کلاس شدم.  

 اوه، اوه، چهخبره؟  

کلاس پر بود از دخترهای جلف و پسرهای هوسباز، که تو دانشگاه فقط دنبال دوست دختر  

 بودن.  

خیلی متین و آروم به انتهای کلاس رفتم و گوشه ترین صندلی رو انتخاب کردم، اصولاً هرکی  

 س میشینه.  میخواد شلوغ کاری کنه آخر کلا 

هرسال تو مدرسه همیشه، به خاطر شلوغی تو دفتر بودم و حالا میخوام دانشگاه هم آباد کنم،  

اگه بهم گیرم بدن بابام رو مییارم. هر وقت مشکلی برام پیش مییومد دست به دامن بابا 

 میشدم.  

اید داشته  همین طور که تو فکر بودم استاد وارد کلاس شد. یک استاد که تقریبا سیدو رو ب

 باشه.  
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 از دید زدن به انگشتاش و نداشتن حلقه؛ نتیجه میگیرم. این استاد گوگولی مجرده.   

استاد سپهری بعد از معرفی خودش و گفتن قوانین کلاس به بچهها، شروع به معرفی  

 خودشون. نوبت من شد. خیلی شیک و مجلسی بلند شدم با غرور گفتم: 

 مانیا هستم یک مسافر.   _ 

 از پسرای کلاس گفت:  یکی 

 مصرف چیه؟   _ 

 به سن شما نمی خوره کل کلاس رفت هوا.   _ 

 استاد بعد از ساکت کردن کلاس رو کرده به من و گفت:  

 شماخانومِِِ؟   _ 

 متین، مانیا متین.   _ 

 خانوم متین بیرون.   _ 

با لحنی  جان؟! این گوگولی من رو بیرون کرد، ولی من مانیام، موضعِ خودم رو حفظ کردم و 

 معترض گفتم:  

 چرا استاد؟!   _ 

 چون نظم کلاس رو بهم زدید.   _ 

 خب من چیکار کنم؟ اینها(مخصوصا اشاره کردم به اون پسره)جنبه ندارن.   _ 

 خب شما که می دونید ظرفیت ندارن، چرا این کار رو میکنید؟   _ 
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 اون موقع که نمیدونستم .   _ 

بیرون، یا تا آخر کلاس حرف نمیزنید؛ چون جلسه اولِ کنار  خانم متین یا از کلاس میرید  _ 

 مییام ولی دفعه بعد...  

 میون کلامش پریدم و گفتم:  

 فهمیدم.  واحد حذفه 

 خوبه که میدونید.   _ 

شروع به تدریس کرد، دو ساعت یک ریز حرف زد، آخر خیلی شیک و مجلسی و غیر مستقیم  

 گفت هری.  

بعد از کلاس استاد سپهری، چندتا کلاس دیگه بود. که استادها یا پیر بودن، یازن بودن و یازن  

 داشتن.  

 *** 

چشمهای بسته دنبال گوشیم گشتم و صداش رو قطع  با صدای آلارم گوشیم هوشیار شدم و با 

 کردم، دوباره خوابیدم.  

 مانیا، پاشو دیرت شد.   _ 

با صدای فریاد مامان از خواب پریدم، با به نگاه با ساعت، و دیدن موقعیت عقربهها، فهمیدم  

 طبق معمول خواب موندم؛ تند و تیز آماده شدم.  

سرعت زیاد رانندگی میکردم، رسیدم دانشگاه بدو بدو به  کل راه دانشگاه پام رو گاز بود با 

 سمت کلاس رفتم.  
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چند هفتهای، از شروع کلاسها گذشته بود و استاد سپهری این جلسه قرار بود، بچه ها رو دو به  

 دو گروه بندی کنه برای ارائه کار.  

 در کلاس بسته بود، حدس میزدم استاد سر کلاس بود.  

 سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم. در و زدم.   اوه، اوه کارم ساختهس.

آروم در و باز کردم عین این گربه ملوسها وارد کلاس شدم، وارد شدنم همزمان با خنده های  

 ریز بچه ها شد.  

 یک نگاه به استاد سپهری انداختم، یا امامزاده بیژن، این چرا اینقدر ترسناکه؟   

 با خودم گفتم: 

 مانیا، کارت تمومه.   -

 انم متین.  خ _ 

 سلام.   _ 

 بیتوجه به حرفم، گفت:  

 این چندمین باره که دیر به کلاس میاین.   _ 

 جواب سلامم نداد؛ مثلاً استاده، بیفرهنگ.  

 خب استاد چی کار کنم کلاستون زود تشکیل میشه، منم خواب میمونم .   _ 

 یعنی ابن قدر خوابتون براتون عزیزه؟!   _ 

 بله.   _ 
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 خوابیدن هم میشه به کلاس رسید.  با کمتر  _ 

خب، اگه نخوابم میمیرم، اگه بمیرم کی بیاد سر کلاستون؟ باحرص و صدای تقریبا بلندی   _ 

 گفت:  

 خانم متین.   _ 

 بفرما، کم که مییاره فقط داد میزنه.  

 بله.   _ 

 همین الان میرید و واحدتون رو حذف میکنین.   _ 

 مدم که آخرش واحدم رو حذف کنم.  وا استاد، این چند هفته رو الکی نیو _ 

 بعد بدون توجه به استاد وارد کلاس شدم  به من میگن مانیا، عمرا کم بیارم.  

 استاد نفسش رو فوت کرد و شروع به صحبت کرد:  

همونطور که جلسه قبل گفتم، امروز شما گروه بندی میشید، دانشجوهای سال اول با   _ 

ارائه بدین. هم برای سال اولیها نمرهای درنظر گرفته   دانشجوهای سال آخر، کارهایی رو باید

 میشه و هم برای سال آخریها که فارغالتحصیل میشن، پایان نامشون محسوب میشه.  

 و شروع به خوندن اسمها کرد:  

 آقای سعید برزگر و خانم مانیا متین.  _ 

 سرم رو برگردوندم تا همگروه هم رو که این سعادت نصیبش شده رو ببینم.  
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 با پسری روبه رو شدم که، تا حالا تو کلاس ندیده بودمش.  

 سمتم اومد، گفت:  

 سعید برزگر هستم، امیدوارم همگروه خوبی باشم.   _ 

 من هم همین طور .   _ 

 بعد چند دقیقه معاشرت و مکان عکاسی رو مشخص کردن از هم خداحافظی کردیم.   

بودم و تو فکر پسره بودم، سعید اون طور که به  کلاس تموم شده بود و تو راه برگشت به خونه 

 نظر میرسید مغرور نبود، میشد باهاش کنار اومد.  

 از ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدم.  

 صدای پچ پچ مییومد.  

 داد زدم:  

 مامان   _ 

 چته دختر، چرا داد میزنی؟   _ 

 هیچی فقط میخواستم اعلام حضور کنم.   _ 

 ول کن اینها رو بیا ببین کی اومده!  

 کی؟   _ 

 وارد پذیرایی شدم یک نگاه به زنی که روی مبل نشسته بود کردم سرش رو بلند کرد.  
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 این که آرزوِ! صمیمی ترین دوستم.  اِ، 

چند سال ازم بزرگتر بود، بعد از مرگ پدرش، به دلیل نامناسب بودن حال روحیش ترجیح داد  

 به لندن که مادرش اونجا زندگی میکرد، مهاجرت کنه.  

 مادرش اون موقع که بچه بودیم از پدرش جدا شد با داداشِ آرزو رفت. 

 حال...  

 ندلی بلند میشد، گفت:  پرهام درحالی که از ص

 برای امروز کافیه، خودت رو زیاد خسته نکن.   _ 

 باش.   _ 

 پس فعلاً خدافظ.   _ 

 خدافظ.   _ 

 از اتاق خارج شد و در رو پست سرش بست.  

 به تختم پناه بردم، بعد از کلی فکر و غلت زدن خوابم برد.  

 پنجره به بیرون خیره شدم.  صبح از خواب بیدار شدم بعد از انجام کارهای مربوطه از  

یک حس عجیبی داشتم، حس میکردم یک خبری قرار بود بیاد، یک خبر بد، میدونم حسم بهم  

 هیچ وقت دروغ نمیگفت.  

 نتونستم هوای خفه اتاق رو تحمل کنم به حیاط پناه بردم و روی نیمکت نشستم.  

 چند دقیقه گذشت، که پرهام کنار نشست و گفت:  
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 خانم. خوبی؟ سلام مانیا 

 سلام خوبم، تو چهطوری؟   _ 

 عالی.   _ 

ولی اینطور به نظر نمیرسید، پرهام همیشه خندون چرا یک طوری شده؟ نتونستم طاقت بیارم  

 و میگفتم:  

 پرهام چیزی شده؟   _ 

 نه! مگه باید چیزی بشه؟ تو امروز یک جوری هستی.   _ 

 مگه امروز چه جوریام؟   _ 

 یای! نمیدونم، آشفته به نظر می  _ 

یاد حرفهاش افتادم و قراری که گذاشته بودیم قرار بر این شده بود که از همه حس و حالم و  

 هرچیزی که آزارم میده. بهش بگم، پس گفتم:  

 استرس دارم.   _ 

 نگران پرسید:  

 چرا؟   _ 

 حتما یک چیزی شده که از جواب دادن به سوالم طفره میره .  

 محکم و جدی گفتم:  
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 م رو نپیچون، تو امروز یک چیزیت شده.  نمیدونم، سوال  _ 

یک چیز   _ نمیدونم تسلیم جدی بودنم شد، یا قرار بود که بهم بگه که چه اتفاقی افتاده؟ 

 شدنش رو که شده، اما نمیدونم ظرفیتش رو داری بهت بگم، یا نه؟  

 دارم بگو.   _ 

 یه دقیقه صبر کن . 

 گوشیش رو برداشت و چند قدم ازم دور شد .  

 صدای نجوا گونهاش مییومد.  اما 

 الو، سلام داداش خوبی؟   _ 

 ... _ 

 داداش میتونی بیای آسایشگاه؟   _ 

 ... _ 

 باش، پس ما منتظریم.   _ 

 بعد از خدافظی با اون شخص، گوشی رو قطع کرد و اومد سمتم و گفت:  

 خب شروع کن.   _ 

 نه، تا نگی چی شده منم چیزی نمیگم.   _ 

میخواد بهت چیزی بگه تو راهه، بیاد چشم میگیم چی شده، حالا تو بگو  دختر خوب، اونی که  _ 

 تا بیاد.  
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 باش.   _ 

 سه سال قبل  

 آرزو خیلی غریبگی میکرد؛ این رو پای اون سه سالی که خارج از کشور بود، گذاشتم.  

 خب حال آجی خوشگلم چه طوره؟ آرزو گفت:   _ 

 خوبم آبجی تو چه طوری؟   _ 

 م عالی شدم.  خوبم، تو رو که دید  _ 

 دانشگاه میری، از دانشگاهت بگو . 

 تموم اون روزها حتی سعید رو هم گفتم.   

 مانیا؟  _ 

 بله.   _ 

 عاشق شدی؟   _ 

 ها؟!   _ 

 وای خدا باز شروع شد، میگم عاشق این پسره شدی!   _ 

 کی؟ سعید؟ چی میگی بابا عشق کیلو چنده؟   _ 

 کردی!  ولی از این پسره خیلی با ذوق تعریف می  _ 

 نه بابا. مگه مغز خر گاز زدم.   _ 
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 نه فقط احتمال دادم.    _ 

چند هفتهای از اولین قرارم با سعید میگذشت، پسر خوبی بود کسی که هر دختری آرزوش  

 بود همچین پسری کنارش باشه .  

بعد از اومدن آرزو به ایران، دیگه کمتر تو خونه پیدام میشد. همیشه با آرزو بودم. حتی بعضی  

 شبا خونهش میموندم.  

 رفته بودیم بیرون برای خرید.  

 آرزو بیشتر خصلتش تغییر کرده بود، الا این عشق خرید بودنش.  

فک کنم سه ساعتی بود که داشتیم توی پاساژ گشت میزدیم. هوا تقریباً تاریک شده بود ولی  

 ما کماکان پاساژ رو متر میکردیم،  

 وای آرزو بسه دیگه خسته شدم.   _ 

 ی چی؟ من هنوز مانتو نخریدم. یعن 

 سخت ترین بخش خریدش مانتو بود.  

 یا خدا.   _ 

 اذیت نکن دیگه، زود تموم میشه.   _ 

 این یعنی اینکه حالا حالا ها اینجاییم.   _ 

 خندید.  

 بعد از کلی گشتن و مانتو تن زدن، بالاخره رضایت داد و یکی از مانتوها رو خرید.  
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کردن بودم با صدای آلارم خندق بلا یک لحظه سکوت کردم و  همون طور که درحال غرغر 

 گفتم:  

 از دست تو آرزو، ناهارم که رفت به فنا. الان من گشنمه.   _ 

 منم همینطور، بریم یک چیزی بخوریم بریم خونه.   _ 

 آخیش بالاخره تموم شد، بریم.   _ 

 رفتیم رستوران و دنجترین جا رو انتخاب کردیم.  

 الان بگم مهمون تو.  آرزو از  _ 

 چرا من؟ یک بارم تو بده دیگه.   _ 

 اصولاً بزرگترها مادر خرج هستن خواهر من.   _ 

 از دست تو. باش مهمون من.   _ 

 با آوردن منو و رفتن گارسون گفتم:  

 گرونترین غذای لیست با مخلفات کامل.   _ 

 فکر جیب منم بکن دیگه.  _ 

 یشه تأمینی دیگه، عین من نیستی که.  کار تو از جیب گذشته، بعدشم تو که هم _ 

 باشه بابا یک چیزی گفتم تو درددو دلت شروع شد. 

 هی، دانشجو جماعت بیپولن.   _ 
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 آرزو گارسون رو برای سفارش دادن صدا کرد.  

 چند دقیقه گذشت تا سفارشامون رو آوردن.  

 و شروع کردیم به خوردن.  

 دستت درد نکنه خواهری دلی از عذا در آوردم.   _ 

 نوش جان، برو حساب کن.   _ 

 من؟ برو بابا از اول طی کردیم مهمون تو.   _ 

 خسیس، پول همرام ندارم.   _ 

 یعنی چی؟ تا الان عین چی خرج میکردی یک دفعه تموم شد!   _ 

 پوله دیگه، تموم میشه.   _ 

 یا حسین، باید ظرفامون رو بشوریم. دستکش اوردی؟ با چشمهای گرد از تعجب پرسید:   _ 

 ستکش برای چی؟!  د _ 

 وا، خواهر رفتی فرنگ بالا خونه رو کلا دادی اجاره؟ برای ظرف شستن دیگه.   _ 

 بلند زد زیر خنده، همه سرها به سمتمون برگشتن.  

 خدا لعنتت کنه آرزو یواشتر.   _ 

 همون طور که سعی میکرد جلوی خندش رو بگیره، سویچ ماشینش رو بهم داد و گفت:  

 ل دارم، برو سوار ماشین شو تا منم حساب کنم.  شوخی کردم بابا پو _ 
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 مسخره.   _ 

 ماشین رفتم.  از پشت میز بلند شدیم و آرزو رفت صندوق منم سمت 

 *** 

 مانیا هستی بریم شمال؟   _ 

 نمیدونم باید از بابام اجازه بگیرم.   _ 

 الحق که همون دختر لوس سه سال پیشی، تغییر نکردی.   _ 

 من لوس نیستم .   _ 

 چرا هستی بحث هم نکن.   _ 

 حرصم گرفته بود، کی گفته من لوسم؟  

 باشه مییام.   _ 

 آفرین دختر خوب.   _ 

 یاد.  خوابم می  _ 

 از دست تو، شب بخیر.   _ 

 چراغ و خاموش کرد و خوابیدیم.  

 تموم تنم درد میکرد، استخوانهام تیر میکشیدن، خیس عرق بودم.  

 مانیا، مانیا پاشو دختر .   _ 
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 با صدای آرزو چشمهام رو باز کردم، هوا هنوز تاریک بود.   

 با لحنی که نگرانی توش موج میزد، گفت:  

 مانیا چی شده؟   _ 

 بدنم درد میکنه.   _ 

 صبر کن.   _ 

 آرزو از کیفش یک سرنگ بیرون اورد و بهم نزدیک شد و به سرنگ اشاره کرد و گفت:   

 این آرومت میکنه.   _ 

 همیشه از سرنگ میترسیدم.  

 نه! آمپول نه!   _ 

 دختر لج نکن، آرومت میکنه!   _ 

 چی هست حالا؟   _ 

 آرامبخش.   _ 

 گذاشتم اون عذاب علیم رو بهم بزنه.   آرزو پزشکی میخوند، روی این حساب

 بعد از تزریق بدنم آروم شد، یه حس عجیبی بهم دست داده بود، حس تهی بودن.  

 کم کم چشمهام روی هم افتاد و به خواب رفتم.  

 *** 
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 بابا بزار برم دیگه.   _ 

 آخه دو تا دختر تنها برن شمال!    _ 

 دانشگاه هم هستن.  بابا تنها نیستم که چندتا از بچههای  _ 

 ندیده و نشناخته؟   _ 

 بابا تو به من اعتماد نداری؟   _ 

 چرا دختر گلم به تو دارم ولی به اونها نه.   _ 

 باباجون بزار برم دیگه بعد از مدتی فکر کردن، گفت:    _ 

 باشه، ولی زود برمیگردین.   _ 

 وای بابایی عاشقتم. 

 پریدم بغلش، بوسه بارونش کردم.  

 اتاقم تا لوازم مورد نیازم رو جمع کنم.    بدو رفتم توی

 توی اتاق داشتم چمدونم رو میبستم.  

 صدای در اومد.  

 بفرمایید.  _ 

 داداش مهرسام اومدتو اتاق و گفت:  

 جغله چی کار میکنی؟   _ 
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 سلام داداشی کجا بودی این چند وقت من رو تنها گذاشتی؟   _ 

 رفته بودم شیراز برای قرارداد.   _ 

 بستی؟   _ 

 چی رو؟   _ 

 شیر توی حموم رو.  _ 

 مگه بازه؟!   _ 

 یه ذره عقل داشتی اون هم به باد دادی، قرارداد رو میگم دیگه   _ 

 آهان، آره بستم.   _ 

 الله پرسود باشه.   ان شا  _ 

 نگاهی به اتاق بهم ریخته و چمدونم کرد و گفت:  

 کجا میخوای بری؟   _ 

 شمال.   _ 

 با کی؟   _ 

 دانشگاه.  با آرزو و بچههای  _ 

 چند نفر هستین؟   _ 

 چهار نفر.   _ 
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 باشه، خوشبگذره.   _ 

 داداش میخوای تو هم بیا.   _ 

 نه آجی کلی کار ریخته سرم، بعد تازه از شیراز اومدم خستهام.   _ 

 باشه داداش استراحت کن.   _ 

 خب شب بخیر.   _ 

 شب تو هم بخیر.   _ 

 صبح ساعت شش راه افتادیم.  

 یک پسر دیگه.    من بودم و آرزو و سعید و

 آرزو میگفت پسر قابل اعتمادیِ.  

چند روزی بود که درد استخوان هام بیشتر شده بود و بیشتر تزریق میکردم و این موضوع  

 نگرانیم رو دو چندان میکرد.  

 *** حال  

 پرهام سرش رو برگردوند و از جاش بلند شد و به سمت مردی ناآشنا رفت.   

 سلام داداش خوبی؟   _ 

 سلام خوبم. کجاست اون خانم؟   _ 

 بیا.
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 مرد غریبهای همراه با پرهام که گویی برادرش بود سمتم اومدن.  

 با نگاهی موشکافانه بهم خیره شد و گفت:  

 سلام پندار هستم؛ برادر پرهام.   _ 

 سلام منم مانیا هستم.   _ 

 از آشناییتون خوشبختم.   _ 

 منم همینطور.   _ 

 به پندار گفت:  پرهام به من اشاره کرد و 

 خودشه؟   _ 

 با صدای پر از بهت و تعجب گفت:  

 آره، باورم نمیشه!   _ 

 ببخشید چی باورتون نمیشه؟   _ 

 اینکه شما زندهاید.   _ 

 بله؟!    _ 

 اسم پدرتون چیه؟   _ 

 وحید.   _ 

 وحیدِِِ؟    _ 
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 وحید متین.   _ 

 شغلشون؟   _ 

 سرهنگ دایره مواد مخدر.   _ 

 پرید و گفت:  پرهام میون صحبتهامون 

 بهتره بریم داخل صحبت کنیم.   _ 

 وارد اتاقم شدیم. روی تخت نشستم و گفتم:   

 خب، منتظرم.   _ 

پندار از توی کیفش یه پوشه سبز رنگ که اسمم روش نوشته شده بود در آورد روی تخت  

 گذاشت و گفت:  

 نگاش کن.   _ 

تو درکه انداخته بودیم، دیگه  پرونده رو باز کردم. عکس من بود، همون عکسی که با مهرسام  

 کم کم داشت چهره ها یادم میرفت .  

دیگه الان نزدیک دوساله که خودم رو توی آیینه ندیدم و بعد از اون قضیه که فوبیا گرفتم  

دیگه از دیدن خودم هم وحشت داشتم؛ وقتی خودم رو توی آیینه میدیدم شروع میکردم به  

 جیغ کشیدن و شکوندن آیینه.  

 های زدم، گزارش گم شدنم بود که داداش مهرسام نوشته بود. ورق دیگ 

 صفحه بعد، چندتا عکس از جنازهی سوخته بود که اصلا قابل تشخیص نبود.  
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 .  DNAصفحه بعد، آزمایش 

 صفحه بعد، برگه فوت مانیا متین.  

 صحفه بعد، کپی شناسنامم که مهر فوت شد، خورده بود.  

 با خودم گفتم:  

 یعنی الآن، الآن خانوادم فکر میکنن من مردم.   صبر کن ببینم، -

 چشمهام سرتاسر پر از اشک شدن.  

 رو کردم سمت پرهام و با صدای گرفته از بغض گفتم:   

 اینها واقعی هستن؟ پندار جواب داد:  

 آره همش. فقط من الان شما رو که میبینم باورم نمیشه.   _ 

 اینها دسته شما چی کار میکنه؟   _ 

 سه سال پیش تو تهران مسئول این پرونده بودم.  خب من   _ 

 به خاطر همینه که پیداشون نشده.   _ 

 پرهام گفت:  

 مانیا بهتره استراحت کنی.   _ 

 بغضم داشت میترکید.  

 پرهام سریع یه آرامبخش تزریق کرد و باعث شد بیحال شم و خوابم ببره.  
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 ت اومدم پایین.  چشمهام رو باز کردم، هوا تاریک شده بود. به سختی از تخ 

 رفتم دستشویی و صورتم رو شستم.  

 تاحالا روشویی بدون آیینه دیدین.  

 دیگه چهرم یادم رفته بود.  

 از دستشویی بیرون اومدم و روی تخت نشستم.  

 از پنجره به در ورودی خیره شدم.   

یش  الان منتظر کی هستی مانیا؟ کسهایی که فکر میکنن مردی؟ فکر میکنن مانیا سه سال پ

سوخته. تنها امیدم واسه ادامه زندگی ناامید شد، دیگه چه دلیلی هست زندگی کنم؟ پرهام  

 خندون وارد اتاق شد و گفت:  

 سلام مانیا خانم چه طوری؟   _ 

 جوابش رو ندادم .  

 مانیا خوبی؟!   _ 

 دیگه قصد صحبت با کسی رو نداشتم.  

 چرا حرف نمیزنی؟   _ 

 .  دلیلی واسه حرف زدن وجود نداره  _ 

 منظورت چیه؟!   _ 

 منظورم واضحِ.   _ 
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 متوجه منظورت نمیشم!   _ 

واضحِ. من فقط برای اینکه به خانوادم بگم اون کارها رو نکردم گفتار درمانی رو قبول کردم،   _ 

 اما حالا که فکر میکنن مردم...  

 میون حرفم پرید و با چهره عصبانی گفت:  

نداشتم، بهشون بگو که چه اتفاقی افتاده، قانعشون  واقعاً که انتظار همچین برخوردی ازت  _ 

 کن.  

 اون وقت نمیگن این همه مدت کجا بودی؟   _ 

 تو شرایط مساعدی نداشتی.   _ 

 میتونستم به کسی بگم که این کار رو برام انجام بده .   _ 

کدوم کار؟ به کی؟ وقتی با هیچ کس ارتباط برقرار نمیکردی؛ چه طوری میخواستی بهشون   _ 

 بدی؟!  خبر 

اینکه تو این خراب شده گیر کردم؛ شاید نمیتونستم حرف بزنم ولی میتونستم بنویسم به   _ 

 خانوم دکتر...  

 میون حرفم پرید و گفت:  

 حالا کاریِ که شده هنوزم دیر نشده.  

 خستهم میخوام بخوابم.   _ 

 باشه.   _ 
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 از اتاق بیرون رفت و در رو پشت سرش بست.  

 فکر کنم ناراحت شد.  

 بیرون رفتم. پرهام و پندار رو دیدم که روی نیمکت نشستن دارن حرف می زنن.  

 رفتم سمتشون، پندار تا من رو دید از جاش بلند شد و گفت:  

 حالتون خوبه؟   _ 

 بله، ممنون.   _ 

 چه دروغ بزرگی.  

 نگاهم به پرهام افتاد، با ناراحتی نگاهش رو ازم گرفت.  

 صداش کردم:  

 پرهام.   _ 

 جوابم رو نداد.  

 پرهام معذرت میخوام بخدا دست خودم نبود.   _ 

 بغضم گرفت.  

 از بچگی همین جوری بودم تا کسی از دستم ناراحت میشد بغضم میگرفت.  

 با صدایی که از شدت بغض میلرزید گفتم:  

 پرهام معذرت میخوام، ببخشید.   _ 
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 با نگاهی پر از تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  

 وا مانیا! چت شد یهو؟  

 از دستم ناراحتی آخه.   _ 

 باشه بخشیدم، این که گریه و بغض نداره.   _ 

 واقعاً بخشیدی؟   _ 

 مگه تاحالا بهت دروغ گفتم؟   _ 

 نه.   _ 

 خوب، پس...   _ 

 باحالت مظلوم گفتم:  

 بخشیدی؟   _ 

 باشه بابا دیوونهام کردی.   _ 

 پرهام؟   _ 

 بله.   _ 

 میشه منو ببری لب دریا؟   _ 

 چرا؟!   _ 

 خب اینجا حوصلهام سر میره.   _ 
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 پندار گفت:  

 ببرش پرهام برای روحیهشم خوبه.   _ 

 رو کرد به من و گفت:  مگه دکترش تویی؟   _ 

 باشه، میرم برات لباس بیارم.   _ 

 مرسی.  

 پندار سرش رو به نشونه تاسف تکون داد.  

 بابته؟   _ 

 این که منو میبری دریا دیگه.  _ 

 تشکر کردن داره؟   _ 

 نداره؟!   _ 

 خب، وظیفمه ببرمت بیرون.   _ 

 کی گفته وظیفته؟   _ 

 مسئولیتت رو قبول کردم.   _ 

 یعـ...   _ 

 فریاد پندار حرف تو دهنم خشکید.   با صدای

 بسه دیگه چقدر تعارف تیکه پاره میکنید؟   _ 
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 پندار عصبانی میشود.   _ 

 با فریاد گفت:  

 پرهام.   _ 

 باشه دیگه چرا عصبانی میشی؟ پرهام رو کرد به من و گفت:   _ 

 چه رنگی باشه؟   _ 

 چی؟!   _ 

 لباس دیگه.   _ 

 آهان. مشکی.  

 تاثیر بد می زاره.  چرا مشکی؟ رو روحیهات  _ 

 تا اون جایی که یادم میاد مشکی بهم مییومد.  _ 

 سفید مییارم.   _ 

 هر رنگی دوست داری بیار.   _ 

 رو کرد به پندار و گفت:  

 خب، دیگه بریم.  _ 

 پرهام و پندار رفتند.  
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منم به اتاقم برگشتم. چند دقیقهای از برگشتنم به اتاق میگذشت که یه پرستار با یه آیینه  

 اد داخل و تو روشویی نصب میکنه.  میی

 رفتم رو به روی آیینه وایسادم.  

 اینی که تو آیینه هست منم ؟!  

 باورم نمی شه .  

 زیر چشمهام حسابی گود افتاده بود، رنگم پریده بود.  

 استخون گونهام بیرون زده! لبم بیرنگ و پوسته پوسته شده بود.  

 پیش خبری نیست.  دیگه از اون آدم شاد و بیخیال سه سال 

 همون طور که تو آیینه به خودم نگاه میکردم زدم زیر گریه.  

 مانیا؟ مانیا کجایی؟!   _ 

 پرهام بود که صدام می کرد، صورتم رو با عجله پاک کردم و از دستشویی اومدم بیرون.  

 پرهام تا منو دید گفت:  

 چرا گریه میکنی؟  

 با صدای خش دار و گرفته گفتم:  

 این شکلی شدم؟!  من چرا  _ 

 یادته میگفتم غذا بخور، واسه همینه.   _ 
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 به نایلکس تو دستش اشاره کرد و گفت:  

 بیا این لباسا رو بپوش بریم.   _ 

 باشه.   _ 

 پرهام رفت.  

 لباس هام رو عوض کردم.  

از شدت لاغری دندههام بیرون زده بود، حسابی از خودم غافل شده بودم، لباسی که پرهام  

 کلا سفید بود، یک شلوار کتان سفید، مانتو تقریبا کوتاه سفید، یک شال ساده سفید.  برام آورده 

 منو با روح اشتباه نگیرن یه وقت.  

 اِ تو که هنوز آرایش نکردی!   _ 

 آرایش برا چی؟   _ 

 بابا یک صفا به اون صورتت بدی بد نیستا.   _ 

 ول کن بابا حوصله داری.   _ 

 کل و حل میکنه.  یه نظر به اون نایلکس بکنی مش  _ 

 مگه توش چیه که مشکلم رو حل میکنه؟ به کتونی توی دستش اشاره کرد و گفت:   _ 

 حالا برو، بعدشم بیا این کتونیا رو بپوش.   _ 

 کتونی سفید؟! همه چی که سفید شد!  _ 
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 حرف نباشه، به تو که باشه میگی اتاقمم مشکی باشه. وای تو که هنوز شروع نکردی بجمب.  _ 

ای بابا چی رو شروع کنم؟ چرا واضح حرف نمیزنی؟ پرهام دو دستی کوبید تو سرش و با   _ 

 کلافگی گفت:  

وای خدا، دختر تو چقدر گیجی؟! برو قیافت رو با اون مداد رنگیها صفا بده دیگه، برو لباسات   _ 

 که سفید، صورتت که سفید، شدی عین میتها، دِ برو دیگه دختر.  

فقط یک رژ و ریمل زدم تا دیگه بیشتر از این رو اعصابم راه نره و من رو از این خراب شده  

 گودی چشمم بدجوری تو چشم بود، ولش کن حوصله ندارم.  بیرون ببره؛ ولی سیاهی و 

 پرهام به بیرون اشاره کرد و گفت:  

 بریم؟   _ 

 بریم.   _ 

 مشکی که مال پندار بود شدیم.  Bmvبه طرف پارکینگ آسایشگاه رفتیم و سوار 

 سکوت بینمون رو موزیکی که پخش میشد، میشکست.  

مگر یکی و دوتاست بهمم ریختهاس گیسویی بهمم  (چه بگویم نگفته هم پیداست  غمه این دل 

 ریختهاس مدت هاست.  

 سالار عقیلی، چه بگویم)  

 صدای موجهایی که به صخرهها برخورد میکرد مییومد، پندار با ریموت در رو باز کرد.   
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 از ماشین پیاده شدیم، پشت به پشت پرهام و پندار میرفتم.  

 اینجا کجاست؟ پرهام گفت:   _ 

 خونمون.   _ 

 خونتون؟!   _ 

 آره دیگه، گفتی دریا، ماهم آوردیمت دریا دیگه.   _ 

 مگه دریا تو خونتونه؟!   _ 

 اهمیتی به سوالم نداد به راه خودش ادامه داد.  

 منم به ناچار دنبالشون رفتم.  

 یک ویلا با نمای مرمر مشکی، درکل خوشگل بود.  

 گفت:  با ورودمون به خونه؛ خانومی جا افتاده سمتمون اومد و 

 سلام دخترم قشنگم خوش اومدی.   _ 

 بهت زده گفتم:   

 سلام، ممنون.  

 پرهام گفت:  

 مادر عزیزم فروغ خانوم ریئس خونه ، به آقایی با موهای جوگندمی اشاره کرد و گفت:   _ 
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و ایشونم پدر گلم آقا معین نائب رییس خونه، کلا اگه مامان خونه نباشه رئیس به حساب   _ 

 گفت:  میان. آقا معین 

 سلام دخترم خوش اومدی رو کرد به پرهام گفت:  

 پسر تو هم کم حرف بزن، ناسلامتی دکتر مملکتی.    _ 

 چشم پدرگلم چشم، هِیِ روزگار بیچاره ما دکترها چقدر مظلومیم.   _ 

 پرهام به خانومی اشاره کرد و گفت:  

مظلومی هم که  ایشونم خواهر بزرگه و سرور بنده پریا خانوم و اون آقای بدبخت و  _ 

کنارشون وایساده سیاوشه، داماد ما که البته به شدت زن ذلیل تشریف دارن. البته منم بودم  

 همین روش رو پیش میگرفتم، پریاست دیگه .  

 به دختربچهای که بغل آقا سیاوش بود اشاره کرد و گفت:  

رفته که انقدر   این هم عسل دایی، البته اسمش عسل نیستها، نیاز خانومه نمیدونم به کی _ 

 مظلوم و آرومه، به مامان باباش که نرفته.  

 با حالت متفکرانه ادامه داد:  

 از قدیم گفتن حلال زاده به داییش میره.   _ 

 با شادی ادامه داد:  

 آهان یافتم، الهی دایی قربونت بره که عین خودمی البته با صرفه نظر از وجود پندار.   _ 

 پریا گفت:  
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 جون بیا تو دیگه.  سلام مانیا _ 

 فروغ خانوم محکم زد رو دستش و گفت:  

 اِ وا خاک تو سرم مهمون رو جلو در نگه داشتم، بیا خوشگلم.   _ 

 همه مشغول صحبت باهم بودن و مستخدم از ما پذیرایی میکرد.  

 کسی که تنها نشسته بود و هم صحبتی نداشت، من بودم. حوصله ام به شدت سر میرفت.  

 بیرون که پرهام گفت:   بلند شدم برم 

 کجا میری مانیا؟   _ 

 میرم بیرون.   _ 

 باشه.   _ 

از ویلا خارج شدم به طرف دریا رفتم. روی تخته سنگ نشستم به دریا خیره شدم و طبق  

 معمول به سوالهایی که هیچ وقت جواب نداشت فکر کردم.  

کردم؟ چرا به سعید اعتماد  چرا به اون سفر لعنتی رفتم و دستی دستی خودم رو بدبخت  -

 کردم؟ چرا به حرف بابا گوش نکردم؟  

 نمیدونم چند دقیقه بود که تو فکر بودم که با صدای پرهام به خودم اومدم.  

 تو فکری؟   _ 

 متوجه حرفی که زد نشدم.  



 

 

 

51 

   زهرا دولتخواهنویسنده:   |  ور احساستبل

 به چی فکر میکردی؟   _ 

 به گذشته.   _ 

 نمیخوای ادامهشو بگی؟   _ 

 کجا بودم؟   _ 

 خواستین برین شمال.  اون جایی که می _ 

 آهان.   _ 

 *** 

  

 سه سال قبل  

 رابطهام با سعید خیلی بهتر شده بود به قول آرزو عاشقش شده بودم.   

 همیشه مثل جلتنمنها وارد صحنه میشد و چندباری از دست مزاحمها نجاتم داد.  

 باریک به عشق خودم.  

 ونیم.  رسیده بودیم ویلای سعید، قرار بود یک هفته رو اون جا بم

 با ایستادن ماشین سریع از ماشین پیاده شدم.  

یک کش و قوص حسابی به بدن مبارک دادم که با صدای اِِِرور معده گرام مواجه شدم سریع   

 گفتم:  

 گشنمه.   _ 
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 سعید گفت:  

 الان مش رمضون غذا رو مییاره.   _ 

 آخ جون غذا.  _ 

 سعید با تعجب گفت:  

 یعنی انقدر گشنته؟!   _ 

 آره.   _ 

 و گفت:  آرز

این جوریش رو نگاه نکنین این گشنهش بشه عین گراز، البته بلانسبت گراز میخوره چاق   _ 

 نمیشه.  

 تا چشمت دربیاد، تیروئیدم پر کاره.   _ 

 سعید گفت:  

 که این طور.   _ 

وارد ویلا که شدیم، با یک میز پر غذا روبهرو شدم، عین قحطی زدههای سومالی رو میز پهن  

 شدم.  

 دونم چند دقیقه بود که روی میز پهن بودم، ولی دیگه به حد ترکیدن رسیده بودم.  نمی

 روی صندلی ولو شدم دستم رو گذاشتم رو شکمم گفتم:   

 آخیش!   _ 
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 به دوستان گرامی نگاه کردم، دیدم همه با تعجب نگام میکردن.  

 چیه خوب گشنم بود.   _ 

 عین بمب ترکیدن.  با گفتن این جمله همه  

 با صدای اعتراض آمیز گفتم:   

 زهرمار.   _ 

 ساکت شدن.  

 غذاتون رو کوفت کنید.   _ 

 شهرام که یکی از دوست های دانشگاه بود گفت:  

 مگه غذایی هم مونده که بخوری؟!   _ 

یک نگاه به میز کردم، دیدم بنده خداها حق دارن این جوری نگاه کنن، ولی من مانیام .موضع   

 رو حفظ کردم و گفتم:   خودم

 میخواستین تنبلی نکنین غذاتون رو بخورید به من چه.   _ 

 سرش رو به نشونه تاسف تکون داد و گفت:  
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 بله، بله حق با شماست.   _ 

 بعد از خوردن غذا و مشخص کردن اتاقها رفتیم استراحت کنیم.  

 * 

 چند روزی از اومدنمون به شمال میگذشت.  

 چند روز بعد  

 بدو دیگه، چه قدر لفتش میدی؟  مانیا  _ 

 اومدم دیگه چه قدر هولی تو.   _ 

 بدن دردم بیشتر شده بود و استرسم بابت این موضوع تشدید شده بود. 

 به پیشنهاد آرزو رفتیم آزمایشگاه.  

 آرزو اگه سرنگ بزنن من نمییام.   _ 

 خجالت بکش خرس گنده خیر سرتون بیست سالته.   _ 

 ره.  خب چی کار کنم، درد دا _ 

 الحق که لوسی، بریم خودم ازت نمونه میگیرم.   _ 

 * 

 کنار ساحل نسشته بودم.  

 هوا بارونی بود، دریا ناآروم.  

 دلم برای خانوادم تنگ شده بود، دوست داشتم هرچه زودتر برگردیم خونه.  
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 با انگشت هام شکلهای نامفهومی روی شنها میکشیدم.  

 که با صدای سعید به خودم اومدم.  

 تنها نشستی؟   _ 

 مشکلی داره؟   _ 

 آخه سابقه نداره که، تو ساکت و تنها یه جا بشینی، اتفاقی افتاده؟   _ 

 نه چیزی نشده.   _ 

 اگه اتفاقی نیوفتاده، پس چرا انقد پکری؟   _ 

 پکر نیستم، فقط دلم برای خانوادم تنگ شده.   _ 

 اولین باره ازشون دوری؟   _ 

 اره.   _ 

 طبیعیه، عادت میکنی.   _ 

 سکوت بینمون حکم فرما شده بود. فقط صدای موج دریا سکوت رو میشکست.  

 احساس میکردم میخواد چیزی بهم بگه که همین طور هم بود.  

 بعد از کمی مِِِن و مِِِن کردن گفت:  

 میخوام یک موضوع مهم رو بهت بگم.   _ 

 بگو.   _ 
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جوری بهش بگم، که پسم  خب من یک مدتیه که به کسی علاقهمند شدم ولی نمیدونم چه  _ 

 نزنه.  

 با شنیدن این جمله نفسم رفت. سعید عاشق شده. بادم خالی شد.  

 سعی کردم عادی رفتار کنم که خوشبختانه موفق بودم.  

 خب برو بهش بگو دوست دارم.   _ 

 آخه خجالت میکشم.   _ 

 ه.  این حرف رو برو به کسی بگو که نمیشناستت، آدم به پرویی تو اصلا وجود ندار _ 

 من پروام؟   _ 

 آره ،پرویی.   _ 

 کجام پررو هست؟   _ 

 پرو بودن که شاخ و دم نداره.   _ 

 میگم   _ 

 برو بگو.  _ 

 آسمون شروع به باریدن کرد.  

 الآن میگم.   _ 

 برو بهش بگو، به من چه!   _ 
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 به تو ربط داره.   _ 

 ربطش به چیه؟   _ 

 الان میگم.   _ ودم بارون به شدت میبارید. دیگه هر دومون موش آب کشیده شده ب

 پاشد روبهرو نشست وگفت:  

 مانیا من، من دوست دارم.   _ 

 یک لحظه احساس کردم قلبم نزد.  

 نفس تو سینم حبس شد.  

 مغزم قفل کرد، نمیدونستم باید چی بگم.  

 با صدای ضعیف که انگار از ته چاه در اومده گفتم:  

 ها؟!   _ 

 دوست دارم.   _ 

 گیج و منگ بودم.  

 چی؟  یعنی  _ 

 یعنی همین.   _ 

 یعنی، تو، تو منو...   _ 

 آره تو رو دوست دارم، توچی؟ نگاهی به صورت گرد و منتظرش کردم .   _ 
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 به فکر فرو رفتم، ذهنم درگیر شد.  

 دوسش دارم؟    -

واقعا چیزی کم نداشت. چشمهای درشت و میشی رنگ، و چشم های درشت و گرد میشی  

تمیز شده بود، بینی گوشتی کوچیک و لبهای قلوهای  رنگ، ابروهایی که خیلی محتاطانه 

 کوچیک و نازک.  

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  

 من؟!  _ 

 آره تو چی، من رو دوست داری؟   _ 

 خوب، چی بگم؟   _ 

 راستش رو.   _ 

 خب، منم آره.  _ 

 یعنی چی آره؟   _ 

 با صدای اعتراض آمیز گفتم:  

 چرا اذیت میکنی؟  _ 

   چون راستش رو نمیگی.  _ 

 گفتم دیگه.   _ 

 دوباره بگو.   _ 
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 دوست دارم.   _ 

 لبش روی لبم جا گرفت.  

 *** حال  

 پرهام لب زد:  

 پس عاشق شده بودی.   _ 

 نه، همش تلقین بود.   _ 

 منظورت چیه؟!   _ 

اون روزی که آرزو بهم گفت عاشق سعید شدم، بعد از اون همش از خودم میپرسیدم   _ 

 عاشقش شدم یا نه؟  

 اون لحاظ.  آهان از  _ 

نیاز بدو بدو و با صدای بلندی که پرهام رو صدا میزد سمت پرهام اومد و دستش رو گرفت و  

 کشید و گفت:  

 دایی، دایی بیا بازی.   _ 

 باشه عزیزم برو منم الان مییام.   _ 

 نیاز محکمتر دست پرهام رو کشید و گفت:  

 نمیخوام الآن باید بیای.  _ 

 از دست تو، باشه بریم.   _ 
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 رو کرد به من و گفت:  

 پاشو بریم.   _ 

 تو برو من میخوام تنها باشم.   _ 

 انقد فکر و خیال نکن.   _ 

 باشه.   _ 

 نیاز رو به آغوش کشید و گفت:  

 من رفتم توهم تو این سرما زیاد بیرون نمون سرما میخوری.   _ 

 باشه.   _ 

 د.  با رفتن پرهام، من موندم با تنهاییها و گذشتهای که هرگز عوض نمیش 

 بلند شدم و به سمت دریا رفتم.   

 یک حسی قلقلکم میداد که برم توی آب؛ کتونیهام رو درآوردم و زدم به آب.  

 با خیس شدن پاهام تموم زندگیم جلوی چشمهام رژه رفتن .  

یاد اون شبی افتادم که فکر کردم احساسم دوطرفهاس، به اون شبی که بزرگترین اشتباه  

 زندگیم رو کردم.  

 تا کمرم بالا اومده بود، جلوتر رفتم؛ یاد بابام افتادم که چه جوری سر منِ احمق دق کرد.  آب 

 تا گردن زیر آب بودم، پام لیز خورد و رفتم زیر آب.  
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 داشت همونی میشد که میخواستم.  

 نفس کم آوردم بیهوده تلاش میکردم برای نفس کشیدن.  

 در نهایت بیهوش شدم.  

  

 *** 

 ری بود.  هرکسی تو یک فک

مانیا تو فکر خلاصی از دنیا، پرهام تو فکر درمان مانیا، پندار تو فکر این که چه طور مانیا رو به  

 خانوادش برسونه.  

 نیاز جیغ بنفشی کشید:  

 خاله مانیا، خاله مانیا داره خفه میشه.   _ 

ز  پندار با شنیدن جیغ نیاز سریع خودش رو به دریا رسوند همه هراسون بودن، چیزی ج

 کتونیهاش دیده نمیشد.  

 پندار برای نجات مانیا تن به آب زد چند دقیقه گذشت ولی هیچ خبری نبود.  

 پندار چند بار برای نفس گرفتن به سطح آب مییومد و دوباره برمیگشت توی آب.  

 بار آخر با یک چیز سفید توی آغوشش به سمت ساحل اومد.  

 مانیا  

 گرمی چیزی روی لبم چشمهام رو باز کردم.  با حس فشار روی قفسهی سینهام و 
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گرم از روی لبم برداشته شد و نفس کم میاوردم شروع به    ٕ  با باز شدن چشمهام اون شی  

 سرفه کردن، کردم  

 صدای پرهام اومد:   

 پندار بلندش کن.   _ 

 پندار سریع منو به آغوشش کشید و میشونه رو زمین و پشتم رو ماساژ داد.  

هایی رو که وارد ریههام شده بود برگردوندم پرهام رو کرد به فروغ جون و  تموم اون آب  

 گفت:  

 مامان شما برین داخل هوا سرده ما هم مییام.   _ 

 یعنی چی، خب همهمون باهم میریم   _ 

 مادر من مانیا الان به هوای آزاد نیاز داره شما برین داخل.   _ 

 فروغ نگران پرسید:  

 حالش خوبه دیگه؟   _ 

 مه که خوبه، برین دیگه.  معلو _ 

 باشه.   _ 

 صدای قدم هایی که کم کم دور میشد، نشون از میداد که فروغ جون رفته.  

 پرهام بعد از این که از رفتن فروغ جون مطمئن شد، مثل بمب ترکید.  
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دختره دیوونه این چه کاری بود کردی؟ ها؟ عقلت رو از دست دادی؟ خل شدی؟ آخه   _ 

 کار مشکلش حل شده که تو دومیش باشی.  کدوم آدمی با این 

 با صدای تحلیل رفته ای گفتم:   

مردن تنها راه حل مشکله. این که خانوادت فکر کنن که مردی، این که فراموشت کنن. تنها   _ 

 راه حلش مردنه.  

 فریاد زد:  

 مانیا.   _ 

 پندار رو کرد به پرهام و گفت:  

   بسه دیگه پرهام اون الان حالش خوب نیست.  _ 

 تو الان داری ازش طرفداری میکنی؟   _ 

طرفداریش رو نمیکنم ولی بر علیهشم نیستم. من دارم میگم، الان حال روحی و جسمی مانیا   _ 

 خوب نیست. اگه نمیتونی خودت رو کنترل کنی بهتره بری.  

 واقعاً که.   _ 

 با عصبانیت رفت.  

 سوز سردی میاومد.  

 از سرما به خودم لرزیدم.  

 غوش پندار بودم. با لرزیدم پندار متوجه شد.  هنوزم تو آ 
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 سردته بهتره بریم داخل. بعداً در مورد این کارت صحبت میکنیم.   _ 

 به کمک پندار بلند شدم. اصلاً توان راه رفتن نداشتم و تقریباً پندار من رو به جلو میبرد.  

 به یک باره ایستاد و دستش رو از زیر زانوم رد کرد و بلندم کرد.  

 آقا پندار بذارینم زمین، یکی میبینه بد میشه.   _ 

اگه منظورت مامان اینان که اونها متوجه هستن که اوضاع خوبی نداری. بعدشم با اون مدل   _ 

 مورچهای راه رفتنت حوصله ام سر میرفت.  

 ولی آخه...   _ 

 با نگاهی که بهم انداخت، رسماً خفه شدم.  

   تپش قلبم به طرز عجیبی بالا رفته بود.

 دوست نداشتم اون مسیر کذایی تموم بشه.  

 ای کاش زمان اون لحظه حرکت نمیکرد.  

 وارد ویلا شدیم. فروغ و پریا به سمتم اومدن، کمکم کردن به اتاق رفتیم.  

 *** 

 زیر دوش فقط به لحظه غرق شدنم فکر میکردم.  

 چرا داشتم این کارو میکردم؟  

 دادی.  دستی دستی داشتی منو به کشتن می _ 

 به تو چه جون خودمه.   _ 
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 دیوونهای دیگه .   _ 

 داری پرو میشیا.   _ 

 باشه من خفه.   _ 

نمیدونم چند دقیقه زیر آب بودم ولی پوست دست و پام چروک شده بودن. سریع آب و  

 بستم. بیرون رفتم. لباسی که پریا بهم داده بود پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم.  

 ی در اومد.  چند دقیقهای گذشت که صدا

 بفرمایید.   _ 

 در باز شد و پریا با به سینی اومد تو گفت:  

 خوب مانیا چه طوره؟   _ 

 ممنون.   _ 

 بیا این سوپ و بخور.   _ 

 میل ندارم.   _ 

 یعنی چی میل ندارم، باید بخوری جون بگیری. این دارو بخوری زود باش ببینم.   _ 

 ا بود، گفت:  پندار که توی چارچوب در ایستاده بود و نظارهگر م

من جای تو بودم به حرفش گوش میدادم. این خواهری که من دارم هر کاری میکنه تا   _ 

 حرفش رو به کرسی بشونه.  

 به توصیه های داداشم گوش کن صلاحت رو میخواد.   _ 
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 به سوپ روی سینی اشاره کرد و گفت:  

 بخواب، زود تند سریع.  بعد از این که موهات رو خشک کردی، سوپ و داروهات رو بخور؛  _ 

 سینی رو روی پام گذاشت.  

به زور سوپ رو به خوردم داد، بهتر بگم داغ داغ تو حلقم خالی کرد و با دادن قرص، دست از  

 سرم برداشت و گفت:  

 آفرین دختر خوب حالا بگیر بخواب.   _ 

 یاد آسایشگاه افتادم، باید برمیگشتم.  

 ولی من باید برگردم آسایشگاه.   _ 

 ار لب زد:  پند

 لازم نیست. تو از اون جا مرخص شدی.   _ 

 کی؟!   _ 

 پرسه ی درمانیت کامل شده بود. پرهام هم مرخصت کرد.   _ 

 با حرفی که زد، به فکر فرو رفتم.  

من که جایی برای موندن ندارم. حالا چی کار کنم؟ مثل این که پندار فهمید به چی فکر   -

 میکنم که گفت:  

 ی مشخص بشه و پیش خانوادت برگردی، پیش ما میمونی.  تا زمانی که همه چ _ 
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 ولی من نمیتونم.  

 پریا گفت:  

 چرا؟   _ 

 خب، خب...   _ 

 گیر نمییاری نه؟  خب چی؟ حرف  _ 

 خب یک دلیل برای موندنم بیار.   _ 

 دلیل مهمتر از این که داداشهام میخوان کمکت کنن؟   _ 

 من از ترحم بدم مییاد.   _ 

 پریا با چشمهای گرد از تعجب گفت:  

ترحم؟ مانیا تو به کمک میگیرد ترحم؟! داداشهای من اگه از چیزی بدشون بیاد برای کس   _ 

 ونن.  دیگهای هم خوب نمید

 اما...   _ 

 اما و ولی نداره باید بمونی. من برم باید نیاز رو بخوابونم. دیگه هم از این حرفها نمیزنی.   _ 

 به ناچار گفتم:  

 باشه.   _ 

 شب بخیر.   _ 
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 شب توام بخیر.   _ 

 پندار با قیافه ی حق به جانبی گفت:  

 که ما بهت ترحم میکنیم؟ سکوت کردم.   _ 

 سوالم جواب نداره؟   

 چی بگم؟   _ 

 با صدای تقریباً بلندی گفت:  

 هه. خانوم تازه میگه چی بگم؟ جواب ترحم چیه؟ همون رو بگو.   _ 

 هیچ گربهای محض رضای خدا موش نمیگیره.   _ 

 یعنی ما برای کمک بهت، ازت پاداش می خوایم؟   _ 

 جوابی نداشتم که بهش بدم. بیماریم عقل و منطقم رو ازم گرفته بود.  

 یک آدمی که پارانوئید داره، بیشتر از این هم نباید انتظار داشت.  البته از   _ 

عملاً بهم گفت روانی. قبلاً آدمهای زیادی بهم این حرف رو زدن ولی اصلاً برام مهم نبود ولی  

 حالا که پندار این حرفو زد، نمیدونم چرا ناراحت شدم.  

 با چشمهای پر از اشک بهش خیره شدم.  

 م، پوف کلافهای کشید و چنگی به موهای خوش حالتش زد و گفت:  با دیدن چشمهای خیس 

 نمیخوای بگی چرا خودکشی کردی؟   _ 
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خودکشی آدمهای روانی مگه دلیل داره؟ البته از یک آدم روانی بیشتر از این انتظار نمیره.   _ 

 میره؟ سرش و پایین انداخت و با صدایی که شرمندگی توش موج میزد، گفت:  

 بود.  منظورم این ن _ 

 با ناراحتی نگاهم رو ازش گرفتم.  

 پس چی بود؟   _ 

 شکاکی، تو به من و پرهام بیاعتمادی. نمیخوای یک فرصت به خودت و اطرافیانت بدی.   _ 

 دستِ خودم نیست.   _ 

 چرا هست. اگه خیال بافی نکنی این طوری نمیشه.  

ن عوضیها هستن. چه  شاید حق با اون بود، ولی چی کار کنم. وقتی فکر میکنم همه عین او 

طوری این افکار مریض رو از خودم دور کنم؟ چه طوری بشم همون مانیا سابق؟ با صدای پندار  

 به خودم اومدم.  

 دلیل؟   _ 

 دلیل چی؟   _ 

 پندار با کلافگی نگاهی بهم انداخت و گفت:  

 خودکشی. دلیل خودکشی رو بگو.   _ 

 خب میشه اول به سوالم جواب بدی؟   _ 
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 بپرس.  باشه.  _ 

 تو مسئول پرونده من بودی. درسته؟   _ 

 آره.   _ 

 پس حتماً تو مراسم خاکسپاری من هم شرکت کردی؟   _ 

 آره. چه طور؟   _ 

 کیها اومده بودن؟ منظورم خانوادمه. راستش رو بگو خواهشاً.   _ 

 برادرت.   _ 

 فقط؟   _ 

 سکوتش مهر تاییدی به بیمعرفتی خانوادم زد.  

تنهایی. دلم گرفت از این همه تظاهر به دوست داشتن. فقط داداش  دلم گرفت از این همه 

 مهرسام برای دفنم اومده بود.  

 با خودم گفتم: 

 قدر من عزیز بودم.  هه. چه  -

 نمیخوای بگی؟   _ 

اول این که هیچکس از مرگ من ناراحت نشد و نمیشه. همه از خداشونه من بمیرم. یک آدم   _ 

از این دنیا کم میشه. یک عده از دست یک آدم بدبخت و روانی راحت میشن. دوم این که اون  

 ت تبدیل بشه؟   ها به دروغ گفتن من مردم. چه ایرادی داره که حرفشون به واقعی
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اول این که تنها برادرت اومد. چون تنها کسی که بعد از شنیدن خبر مرگت حال مساعدتری   _ 

نسبت به بقیه داشت، برادرت بود. مادرت بعد از شنیدن خبر مردنت سکته کرده بود و تو  

بیمارستان بستری بود مشکل اعصاب پیدا کرده بود و مدام خودش رو سرزنش میکرد. اون  

عده آدم، شاید به ظاهر راحت شدن ولی همیشه این عذاب رو خواهند داشت که چرا با تو  یک 

 چی کار کردند؟ دوم این که اون ها به دروغ گفتن تو مردی. تو چرا میخوای قبول کنی؟  

 ناراحتی وجودم رو پر کرده بود. گفت مامانم به خاطر من سکته کرده.  

 چشمهام پر از اشک شد.  

 تنهام بذاری؟  میشه  _ 

 انگار درکم کرد بدون این که چیزی بگه رفت.  

با رفتن پندار بغضم ترکید. چرا باید این اتفاق برای من بیفته؟ چرا من؟ مگه من چه هیزم تری  

بهشون فروختم که این کار رو باهام کردن؟ چه اشتباهی کردم که این طور باید تاوان پس  

 بدم؟   

. به اولین روزی که آرزو رو دیدم. ای کاش باهاش دوست  ای کاش زمان به عقب برمیگشت 

 نمیشدم. 

 ای کاش هیچوقت باهم آشنا نمیشدیم .   

 طبق معمول، حسرت تموم اتفاقاتی که نباید مییوفتاد و کارهایی که نباید میکردم رو میخوردم.  

  نمیدونم چند دقیقهس که دارم گریه میکنم. ولی دیگه نای برای اشک ریختن نداشتم. 

 چشمهام از زور گریه باز نمیشد.  
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 به خاطر تاثیر داروهایی که پریا به خوردم داده بود، خوابم برد.  

 سه سال قبل  

 هر روز که میگذشت، بیشتر به سعید وابسته میشدم.  

 درد استخوانهام بیشتر شده بود و تزریقها دو برابر شده بود.  

دم. که درحال تن زدن لباسهایی بود که  روی تخت دراز کشیده بودم و به آرزو خیره شده بو

 دیروز خریده بود.  

 بیخیال و فارغ از هر چیزی .  

 یاد آزمایشم افتادم.  

 پس کی جوابش مییاد؟  

مثل این که آرزو سنگینی نگاهم رو حس کرد. نگاهم کرد و سرش رو به معنی چیه تکون داد  

 و گفت:  

 چته؟ چرا زل زدی؟   _ 

 آزمایشم چی شد؟  پس این جواب   _ 

 چند روز دیگه آماده میشه.   _ 

 آهان.   _ 

 دوباره به کارش ادامه داد.  

 تقریباً هفته رو به پایان بود و چند روز دیگه به تهران برمیگشتیم.  
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تو این هفته هر کاری کردم جز گشتن. این دیگه چه جور مسافرتی بود؟ توی پذیرایی   

 مشغول تماشای تلویزیون بودم.  

 رحالی که گوشیم تو دستش بود، اومد سمتم و گفت:  سعید د

 بیا گوشیت زنگ میخوره.   _ 

 گوشی رو ازش گرفتم و با لبخند گفتم:  

 ممنون .   _ 

 با دیدن اسم مهرسام روی گوشیم، لبخندی رو لبم شکل گرفت.  

 تماس رو برقرار کردم و با لحن همیشه خندون گفتم:  

 سلام داداش گلم.   _ 

 صبانی گفت:  با صدای بلند و ع 

 همین الان برمیگردی تهران.   _ 

 بادم خالی شد با لحن متعجب و ناراحت گفتم:  

 چرا؟ چی شده؟ فریاد زد:   _ 

 همین که گفتم. همین الان برمیگردی.   _ 

 گوشی رو قطع کرد.  

 با خودم گفتم:  
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 وا. این داداش ما هم تعادل روانی نداره.   -

 رو کردم به آرزو گفتم:  

 برگردم تهران.  باید  _ 

 متعجب پرسید:  

 چرا؟!   _ 

 مهرسام زنگ زد گفت برگردم.   _ 

 اتفاقی افتاده؟   _ 

 نمیدونم.  _ 

 با کلی استرس و دلهره لباسهام رو جمع کردم راهی تهران شده بودم.  

 از وقتی وارد تهران شده بودم دلشورم بیشتر شده بود .  

 واحدمون رو زدم در باز شد خندون گفتم:  رسیدم خونه وارد ساختمون شدم. و زنگ  

 سلام...   _ 

 یک طرف صورتم سوخت. دستم رو روی صورتم گذاشتم.  

 ناباورانه به مهرسام خیره شدم.  

 من رو زد. چرا؟!   

 چشمهام پر از اشک شد.  
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 داداش.   _ 

 به من نگو داداش.   _ 

 با صدای گرفته از بغض لب زدم:  

 چی شده؟   _ 

 شده؟! واقعاً که مانیا باورم نمیشه تو، خواهر من، همچین کاری کرده باشی.  تازه میپرسی چی   _ 

 چی شده داداش؟ میشه بگی؟   _ 

 با خشم رفت داخل. به دنبالش وارد خونه شدم و در رو پشت سرم بستم.  

 سریع یک پاکت دستم داد و به پاک اشاره کرد و گفت:  

 این همه چی رو مشخص میکنه.   _ 

 رو باز کردم. کلی عکس داخل پاکت بود.  با عجله در پاکت 

 باورم نمیشه. این منم؟!  

 ناباورانه به عکسهای توی دستم خیره شدم.  

 عکس هایی از من و یک پسر، توی یک وضع غیر قابل توصیف.  

 گریهام تبدیل به هق هق شده بود.  

 داداش باور کن. من همچین کاری نکردم .   _ 

 با فریاد گفت:  
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 عکسها چیه؟ ها؟   نکردی. پس این  _ 

 همش فتوشاپه.   _ 

اتفاقاً اولش باورم نشد، بردمش پیش عکاس. همش خدا خدا میکردم اونی نباشه که عکسها   _ 

نشون میده. می دونی چی گفت؟ گفت این عکسها همشون اصل هستن. میدونی بابا وقتی این  

 عکسها رو دید سکته کرد.  

 چی؟   _ 

 ی هر*زه.  آره. تو بابا رو سکته دادی میفهم _ 

 * 

 خودم رو تو اتاق حبس میکردم و گریه میکردم.  

 هرچقدر فکر میکردم تا دلیل و مسبب این بدبختی رو پیدا کنم، به هیچ چیزی نمیرسیدم.  

 اون عکسها دقیقا از زاویهای بود که چهره پسره اصلاً مشخص نبود .  

 چهار روز از برگشتنم میگذشت.  

دری زدم تا ثابت کنم همچین کاری نکردم ولی مدرکی برای اثبات  تو این چهار روز به هر  

 نداشتم.  

 این بدن درد لعنتی هم دیوونهام کرده بود. باید یک کاریش میکردم.  

 کسی خونه نبود. رفته بودن پیش بابا بیمارستان.  

 از اتاقم خارج شدم. به آشپزخونه رفتم. 
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 باید یک مسکنی چیزی باشه .  

 کردم، نگاهی به داروها کردم.  در یخچال رو باز 

 چشمم به شیشه مورفین افتاد.  

تاجایی که یادم مییومد، بابا تو یکی از ماموریتاش تیر خورده بود؛ براش مورفین تجویز کرده  

 بودن.  

 با پیدا کردن سرنگ سریع تزریق کردم.  

 بدنم آروم گرفت و خوابم برد.  

 * 

 اهر شد و گفت:  در به شدت باز شد مهرسام تو چارچوب در ظ

 بیا گمشو. بابا کارت داره.   _ 

 با خودم گفتم:  

 پس بابا از بیمارستان مرخص شده.   -

 دنبال مهرسام به سمت اتاق مامان بابا رفتم، با سر افتاده وارد اتاق شدم و گفتم:  

 سلام بابا.   _ 

 با لحن عصبانی گفت:  

دختری تربیت کردم؟ ها؟ این بود جواب  درد بابا. زهرمار بابا. دخترهی... من همچین  _ 

 زحمتهای من؟ 
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 بابا به خدا...   _ 

 به من نگو بابا.   _ 

 به مامان و مهرسام اشاره کرد که برن بیرون.   

 مامان و مهرسام از اتاق خارج شدن و در رو پشت سرشون بستن.  

 کف دستم عرق کرده بود. پاهام میلرزید.  

 قلبم تند تند میزد.  

 رو انقدر عصبانی ندیده بودم.   تا الان بابا

 از تخت اومد پایین و به سمتم اومد. یک کشیده محکم خوابوند تو گوشم.  

 فریاد زد:  

 دختره هر*زه این چه کاری بود که کردی. ها؟   _ 

 برگشت و کمربندش رو از روی تخت ورداشت و دور دستش پیچوند و گفت:  

 الان حالیت میکنم، دختره بیهمهچیز.   _ 

 تماس گفتم:  با ال

 بابا تو رو خدا.   _ 

 با ضربه اول، نفسم بند اومد.  
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با سگگ کمربند افتاد به جونم. انگار کور و کر شده بود، و التماسهام رو نمیشنید و درد  

کشیدنم رو نمیدید. این مرد روبهروم، زمین تا آسمون با بابا مهربونی که میشناختم فرق  

 داشت.  

کجا میآورد. با هر ضربه و حرفهای رکیکی که بهم میزد، قلبم   نمیدونم این همه قدرت رو از 

 بیشتر از هر لحظه میشکست.  

 نمیدونم چند دقیقه بود که کتکم میزد. ولی کل تنم درد میکرد و از زخمهام خون میومد.  

 بالاخره خسته شد و کنار کشید.  

 از شدت درد بیحال شده بودم و جون نداشتم چشمهام رو باز کنم.  

 در و باز کرد. و مهرسام و مامان اومدن تو.  

 نمیدونم وضعیتم چقدر اسفبار بود که مهرسام اومد سمتم و در آغوشم گرفت .  

 از ترس بیشتر تو آغوشش فرو رفتم.  

تو دیگه دختر من نیستی. من دیگه دختری به اسم مانیا ندارم. همین الان جور و پلاست رو   _ 

 بیرون.  جمع کن از خونهام گمشو 

 ملتمسانه گفتم:  

 بابا خواهش میکنم.   _ 

 مامان نگران نگاهش رو ازم گرفت. و  دست بابا رو گرفت و گفت:  

 وحید الان عصبانی هستی. بعد صحبت میکنیم. بهتره استراحت کنی.   _ 
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 نیازی به صحبت نیست. من تصمیم رو گرفتم.   _ 

 رو کرد به من و گفت:  

ستی. پس دیگه من پدر تو نیستم و یک آدم غریبه تو خونه من  وقتی گفتم دیگه دختر من نی  _ 

 جایی نداره.  

 با فریاد ادامه داد:  

 گورت رو از خونهام گم کن بیرون.   _ 

 بابا تو رو خدا.   _ 

 خفه شو.   _ 

اومد سمتم با خشونت از مهرسام جدام کرد و کشون کشون به طرف در خروجی خونه رفت. و  

 م کرد و گفت:  در رو باز کرد و بیرون پرت

 دیگه این طرفها نبینمت. فهمیدی چی گفتم بیآبرو.   _ 

 بابا.   _ 

 خفه شو.   _ 

 با داد و فریاد بابا، همه همسایهها اومده بودن بیرون.  

 بابا رو کرد به همسایهها و گفت:  

 این دختره هر*زه، دیگه دختر من نیست .   _ 

 روکرد به من و ادامه داد:  



 

 

 

81 

   زهرا دولتخواهنویسنده:   |  ور احساستبل

 ن.  حالا هم گورت رو گم ک _ 

 به پله ها اشاره کرد و گفت:  

 دیگه نبینمت.   _ 

با شونههای افتاده و صورت خیس از اشک، راه بیرون رو پیش گرفتم که صدای جیغ مامان  

 بلند شد:  

 وحید.   _ 

برگشتم سمت بابا، دیدم یک دستش رو قلبشه و رو زمین سقوط میکنه که داداش سریع بابا رو  

 گرفت و گفت:  

 بزنه آمبولانس.  یکی زنگ  _ 

 من مات صحنه بودم که با فریاد داداش به خودم میام.  

 گمشو دیگه عوضی. همین رو میخواستی؟ برو گمشو دیگه پیدات نشه. فهمیدی؟   _ 

با این حرف مهرسام، راه بیرون رو پیش گرفتم. هر کسی یک حرفی میزد. حرفهایی که بیشتر  

 از قبل، قلبم رو میشکست .  

 از قبل، میکرد و بغضم رو سنگینتر .   کمرم رو خم تر 

از ساختمون زدم بیرون. پشت بوتهها قایم شدم و منتظر آمبولانس موندم. چند دقیقهای  

 گذشت تا آمبولانس اومد. با عجله بابا رو سوار ماشین کردن .  

 لحظه آخر با شنیدن اسم بیمارستان، به طرف بیمارستان رفتم.  
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 ین تر.  نزدیک بود. دو تا خیابون پای 

 با ته مونده توانم، خودم رو به بیمارستان رسوندم.  

 نمیدونستم برم داخل یا نه.  

 اگه برم ممکنه داداش من رو ببینه و اوضاع خرابتر بشه. اگه نرم از حال بابا خبردار نمیشدم.  

تصمیم گرفتم که چند ساعتی منتظر بمونم، تا کارهای پذیرش انجام بشه تا بتونم از ایستگاه  

 پرستاری، وضعیت بابا رو بپرسم.  

روبهروی بیمارستان یک پارک بود. رفتم روی یک نیمکت نشستم و به چند ساعت پیش  

 فککردم.  

 چرا بابا این رفتار رو با من داشت؟  

آهان. اون عکسهای لعنتی، اصلاً باورم نمیشه، اون عکسها از کجا پیداشون شده بود. اصلاً من  

 که حالا عکسش در اومده.  کی همچین کاری کردم 

 توی اون ساعتی که اونجا بودم. هر احدالناسی یک تیکه مینداخت.   

واقعاً خاک تو سرت مانیا. خانوادت تو بیماستان هستن. اون وقت تو این جایی و داری حرفای  

 یک مشت لاعبالی بیسروپا رو میشنوی.  

ش نبودم؟ حتماً باورم نداشتن که  اصلاً چرا مامان حرفی نزد و فقط سکوت کرد؟ مگه من دختر 

 با یک مشت عکسهای مزخرف، اونطور باهام برخورد کردن.  

 تموم زخمهام گز گز میکرد. دردم دوباره شروع شده بود .  
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از شدت نگرانی و استرس، نتونستم صبر کنم. به سمت بیمارستان رفتم. هر کی من رو با اون  

تنم رو و وضعیت ظاهریم رو فراموش کرده   وضع میدید با تعجب نگاهم میکرد. دیگه درد 

 بودم. فقط به فکر حال بابا بودم.  

جلوی در بیمارستان وایسادم. مردد بودم که برم داخل. میترسیدم مهرسام من رو ببینه و  

 اوضاع بدتر بشه.  

 بالاخره دل رو به دریا زدم و رفتم سمت ایستگاه پرستاری و گفتم:  

 سلام، خسته نباشید.   _ 

 گاه متعجبش بهم خیره شد و گفت:  با ن

 سلام ممنون. چه کمکی میتونم بکنم؟   _ 

 میخواستم حال بیمار قلبی رو بپرسم که الان آوردنش.   _ 

 بله. چه نسبتی باهاشون دارین؟   _ 

 پدرم هستن.   _ 

 خب چرا...   _ 

 باقی حرفش رو خورد و ادامه داد:  

 نام بیمار؟   _ 

 وحید متین.   _ 

 سیستم مقابل انداخت و گفت:  نگاهی به 
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 بستری هستن. وضیعتشون وخیمه و الان در حالت کما هستن.   ICUآقای وحید متین الان   _ 

 با شنیدن این حرف دنیا رو سرم آوار شد. بابای عزیزم الان توی کماست.  

 اشک از چشمهام سرازیر شد. زانوهام لرزید و روی زمین افتادم.  

 نی پرسید:  پرستار اومد سمتم با نگرا

 بله؟  _ خانوم؟ خانوم متین؟ شما حالتون خوبه؟ با صدای پرستار به خودم اومدم و گفتم:  _ 

 میگم حالتون خوبه؟   _ 

 بله. ممنون خوبم.  _ 

با کمکش از روی زمین بلند شدم و با حالی خرابتر از قبل از بیمارستان خارج شدم و به طرف  

 پارک رفتم.  

 ه و سرگردون تو پارک پرسه میزدم.  هوا تاریک شده بود و من آوار

 و تو فکر اینکه کجا برم؟  

 کورترین نقطه پارک و انتخاب کردم و نشستم و پاهام رو توی شکمم جمع کردم.  

 امشب عجیب هوا سرد بود.  

از شدت سرما دندونهام به هم میخوردن اشک رو صورتم خشک شده بود. زخمهای صورتم و  

 چشمهام میسوختن.  

 نهایی و تاریکی میترسیدم. و حالا تنهایی، تاریکی، فضای باز چه شود.  همیشه از ت 
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 حس بدی داشتم. احساس میکردم یک اتفاقی قراره بیوفته.  

 چند ساعتی گذشت و من به فکر این بودم که شب رو کجا بگذرونم.  

 آهان. فهمیدم. میرم پیش آرزو حتماً تا الان برگشته .  

 دستی تو جیبم بردم. با لمس کاغذی خوشحال کشیدمش بیرون.  خواستم تاکسی بگیرم. 

ولی با دیدن رنگ سبزش، آه از نهادم بلند شد. فقط هزار تومن داشتم. با این تا سرکوچه هم  

 نمیتونستم برم.  

 حالا چی کار کنم؟ میتونم با مترو برم. به اندازه یه بلیت رفت میرسید.  

 به سمت مترو رفتم .  

*** 

 تمع وایسادم. خواستم وارد ساختمون بشم که نگهبان مجتمع گفت:   روبهروی مج

 خانوم کجا تشریف میبرین؟   _ 

 خونه دوستم.   _ 

 دوست خانوم نعمتی؟   _ 

 بله.   _ 

 شما خانوم متین هستین؟   _ 

 بله. ولی شما...   _ 

 میون حرفم پرید و گفت:   
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 بدم.   خانوم نعمتی گفتن که وقتی شما اومدین کلید واحدشون رو بهتون

 وارد اتاقک نگهبانی شد با کیلد توی دستش برگشت.  

 متعجب لب زدم:  

 خودش نیست؟!  _ 

 نه نیستن.   _ 

کلید رو ازش گرفتم وارد ساختمون که شدم با روشنایی راهرو که صورتم رو دید. با صدای  

 متعجب گفت:  

 چیزی شده خانوم؟    _ 

 به صورتم اشاره کرد و ادامه داد:  

 صورتتون؟   _ 

شکستم، شکستم از مرور دوباره حرفها، شکستم از مرور برخورد خانوادهام ،شکستم از ورود  

 به بازی ناخواسته.  

 بغض توی گلوم رو به سختی فرو بردم و گفتم:  

 چیز مهمی نیست. با اجازه.   _ 

 سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه سه رو فشار دادم.  

 طبقه سوم.   _ 

 ه اعلام کرد به طبقه سوم رسیدم، به خودم میام .  با صدای خانومی ک
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 از آسانسور پیاده میشم، به طرف واحد آرزو رفتم.   

 در و باز کردم و با فضای تاریک مواجه شدم.  

 کورمال کورمال وارد خونه شدم. دنبال کلید برق گشتم.  

 با فشار دادن کلید برق، خونه روشن شد.  

های اولیه رو برداشتم. با بتادین زخمهای صورتم رو    به سمت دستشویی رفتم و جعبه کمک

 ضد عفونی کردم.  

 هرچند کل بدنم زخم بود ولی اصلا حسش نبود که زخمهای بدنم هم رو ضد عفونی کنم.  

 بعد از بستن زخمهای صورتم میرم آشپزخونه. خیلی گشنهام بود.  

جون آدمیزاد. با دیدن   در یخچال رو باز کردم. همه چی توش پیدا میشد. از شیر مرغ تا 

کالباس توی یخچال گل از گلم شکفت. عاشق خوردن کالباسم. اون هم خالی خالی. کل  

 کالباسها روداشتم رو کاناپه رو به روی تلوزیون نشستم.  

 خورد.  DVDنگاهم به کنترل

 یک برگه چسبیده بود.  

 کن.  playنوشته بود .

 بلند گفتم:  

 دوباره بازیش گرفته.  کنم؟ این آرزو  playچی رو  _ 
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رو   DVDتصمیم گرفتم دختر خوبی باشم به حرف دوست جونم گوش بدم. پس تلوزیون و 

 رو فشار دادم.   playروشن کردم و دکمه 

 اِ اینکه آرزوِ.   _ 

 با بهت و تعجب به تلویزیون خیره شدم  

 *** حال  

 فکر کنم برای امروز بسه. دیگه ظرفیت ندارم.   _ 

 پرهام لب زد:  

 باشه پندارگفت:   _ 

 ما ازت حقیقت رو خواستیم ولی هرگز راضی به عذاب کشیدنت نیستیم.   _ 

دلم از این حرف پندار لرزید. تو این سه سال این اولین حرفی بود که تقریباً رگههایی از مهم  

بودن رو داشت. البته فکر کنم بیشتر برای موقعیت شغلیش مهم باشم. اگه بتونه یک مرده رو  

 نه، حتماً بهش ترفی درجه میدن.  زنده ک 

 هه. خیلی جالبه. واسه هر احدالناسی منفعت دارم جز خودم. چه قدر بدبختم من .  

 با صدای پریا به خودم میام.  

 مانیا. مانیا بیا بریم بیرون.   _ 

 به صورت شاد و خندونش خیره شدم. خوش به حالش.  

 پریا به خودم اومدم و گفتم:  مانیا چرا این طوری بهم زل زدی؟ با این حرف  _ 



 

 

 

89 

   زهرا دولتخواهنویسنده:   |  ور احساستبل

 ها. چیزی گفتی؟   _ 

 میگم چرا این طوری بهم زل زدی؟   _ 

 هیچی   _ 

 میای بریم بیرون؟   _ 

 نه.   _ 

 معترض گفت:  

 چرا؟   _ 

 حسش نیست.   _ 

اون حس غلط میکنه با تو که نیست. پاشو ببینم عین چی چنبرک زدی توی اتاق بیرونم   _ 

 دقیقه دیگه اومدی که هیچ، اگه نیومدی با کتک میبرمت.   نمیای؟ من الان میرم. اگه تا پنج 

 آخه...   _ 

 انگشت اشارش رو روی لب گذاشت و گفت:  

 هیس. اعتراض وارد نیست.   _ 

 رفت و در رو پشت سرش بست.  

علیرغم میلم، به سمت کمد لباس رفتم و مانتو مشکی رو که پندار دیروز برام خریده بود. با   

 یدی که پرهام تو آسایشگاه برام آورده بود پوشیدم.  شال ،شلوار، کتونی سف
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 رفتم بیرون. داشتم از پله ها پایین میرفتم که پریا من رو دید گفت:  

 آفرین دختر حرف گوش کن. حالا مثل بچه آدم سوار ماشین سیاوش شو. الان میام.   _ 

 من که نمیدونم ماشین آقا سیاوش کدومه؟  

 اون جک مشکیه.   _ 

 نمیشه تو هم بیای؟ آخه من خجالت میکشم .  _ 

 باش. پس صبر کن.   _ 

 بلند داد زد:  

 مامان؟ مامان من رفتم مراقب نیاز باش .   _ 

 فروغ طبعاً با صدای بلندی گفت:  

 خیالت راحت مادر. برین خوش بگذره.   _ 

 خدافظ.   _ 

 خدا به همرات.   _ 

 یاد روزی که مامانم هم من رو اینجوری راهی میکرد افتادم.  

 آهی کشیدم به دنبال پریا سوار ماشین شدیم.  

 هر سه ساکت بودیم و تنها آهنگ بود، که سکوت بینمون رو میشکست.  
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این بار شوخی نیست نگیر جلو رومو  فهمیدی من میرم هی میگیری دستامو  میگی عوض  

 میشم فرصت میخوای از من شرمنده من دیگه  هی خیلی ازت خستمشمعها رو روش کن  

 اشوان)   _ (شمعها رو روشن کن

 خب دیگه رسیدیم خانوما.   _ 

 پریا با لوندی گفت:  

 ممنون شوهر جون. فعلاً   _ 

 سیاوش.    ممنون آقا _ 

 خواهش میکنم.   _ 

 از ماشین پیاده شدیم و همراه پریا به سمت پاساژ رفتیم  

 دختر شاد و مهربونیه. بیشتر شبیه چند سال پیش خودمه. بیخیال و سرزنده.  

 چند ساعتی بود که کل پاساژ گشت میزدیم. دیگه جونی برام نمونده بود.  

 م که میرفتیم خرید.  کلی برام لباس خرید. یک لحظه یاد مامان افتاد

 همش غر میزد و میگفت:  

 خسته شدم دختر. بسه دیگه.   _ 

 مامان خودت رو لوس نکن. شوهرت نیست نازت رو بکشه.   _ 

 یک لبخند کوچیک میزد.  
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 دخترای قدیم حیا داشتن.   _  

 *** 

 مانیا. مانیا چرا گریه میکنی؟ متوجه حرفش نمیشدم.   _ 

 مانیا؟ 

 خودم اومدم:  با صدای پریا به 

 بله، چیزی گفتی؟   _ 

 میگم چرا گریه میکنی؟   _ 

 گریه؟!   _ 

 بله. گریه.   _ 

 دستی روی صورتم کشیدم. متوجه خیسی صورتم شدم.  

نمیخوای بگی چرا گریه میکنی؟ نکنه از این که آوردمت بیرون ناراحتی؟ تند تند اشکهای   _ 

 صورتم رو پاک کردم و گفتم:  

 ی ناراحت بشم؟! یاد مامانم افتادم. ببخشید ناراحتت کردم .  نه. نه. اصلاً برای چ _ 

 نه عزیزم اصلاً.   _ 

 پریا با این کارهات شرمندم میکنی.   _ 

 کدوم کارها؟   _ 
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 به نایلکسهای توی دستم اشاره کردم و گفتم:  

 همین لباس خریدنهات دیگه.   _ 

 شرمنده  میشه؟!  نه عزیزم چرا شرمنده؟! آدم وقتی خواهرش براش لباس میخره  _ 

 آخه...   _ 

بسه دیگه مانیا چه قدر تعارفی هستی تو. خجالت و شرمنده بودن بزار کنار وگرنه ناراحت   _ 

 میشم.  

 سعی خودم رو میکنم.   _ 

ببین خواهر. دیگه باید فاز دپرسی رو گذاشت کنار. میخوای دوباره برگردی پیش   _ 

 خونوادت؟  

 معلومه که میخوام. 

 میخوای وقتی تو رو میبینن، از تو شرمنده باشن؟   _ 

 نه.   _ 

فرصت بده که همون آدم سابق  پس بیا از امروز مثل قبل بودن رو شروع کن. به خودت  _ 

 بشی.  

 نمیشه آخه. وقتی اونها فکر میکنن من مردم.   _ 

 داداشم رو دسته کم نگیر. همه چی رو درست میکنه. نگران نباش.   _ 

 میشه برگردیم خونه؟   _ 
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 باشه. بذار زنگ بزنم سیاوش بیاد دنبالمون.   _ 

 گوشیش رو ورداشت و شماره سیاوش رو گرفت.  

 شوهر گرامم چه طوره؟  سلام.  _ 

 ... _ 

 عجقم میای دنبالمون؟   _ 

 ... _ 

 حقا که شوهر خودمی بیا. منتظریم. بای.   _ 

 بدون اینکه منتظر جواب سیاوش باشه،  گوشی رو قطع کرد و گفت:  

 قربونش برم تو خیابون منتظر بود، من بهش زنگ بزنم.   _ 

 متعجب بهش خیره شدم.  

 بهم نگاه کرد و گفت:  سنگینی نگاهم رو حس کرد. 

 چیه؟ چرا اون طوری نگاه میکنی؟   _ 

 عجقم؟!   _ 

 عزیزم عاشق نشدی، نمیدونی این چیزها رو .  

 صحیح.   _ 

 از جاش بلند شد و گفت:  

 پاشو بریم. الان سیاوش میاد.   _ 



 

 

 

95 

   زهرا دولتخواهنویسنده:   |  ور احساستبل

 رفتیم بیرون پاساژ و منتظر تا آقا سیاوش بیاد.  

 با حالت جنتلمنانه گفت:  به ثانیه نکشید که جلوی پاهامون ترمز کرد و 

 بانوان گرامی سوار شین.   _ 

 با عشوه سوار ماشین شد .  

 با دیدن کارهاش و عشوههایی که میریخت، خندم میگرفت.  

 با سوار شدنمون، ماشین با یک تیک آف از زمین کنده شد.  

 *** 

 پرهام خندون وارد اتاقم شد و گفت:  

 خب مانیا خانم من منتظرما.   _ 

 باش.   _ 

 ه سال پیش  س

 آرزو با تنظیم دوربین، رو به روی لنز نشست و گفت:  

الان که داری این فیلم رو میبینی. حتماً بابات از خونه بیرونت کرده. حقم داره. آخه یک   _ 

هر*زه تو خونه عمو وحید جایی نداره. راستی اون جواب آزمایشم اومد. چرا بهم نگفتی که  

 میزنی؟  مواد مصرف میکنی؟ یک سوال چی 

 با لحن سرشار از خشونت ادامه داد:  

 یک هشدار بهت میدم. هرچه زودتر تا ساعت دوازده نشده از خونه من گمشو بیرون.  
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 فیلم قطع شد.  

 با شُُِک به تلویزیون خیره شد .  

 با خودم گفتم:  

ر دومم  اون از کجا میدونه که بابا بیرونم کرده؟ گفت من معتادم. من کی مواد زدم که این با -

باشه؟ با مرور حرف آخر آرزو نگاهی به ساعت انداختم. دوازده و پنج دقیقه. اگه از خونش  

 بیرون نرم چی میشه؟  

در با صدای بلندی باز شد و یک مرد با هیبت بزرگ و کلت به دست وارد خونه شد. پشت  

 سرش آرزو وارد خونه شد. و با لحنی که بیشتر شبیه خلافکارها بود گفت:  

به به. ببین کی این جاست؟ مانیا خانم. میبینم که به حرفم گوش ندادی. بهت نگفتم عاقبت   _ 

 کسی که به حرف آرزو گوش نده چی میشه؟  

 با حالت گنگی و تعجب بهش خیره شده بودم. آرزو همچین دختری نبود.  

 این اتفاق میاوفته.   _ 

 ضربه محکمی به سرم خورد و توی تاریکی مطلق فرو رفتم.  

سرم خیلی درد میکرد. به سختی چشمهام رو باز کردم. با یک جای تاریک که بوی بدی هم  

 مییومد رو به رو شدم. خیلی سرد بود.  

خواستم دستهام رو بلند کنم تا موهای جلوی پیشونیم رو جمع کنم که متوجه بسته بودن  

 دستهام به ستون شدم  .  
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 این جا دیگه کدوم قبرستونیه؟   _ 

 ستونی که قراره توش خاک بشی.  همون قبر _ 

 صدای تپش قلبم به راحتی شنیده میشد. تنم یخ کرده بود و عرق سردی پشت کمرم نشست.  

 با صدایی که ترس توش کاملاً هویدا بود، گفتم:  

 تو دیگه کی هستی؟   _ 

 همونی که قراره بلای جونت بشه.   _ 

صدا به نظرم خیلی آشنا مییومد. حس خوبی به این صدا نداشتم. تن صداش خیلی شبیه به  

 سعید بود.  

 گفتم:  با صدای لرزون 

 سعید. تویی؟!   _ 

 آفرین دختر خوب. معلومه حسابی عاشقی.   _ 

 حسم قابل توصیف نبود. ترس، استرس، خوشحالی از اینکه سعید پیشمه.  

 میشه از اینجا بریم؟   _ 

 کجا به این زودی خوشگله؟ تازه رسیدیم.   _ 

کنم. مدت    چراغها که روشن شد. چشمهام چون به تاریکی عادت کرده بودن نمیتونستم باز

کوتاهی گذشت. حالا که داشتم اتاق رو بررسی میکردم. متوجه لختههای خون رو دیوار شدم و  
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گیوتین خونی، با یک میز و تختهای که چیزای عجیب و وحشناکی روش نوشته شده بود. با  

 کلی میلگرد و ابزار جراحی. با دیدن اتاق و تمام لوازمش، ترسم دو برابر شد.  

   با خودم گفتم:

 این جا دیگه کدوم جهنمیه؟   -

 حسابی گشنم بود. حالم اصلاً خوب نبود. دلم شکسته بود از آرزو و خانوادهام.  

 با صدای کفش سرم رو بلند کردم با و آرزو مواجه شدم.  

 با یک سر و وضع فجیعی و یک لبخند زشت و ترسناک.  

 به به. خانم بد*کا*ره.   _ 

نیست و من هیچ کاری نکردم. من مواد مصرف  تو خودت خوب میدونی همچین چیزی 

 نمیکردم. 

   

 با خنده گفت:  

 ولی اون عکسها و تزریقها چیزی دیگه ای میگن.   _ 

 این طور نیست. تو پیشم بودی.   _ 

 من که یادم نمیاد.   _ 

ناباورانه به آرزو خیره شدم. باورم نمیشد، کسی که فکر میکردم بهترین رفیق دنیاست حالا  

 تموم بدبختیهام .  شده دلیل 
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خیلی سادهای. یعنی تموم این مدت نفهمیدی که اون تزریقها مواد بوده؟ هر دوشون بلند   _ 

 زدن زیر خنده.  

 اونی که تو عکس بود. کیه؟   _ 

 مسعود. تموم اون عکسها رو زمانی ازت گرفت که تو نئشه بودی و چیزی حالیت نبود.   _ 

 ز بغض گفتم:  چشمهام پر از اشک شد. با صدای گرفته ا

 چرا این کار رو باهام کردی؟   _ 

 از ترس سرم رو به عقب بردم که با ستون برخورد کرد.  

 باید انتقام مرگ پدرم رو از اون بابای عوضیت میگرفتم.   _ 

 وجودم پر از خشم شد. کسی حق نداشت در مورد بابام این طور صحبت کنه.  

 درمورد بابام درست صحبت کن.   _ 

 کشیده محکم بهم زد. یک طرف صورتم بیحس شد و لبم پاره شد. یک 

 اون بابای عوضیت بابام رو کشت. باید تقاص کارش رو بده.   _ 

 بابای من کاری نکرده.  

پدر آرزو در ظاهر مدیر عامل یک شرکت بود. ولی در اصل یک خلافکار حرفهای تو کار  

سعید که متوجه شدم برادر آرزوِ از یک  قاچاق مواد و انسان بود. بعد از مرگش هم آرزو و  

کسی دستور میگرفتن که آدم بکشش. آدمهای از قبل انتخاب شده. و این یعنی اینکه کشتن  

 آدم، براشون راحته و گیر یک گروهک آدمکش شده بودم.  
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دلم برای خونوادم تنگ شده بود. یعنی الان حال بابام چهطوره؟ بههوش اومده؟   چشمهام از  

 د و بی صدا گریه کردم.  اشک پر ش

دستم خشک شده بود و سعی داشتم طناب دور دستم و باز کنم. همین طور که درگیر طناب  

 بودم . 

صدای داد و فریاد چند تا دختر و پسر رو شنیدم. در باز شد و اون دخترها و پسرها رو به  

 صندلیهای دور میز بستن. با بسته شدن در یکی از دخترها گفت:  

 نگفتم یک حس بدی دارم ولی شماها من رو مسخره کردین. بیا ببینین الان کجاییم.  من  _ 

 بعد شروع کرد به گریه کردن.  

 پسری که رو به روش به صندلی بسته شده بود، سعی میکرد آرومش کنه.  

چند ساعتی بود که اون چهار نفر باهم درگیر بودن که در باز شد و چند نفر قوی هیکل که یک  

 یک بشکه پر قیر داغ که درحال جوشیدن بود رو آوردن داخل .   اجاق و

یکیشون سمتم اومد. دستم رو باز کرد و با خشونت روی یکی از صندلیها نشوند و دستهام رو  

 دوباره بست. رفتن بیرون و در اتاق رو بستن.  

 اون چهار نفر ساکت شده بودن و بهم خیره شده بودند.  

 یکی از دخترا گفت:  

 من رزاست. اسم تو چیه؟ با صدایی گرفته از گریه گفتم: مانیا.  اسم  _ 

 خوشبختم.   _ 
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 به دختر کناریش اشاره کرد و گفت:  

 دوست صمیمیم پروانه.   _ 

 به پسر رو به رویش اشاره کرد:  

 کیوان نامزدم.   _ 

 کیوان به پسر کناریش اشاره کرد:  

 شروین دوست و همکارم.  _ 

 خوشبختم.   _ 

 د:  رزا کنجکاو پرسی

 تو رو برای چی اوردن اینجا؟   _ 

چی میگفتم؟ میگفتم برای انتقام کار نکرده این جام. یا رو دستی که از دست دوستم خوردم  

اینجام یا عشقی که فکر میکردم باهام میمونه. اون وقت فکر نمیکردن که من چه قدر احمقم؟  

 رزا بیتوجه به جواب ندادنم به سوالش گفت:  

پلیسن و دوستهای خانوادگی و رد این آدمها رو زدن، حالا برای اینکه از این  پدرهای ما  _ 

 وضعیت خلاص بشن ما رو گروگان گرفتن.  

 مگه چی کار کردن؟   _ 

 مثل اینکه قاچاقچی هستن.   _ 

 قاچاقچی؟   _ 



 

 

 

102 

   زهرا دولتخواهنویسنده:   |  ور احساستبل

تا اون جایی که قایمکی پرونده رو خوندم. قاچاق مواد و آدم و جنسهای مختلف. یک  

 دارن که ما الان گیر آدمکشهاشون افتادیم.  گروهک آدمکش هم 

 با صدای لرزون از اضطراب گفتم:  

 یعنی ما رو میکشن؟ کیوان با عصابنیت گفت:   _ 

نه خیر. الان پلیسها از راه میرسن و ما خلاص میشم. کسی هم نمیمیره. دیگه هم حرف از   _ 

 مردن نزنین.  

 بیتوجه به حرف کیوان گفتم:  

 بمیرم نمیخوام، من باید به بابام ثابت کنم بیگناهم.  من نمیخوام  _ 

 رزا با لحن گیج و متعجبی پرسید:  

 منظورت چیه؟!   _ 

 قید همه چی رو زدم و گفتم:  

بابام پلیسه. مثل اینکه چند سال پیش تو یک درگیری، پدر سعید و آرزو که سردسته   _ 

میخوان از من و خونوادم انتقام  قاچاقچیها بود توسط بابام کشته میشه. حالا دختر و پسرش 

بگیرن و یک جوری جلوه دادن که من، من بد*کا*رم. من باید به بابام ثابت کنم این طور  

 نیست.  

 با صدای باز شدن در همه توجهها به سمت در معطوف شد .  

 سعید با یک لبخند چندشآوری وارد اتاق شد. الان که نگاه میکردم به نظر اصلا جذاب نبود .  
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 تاس روی میز انداخت و گفت:   یک 

حالا وقت بازیه. برای این که دعوا نشه خودم مشخص میکنم کی اول تاس بندازه. یک نگاه   _ 

 کلی به همون انداخت. به پروانه اشاره کرد. احساس بدی داشتم. دلم گواهی بدی میداد.  

 به پروانه اشاره کرد و گفت:  

 بنداز.  

 هاش بسته بود. نتونست کاری که گفت و انجام بده.  پروانه به خاطر این که دست

 سعید نگاهی به دستهای بستهاش کرد و دستهاش رو به هم کوبید و گفت:  

 اوه. از شدت هیجان برای شروع بازی فراموش کردم که دستهاتون بستهاس.   _ 

 از کرد.  به یکی از افرادش که اونجا وایستاده بود اشاره کرد. بعد از این که دستهامون رو ب

 سعید دوباره به پروانه گفت:  

 زود باش. تاس رو بنداز.   _ 

 ولی پروانه عکسالعملی نشون نداد. سعید به سرش کوبید و با فریاد گفت:  

 مگه بهت نگفتم تاس رو بنداز الاغ  .   _ 

 پروانه با شک و دودلی تاس رو برداشت و انداخت. روی عدد شش وایستاد.  

 خندید و گفت:  سعید با دیدن عدد بلند 

تا جای که یادمه شماره شش جایزه داره ولی تو دیگه زنده نیستی که بخوای جایزش رو   _ 

 بندازی.  
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 به سمت تخته رفت و به دنبال عدد شش و گفت:  

شماره شش، شش میشه. مرگ با اره برقی. راستی رابطات با اره برقی چه طوره؟ با گفتن   _ 

 این حرف چشمهای همون گرد شد .  

وانه شُُِکه شد و شروین اشک تو چشمهاش جمع شد. سعید با اره برقی که خون روش  پر

 خشک شده بود برگشت گفت:  

من اون قدری که فکر میکنین بیرحم نیستم. بهتون وقت میدم که زر زرهای آخرتون رو   _ 

 بزنین.  

شروعش  تا سه میشمرم حرفهاتون زدین که هیچی ولی بخوایین وقت کشی کنین، همین الان  

 میکنم.  

ترس بدی تو دلم  به دنبال حرفش، اره برقی رو روشن کرد. با شنیدن صدای اره برقی   

 نشست.  

 شروین با عجله به پروانه که سرش پایین بود با صدای گرفته از بغض گفت:  

 پروانه. پروانه من رو نگاه کن. پروانه تو رو خدا نگام کن.   _ 

 پروانه سرش رو آروم بالا آورد.  

 شروین ادامه داد:  

 ر از اینها بهت میگفتم.  پروانه من رو ببخش به خاطر اذیتهایی که کردم. من باید زودت  _ 

 پروانه با صدای گرفتهای گفت:  
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 چی رو؟   _ 

 اینکه دوست دارم و خیلی وقته عاشقتم.   _ 

 سعید با صدای بلند خندید و گفت:  

 وای چه صحنه رومانتیکی.  

 زیر لب گفتم:  

 عوضی .   _ 

کنده  مثل اینکه شنید که اومد سمتم یک مشت محکم زد تو صورتم. حس کردم کلم از جاش 

 شد . 

صندلی کج شد و به پهلو افتادم رو زمین. دستم افتضاح درد گرفت. از شدت درد به خودم  

 میپیچیدم 

 . 

 کماکان شروین از احساسی که به پروانه داشت اعتراف میکرد.  

 تا اینکه سعید فریاد زد:  

 بسه دیگه حالم رو بهم زدی .   _ 

 صندلیم رو بلند کرد دم گوشم گفت:  

 نمیاد همیچن صحنهای رو از دست بدی.  دلم  
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اره برقی رو سمت گردن پروانه گرفت. شروین دیگه با صدای بلند گریه میکرد. اصلاً دوست  

 نداشتم گریه یک مرد رو ببینم.  

رزا جیغ میکشید. کیوان درحالی که اوضاع مناسبی نداشت، سعی میکرد با حرفهاش رزا رو  

 آروم کنه.  

 نگاه میکرد و آروم اشک میریخت.  پروانه فقط به شروین 

 لحظه آخر با صدای خیلی آروم به شروین گفت:  

 منم دوست دارم.   _ 

 سعید اره برقی رو روی گردن پروانه کشید.  

 مانیا. مانیا آروم باش. تموم شد. همه چی تموم شد.   _ 

  پرهام سعی داشت آرومم کنه؛ ولی نمیتونستم اون صحنهها رو فراموش کنم. حس و حال

همون موقعها رو داشتم. انگار همون شب بود. لرزش بدنم دست خودم نبود. اون صحنهها  

 بارها و بارها، از جلو چشمهام رد میشدن.  

با صدای بلندی شروع کردم به جیغ کشیدن. سوزشی توی دستم احساس کردم و چشمام روی  

 هم افتاد.  

 *** پندار  

 کله این پرهام خل رو بکنم.   هنوز هم یاد جیغ کشیدنش میوفتم دلم میخواد 

 با لحنی پر از عصبانیت گفتم:  
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دیوونه شدی؟ تو که میدونستی هنوز از یادآوری گذشته هراس داره پس چرا وادارش   _ 

 میکنی از اون روزها حرف بزنه؟  

 داداش من فقط میخوام کمکش کنم بعدش...   _ 

مثلاً دکتری! کدوم دکتری بیمارش رو  میخوای کمکش کنی؟ تو فقط داری عذابش میدی! تو  _ 

 داداش...   _ آزار میده؟ 

بسه پرهام. بسه. از این به بعد همه حرفهاش رو به من میزنه دیگه دورش نمیپری. فهمیدی؟   _ 

 پرهام با یک نگاه منظور داری بهم خیره شد و گفت:  

بزن منم کمکت  باشه داداش، باشه. اگه با این کار به عشقت میرسی باشه تو باهاش حرف  _ 

 میکنم.  

هیچ کدوم از حرفهاش رو به جز کلمه عشق نفهمیدم. کی گفته من عاشقش شدم؟ من فقط در  

 قبالش احساس مسئولیت میکنم.  

 بغض کردن به خاطر خودکشیش به نظرت احساس مسئولیته؟   _ 

 من بغض نکردم. فقط نگرانش شده بودم.   _ 

 نمیخواد به من دروغ بگی.   _ 

 بهت دروغ بگم؟!   براچی باید _ 

پس چرا وقت میبینیش دوست داری دستاش رو بگیری؟ چرا به خاطر حال امروزش با   _ 

 داداشت دعوا کردی؟؟  
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 جوابش فقط سکوت بود و سکوت.  

 دیدی عاشقش شدی؟   _ 

 نخیر. این طور نیست.   _ 

 باشه. فعلا این احساس رو سرکوب کن و نادیدهاش بگیر ولی بعداً به حرفم میرسی.   _ 

همین طور که با وجدان درگیر بودم. به طرف اتاق مانیا رفتم و آروم در باز کردم تا مطمئن  

 بشم خوابیده. رفتم داخل به صورتش خیره شدم.  

 سرنوشت بعضی وقتها، واقعاً بیرحمه  

 چه طور این اتفاقها، واسه این دختر معصوم افتاده؟  

حالا چه طور به خونوادهاش بگم دخترشون زندهست؟ اگه قبولش نکنن؟  مگه میشه قبولش  

 نکن؟ ولی اونا که حقیقت رو نمیدونن.  

با خودم درگیر بودم صدای ناله مانیا رو شنیدیم. برگشتم سمتش. صورتش  همین طور که 

خیس عرق بود و تنش میلرزید. چیزهای نامفهومی زمزمه میکرد. باید بیدارش میکردم. رفتم  

 سمتش آروم تکونش دادم. و صداش زدم:  

 مانیا؟  _ 

ه؟  نگرانش  به محض اینکه دستم به بدنش خورد یک جوری شدم ولی چرا بدنش انقدر داغ

 شدم.  

 بی توجه به طرز بیدار کردنم سرش داد زدم و محکم تکونش دادم که از خواب پرید.  
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 مانیا 

از خواب پریدم و پندار رو بالای سرم دیدم. خیلی سعی کردم ترسم رو بروز ندم ولی نشد.  

هم از    خواب خیلی بدی بود. عادتم بود وقتی چیزی اذیتم میکرد، میزدم زیر گریه. این لحظه

این امر مستثنی نبود. بلند زدم زیر گریه. پندار من رو به آغوش کشید. آغوشش عجیب بهم  

 احساس امنیت میداد. 

 دستش رو آروم روی سرم میکشید و نوازشم میکرد.   

برام مهم نبود که در موردم چی فکر میکنن. فقط میخواستم گریه کنم. درسته قبلاً اگه جلوی  

دم رو سریع جمع میکردم ولی الان هر لحظه گریهام شدت میگرفت تا  کسی گریه میکردم، خو

 اینکه در باز شد و مهسا نامزد پرهام هراسون اومد تو. نفس نفس زنان پرسید:  

 چی شده؟ پندار لب زد:   _ 

 کابوس دیده اگه میشه یک لیوان آب بیاری؟   _ 

 باشه. الان میارم.   _ 

 از اتاق خارج شد.  

رو سینه پندار بود و آروم نوازشم میکرد .زیر گوشم شروع کرد به زمزمه  همون طور که سرم 

 کردن:  

 آروم باش. تموم شد. دیگه تموم شد. چیزی نیست. همش خواب بود.  _ 

 همون طور که پندار زیر گوشم این حرفها رو میزد. مهسا وارد اتاق شد. 
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م ولی تپش قلبم بیشتر شده  دروغ چرا با شنیدن صدای پندار با اون زمزمهها خیلی آروم شد 

 بود.  

پندار لیوان رو از مهسا گرفت. به لبم نزدیک کرد. یک مقدار آب به خوردم داد و مثل گهواره  

همون طور که تو بغلش بودم آروم تکون میخورد. به همون حرفها و زمزمههاش ادامه داد. با  

 آرامشی که تو این سه سال بهم دست نداده بود، به خواب رفتم.  

 *** 

با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم .اصلاً دلم نمیخواست از جام بلند شم ولی نمیشد. تشنم  

 بود.

با هر جون کندنی بود بلند شدم و کورمال کورمال به آشپز خونه رفتم. لیوان برداشتم سمت   

 یخچال رفتم. یخچال رو باز کردم.  

 لیوان رو پر از آب کردم و یک سر،  سرکشیدم.  

خچال رو که بستم برگشتم از آشپز خونه بیام بیرون. یک شی سیاه خیلی گنده جلوی  در ی 

آشپزخونه وایستاده بود. قلبم از شدت ترس و وحشت خودش رو به قفسه سینهام میکوبید.  

 نفسام تند شده بود 

 . لیوان از دستم افتاد و هزار تکه شد. تنها عکسالعملم فقط یک جیغ بنفش بود.  

جیغم همه سراسیمه از اتاقهاشون خارج شدن تو همین فاصله اون سایه خیلی سریع از  با صدای 

 جلو چشمهام محو شد. چراغ روشن شد و همه ریختن تو آشپزخونه.  

خیلی ترسیده بودم. تنها جوابم به سوالهاشون، فقط هق هق بود. انگار قرار نبود این طلسم  

 شکسته بشه.  
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 پندار فریاد زد:  

 بده به این دختر.   بابا یکی آب

پریا خیلی سریع یک لیوان آب آورد. ریخت تو حلقم. حالا که دورم شلوغ شده بود، آرومتر  

 شده بودم. 

 پریا کمکم کرد روی صندلی نشستم. پندار جلوم زانو زد و پرسید:   

 چرا جیغ کشیدی؟   _ 

م شد، سریع  با صدای گرفته و تته پته همه چی رو براش تعریف کردم. همین که حرفم تمو

 رفت بیرون.  

 چند دقیقه گذشت. پندار برگشت و گفت:  

 مطمئنی مانیا؟   _ 

 آره مطمئنم. خودم دیدم به طرف در فرار کرد.   _ 

 اگه این طور باشه پس فرار کرده.   _ 

هر کسی به سمت اتاقش رفت با این تفاوت که پریا اومد پیش من خوابید ولی حالا از ترس  

برگرده خوابم نبرد. تا صبح این پهلو اون پهلو شدم، تا اینکه با روشن   اینکه دوباره اون سایه 

 شدن هوا خوابم برد.  

 پندار  

 امروز برای گفتن حقیقت به خانواده مانیا، به تهران برمیگشتیم. با هزار بدبختی انتقالی گرفتم .  
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هایی هستن که سه سال  بعد از اتفاق دیشب، موندن مانیا اینجا یک ریسک بود. احتمالاً همون

 پیش مانیا رو اذیت کردن پس باید برمیگشتیم تهران .  

این روزها حسم به مانیا قویتر شده بود. نمیدونم باید با این حس چی کار کنم؟ دیگه داشتم به  

مرز جنون میرسیدم. چرا دونستن گذشتهاش برام مهم شده؟  چرا با هر قطره اشکی که  

 ن حس چیه؟  میریزه عصبی میشم؟ اسم ای 

 تو راه برگشت به ویلا بودم. باید لوازمم رو جمع میکردم.  

 باید به مانیا اوضاع رو توضیح بدم که اینجا موندن خطرناکه. طوری که ترسش بیشتر نشه.  

با هزار جور فکر و خیال وارد ویلا شدم. هرکس مشغول به کاری بود. مانیا رو تو جمع  

 باز خودکشی کنه؟ با این فکر تپش قلبم دوبرابر شد .   نمیدیدم. یعنی الان کجاست؟ نکنه

 پرهام؟ مانیا کو؟   _ 

 خوابه.   _ 

 نگاهی به ساعت کردم ساعت دو بود. یعنی تا الان خوابیده؟!  

 انگار پریا فهمید به چی فکر میکنم که گفت:  

 دیشب از ترس خوابش نمیبرد. همین که هوا روشن شد خوابید.   _ 

 اتاقم رفتم. چمدونم رو برداشتم شروع کردم به جمع کردن وسایلم.   خیالم راحت شد به سمت 

 *** 

 مانیا 
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 با احساس گشنگی از خواب بیدار شدم. هوا روشن بود و آفتاب میتابید .  

 با خودم گفتم:  

 یعنی الان ساعت چنده؟   -

 نگاهی به ساعت روی میز کردم. ساعت سه بود. تا الان خواب بودم!  

 خاک تو سرم.   -

سریع بلند شدم و رفتم دستشویی. بعد از اینکه صورتم رو شستم سر و وضعم رو مرتب کردم   

 رفتم بیرون. از پلهها رفتم پایین که با پریا رو به رو شدم.  

سلام مانیا خانوم. خواب چه طور بود؟ با خجالت سرم رو پایین انداختم و گفتم: ببخشید پریا   _ 

 جو... 

اهی میکنی؟ اگه منم جای تو بودم خوابم نمیبرد. حتماً گشنته.  مگه چی گفتم که معذرت خو _ 

 بیا بریم نهار که به موقع بیدار شدی .  

 به همراه پریا رفتم ساحل. مثل اینکه امروز بساط نهار رو اونجا پهن کرده بودن.  

 نزدیکشون شدیم که فروغ جون متوجهمون شد و گفت:  

 سلام دخترم. خوب خوابیدی؟!   _ 

 فروغ جون.  ببخشید  _ 

بیا اینجا ببینم. همچین عذرخواهی میکنه انگار ما تا حالا، تا این ساعت نخوابیدیم. بیاین   _ 

 بشینین غذاتون رو بخورین. مانیا از صبح هیچی نخورده ضعف کرده حتماً. 
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دور هم نشسته بودیم و جوجهای رو که آقا معین درست کرده بود رو میخوردیم. بعد از  

 کمک پریا و فروغ جون سفره رو جمع کردیم و ظرفها رو شستیم.  خوردن غذا ،به  

روی تخته سنگ، لبه ساحل نشسته بودم و به شبی که خودکشی کرده بودم فکر میکردم که  

 پریا اومد پیشم نشست و گفت:  

 به چی فکر میکنی؟   _ 

 هیچی.   _ 

 الکی چاخان نبند. به خاطر هیچی انقدر تو فکری؟   _ 

 اون شب خودکشی فک میکردم.  خب راستش، به  _ 

 پریا هین بلندی کشید و با حالت عصبی گفت:  

 نکنه دوباره زده به سرت. اگه این باشه میرم به داداش پندار میگم محکم به تخت ببندتت.   _ 

 بی اراده گفتم:  

 مثل دیوونهها، نه. تو هم فکر میکنی من دیوونهام؟   _ 

 با ناراحتی گفت:  

 منظورم این نبود.   _ 

 کی من رو نجات داد؟   _ 

نیاز جیغ کشید گفت داری غرق میشی. پندار سریع خودش رو تو آب انداخت، چند دقیقه   _ 

 گذشت تا پیدات کرد. نفس نمیکشیدی پندار هم بهت تنفس مصنوعی داد.  
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دیگه به باقی حرفهاش توجه نمیکردم. یعنی گرمی روی لبم، لب پندار بود. با این فکر تنم داغ  

 شد. 

قلبم زیاد شد. حس کردم گونههام سرخ شده. ناخودآگاه دستم رفت سمت لبم. همین   تپش  

 طور که تو رویاهای فانتزیم غرق شده بودم یکی محکم زد تو سرم.  

 هوی دختر دارم باهات حرف میزنمها.   _ 

 ببخشید. حالا چی میگفتی؟   _ 

 از صورت سرخ شدت معلومه کجا سیر میکردی.   _ 

 کجا؟   _ 

 ا ابروهاش رو بالا دادن و به جای فرضی اشاره میکرد.  شروع کرد ب

 اونجاها.   _ 

 متوجه منظورش نمیشم، و گیج نگاش میکردم. وقتی دید متوجه نمیشم. گفت:  

 معلومه از اینکه داداشم بهت تنفس مصنوعی داده ذوق کردی. نه؟ یا از اینکه...   _ 

 باقی حرفش رو خورد.  

 رو نزد؟  از اینکه چی؟ چرا بقیه حرفش 

 خاک تو سر گیجت کنن. منظورش همون لب پنداره.   _ 

 هین. خاک تو سرم چرا من انقدر خنگم.   _ 

 خنگ بودی که اونها تونستن باهات اونکارها رو بکنن.  
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به فکر فرو رفتم حق با وجدانه. خنگ بودم که این طوری شد. نمیدونم چه قدر تو فکر بودم. با  

 اومدم.  تکون دستی جلوم به خودم 

 مانیا، حالت خوبه؟!   _ 

 آره. آره خوبم.    _ پندار بود. کی اومد که متوجه نشدم. اصلاً پریا کی رفت؟ 

 خوبه. لوازمت رو جمع کن باید بریم.   _ 

 بریم؟ کجا؟   _ 

 تهران.   _ 

 تهران برای چی؟!   _ 

 برای اینکه هویتت رو بهت برگردونیم و برگردی پیش خونوادت.   _ 

اگه قبولم نکنن چی کار   _ م پیش خونوادم. یعنی چه برخوردی باهام دارن؟ بعد از سه سال بر

 کنم؟  

 قبولت میکنن. وقتی واقعیت رو بفهمن قبولت میکنن. راستی بقیه ماجرا رو تعریف نکردی؟   _ 

 تا کجا گفته بودم؟   _ 

 تا اونجایی که پروانه رو کشتن. البته اگه یادآوریش اذیتت میکنه لازم نیست بگی.   _ 

 نه اذیت نمیشم. به هر حال که باید بگم.   _ 

 هر جور راحتی.   _ 
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 سه سال قبل  

بعد از کشته شدن پروانه، شروین فریاد میزد و پروانه رو صدا میکرد. رزا از شدت گریه به  

 هق هق افتاده بود و کیوان آروم گریه میکرد.  

باورم نمیشد سعید به این راحتی  نمیدونستم چه عکسالعملی باید نشون بدم. شوکه شده بودم. 

یک آدم بکشه، اونم به طرز وحشتناک. مدام صحنه کشته شدن پروانه جلو چشمهام تکرار  

میشد. میز پر از خون شده بود و سر خون آلود پروانه روی میز تو چشم بود. سعید با صدای  

 بلند میخندید. خیلی ترسیده بودم. ارزش بدنم دسته خودم نبود.  

 صدایی که ته خنده توش موج میزد گفت:   سعید با  

 خب. میریم سراغ نفر بعدی. صبر کنین انتخاب کنم.   _ 

 شروین با صدای گرفتهای گفت:  

 خفه شو عوضی آدمکش.   _ 

 با مشتی که سعید به شروین زد، شروین جریتر شد و گفت:  

 آره بزن. غیر از زدن کار دیگه ای بلد نیستی. قاتل.   _ 

سیل عظیمی از مشت و لگد به سوی شروین روانه شد. حرفهای رکیکی که  با گفتن این حرف  

 شروین به سعید میگفت، شدت این ضربات رو بیشتر میکرد .  

 سعید اونقدر شروین رو زد تا خسته شد و شروین بیحال. با عصبانیت از اتاق بیرون رفت.  

 چند ساعتی گذشت.  
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 سعید وارد اتاق شد و گفت:  

 دامه بازی.  خب. بریم سراغ ا _ 

 با گفتن همین جمله دوباره تموم حس های بد دنیا به دلم سرازیر شد. دوباره دلشوره گرفتم.  

 به رزا اشاره کرد گفت:  

 نوبته تو هستش. شروع کن.   _ 

 رزا با تته پته گفت:  

 چرا این کار رو باهامون میکنی؟   _ 

 درس عبرتی بشه برای باباهای عوضیتون، تا تو کارهام دخالت نکنن. زود باش زر زر نکن.   _ 

 ولی...   _ 

 سعید فریاد زد:  

 بجم دیگه.   _ 

 کیوان با صدای بلند گفت:  

 نداری سرش داد بزنی عوضی.  حق  _ 

 خفه شو تخ*م*حر*وم.   _ 

 رو کرد به رزا گفت:  

 زود باش. تاس رو بنداز.   _ 
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 رزا تاسهای به خون آغشته رو با دستهای لرزون رو میز انداخت.  

 تاس روی شماره دو ایستاد.  

 سعید با دین شماره نگاهی به تخته انداخت، و بلند خندید و گفت:  

بشه امشب. میدونی رزا خیلی وقته با کسی عشق بازی نکردم. خیلی وقته  وای عجب شبی  _ 

 کسی نیازهام رو بر طرف نکرده.  

 با گفتن این حرف، کیوان از عصبانیت قرمز شد. رگ گردنش متورم شد و گفت:  

 خفه شو .   _ 

سعید بیتوجه به کیوان به طرف رزا رفت. رزا با شنیدن این حرف رنگش پرید و بدنش لرزش  

 فیفی داشت تا اینکه سعید دستی به بدن رزا کشید. رزا جیغ میزد. و گفت:  خ

 به من دست نزن کثافت.   _ 

تموم مدت رزا جیغ می زد تقلا میکرد ولی سعید بیتوجه به فریادهاش و تقلاهاش، کار خودش  

 رو میکرد. کیوان فریاد میزد اما افاقهای نداشت.  

 مرسی خوشگله. خوش گذشت.   _ 

اتاق بیرون رفت. کیوان کماکان فریاد میزد. رزا فقط به یک نقطه زل زده بود. شروین به  از 

 صورت بیجون پروانه خیره شده بود.  

 با دیدن تموم این صحنهها. مغزم فقل کرده بود. نمیدونستم چه طور باید ترسم رو بروز بدم.  
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 حال 

 کافیه دیگه مانیا.   _ 

پندار سعی میکرد آرومم کنه ولی من مصرانه تعریف  نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. 

 میکردم.  

رزا خودکشی کرد. کیوان سعی میکرد با حرفهاش جلوش رو بگیره، میگفت تنهاش نمیذاره.   _ 

 به کسی نمیگه چی شده. ولی رزا رگش رو زد.  

 پندار من رو به آغوشش کشید، سرم رو نوازش کرد.  

 آروم باش. هیس.   _ 

 به دلم تزریق شد.   دوباره حس امنیت 

 * 

 آخرین لباسم رو توی چمدون گذاشتم. چمدون رو بستم، صدای در اومد.  

 بفرمایید.   _ 

 در باز شد و پندار اومد داخل.  

 آماده شدی؟   _ 

 مگه الان میخوای بری؟   _ 

 آره دیگه فردا صبح باید اونجا باشیم.   _ 

 حالا مهمه فردا اونجا باشیم؟   _ 
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 کارهای انتقالم رو انجام بدم.  آره باید  _ 

 باشه.   _ 

 پس تا یک ساعت دیگه حرکت میکنیم.   _ 

 بعد از گفتن این حرف رفت.  

 مشغول پوشیدن لباس شدم از اتاق رفتم بیرون.  

 * 

 چند دقیقهای میشد که راه افتادیم به  

که   طرف تهران. توی این مدت، هیچ حرفی بین من رو و پندار رد و بدل نشد. تنها چیزی

 سکوت بینمون رو میشکست، صدای آهنگ بود.  

 (خوش به حالش  

اون که تو رو داره  اون که هرجا میری کنارته چشم از تو برنمیداره خوش به حالش اون که  

 باهاشی همش  

 انقدر خوبه باهات، خوبی باهاش  

کرد و  خوش به حالش) صدایش رو کم _ حتی نمیتونی یه لحظه جداشی ازش علی پیشتاز، سمیر 

 گفت:  

 میدونی ممکنه خانوادت باهات برخورد خوبی نداشته باشن.   _ 
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 با صدای گرفته از بغض گفتم:  

 آره.   _ 

 پس نباید بیخودی ناراحت بشی.  -

 پس چی کار کنم؟ خوشحال باشم از اینکه خونوادم فکر میکنن من، من هر*زام.   _ 

واقعیت رو نمیدونن. تو باید قوی باشی و بهشون  نه منظورم این نبود. منظورم اینکه اونها  _ 

 ثابت کنی که اینطور نیست.  

 چه طور ثابت کنم وقتی مدرکی ندارم؟   _ 

 داریم تو نگران اون نباش. همه چی درست میشه.   _ 

 امیدوارم.   _ 

 با تکونهای ماشین خوابم برد.  

 پندار  

 ابیده بود.  نزدیکی تهران بودیم. از اون موقعهای که باهاش حرف زدم خو

 گوشیم زنگ خورد.  

 ارشیا همکارم بود، مسئول پرونده قتل اون سه نفری که مانیا تعریف میکرد.  

 هندزفری رو تو گوشم گذاشتم و تماس رو برقرار کردم.   

 سلام. چه طوری داداش؟   _ 
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 سلام خوبم. تو چه طوری؟ کجایی؟رسیدی؟  _ 

 ونستید از اون عوضی حرف بکشید؟  امون بده. یکی یکی. نزدیکی تهرانیم. چی شد ت _ 

 نم پس نمیده. دیگه داره عصبیم میکنه.   _ 

 باید زودتر پیداش کنیم، فکر کنم بازم میخوان مانیا رو اذیت کنن.   _ 

 نباید این اجازه رو بهشون بدیم. وقتی رسیدین، خونه رو تخت پوشش قرار میدیم.   _ 

 تو فکرش بودم.   _ 

 مجوزش رو گرفتم.   _ 

 ست.  دستت در  _ 

 کاری باری، نداری انجام بدم؟    _ 

 نه داداش دستت درد نکنه.   _ 

 باشه. پس فعلاً.   _ 

 فعلاً.   _ 

 کی قراره دوباره اذیتم کنه؟!   _ 

 صدای ترسیده مانیا بود.  

 حالا چی بهش بگم؟ ***  

 مانیا 
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 با صدای پندار از خواب بیدار شدم. داشت با تلفن حرف میزد.  

 پیداش کنیم، فکر کنم بازم میخوان مانیا رو اذیت کنن.  باید زودتر   _ 

 ... _ 

 تو فکرش بودم.   _ 

 ... _ 

 دستت درست.   _ 

 ... _ 

 نه داداش دستت درد کنه.   _ 

 ... _ 

 فعلاً.   _ 

 گوشی رو قطع کرد.  

 کی بود؟ کی قراره اذیتم کنه؟ از فکر اینکه دوباره اون اتفاقها رخ بده تنم لرزید.  

 قراره دوباره اذیتم کنه؟!  کی  _ 

 به وضوح دستپاچه شدنش رو دیدم.  

 هیچ کس.   _ 

 از دروغ بدم مییاد.   _ 

 کی گفته من دروغ گفتم؟   _ 
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 نگفتی؟   _ 

 خب، هرچی که بهت نمیگم بخاطر خودته.   _ 

 ولی من باید بدونم.   _ 

 وقتی رسیدیم بهت میگم.   _ 

 خیلی مونده؟   _ 

 نه.   _ 

 زده نشد و کماکان آهنگ پخش میشد.  دیگه حرفی تا رسیدن مقصد 

 ( بازم، اومدن ابرهای تیره.  

 غروبی که نفس گیره.  

 خبر مییاره پاییزه، دلم میگیره.  

 بازم، یاد گذشته افتادم.  

 شبی که دل بهت دادم.  

 اون شب سرد پاییزی نمیره یادم.  

 اموبند)   _ پاییز 

پندار قضیه رو برام توضیح نداده. هربار با  دو روزه از اومدنمون به تهران میگذشت ولی هنوز  

 یک بهونه از گفتنش طفره میرفت.  
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 مشغول دیدن تلوزیون بودم. صدای در که خبر از اومدن پندار می داد اومد.  

 سلام.   _ 

 سلام. خسته نباشی.   _ 

 از صورتش خستگی میبارید. دلم براش سوخت، دیگه ازش چیزی درمورد اون تلفن نپرسیدم.  

 تو اتاقش و در رو بست.  رفت 

 دو ساعتی مشغول مگس پروندن بودم که صدای پندار اومد.  

 دیگه چیزی از اون قضیه نپرسیدی؟   _ 

 دیدم خستهای چیزی نگفتم. الان چی؟  نمیخوای بگی؟   _ 

 چرا، دیر یا زود باید از مطلع بشی.   _ 

 روبهروم روی مبل نشست و گفت:  

قتل رزا، پروانه و کیوانه. الان یکی از اعضای همون باند  یکی از همکارهام مسئول پرونده  _ 

 دستگیر شده و جایی رو که سعید و آرزو مخفی شدن رو میدونه ولی چیزی نگفته تا الان.  

 مگه میشه پروندهای تا سه سال پیگیری بشه؟   _ 

پیش   چرا اتفاقاً. وقتی دیدن به جایی نمیرسن پرونده رو مختومه اعلام کردن اما چند وقت  _ 

یک قتل دیگه انجام شده که بیشباهت به قتلهایی که تو تعریف کردی نیست. همین باعث شد  

این پرونده دوباره پیگیری بشه. اون شبی که گفتی یکی رو دیدی احتمال میدم که شاید سعید  

 باشه.  
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 با شنیدن این حرف تموم حس و حال اون روزهای کذایی بهم دست داد.  

 چی؟!   _ 

گران بشی. خونه تحته پوشش پلیسه. وقتی خواستی بری بیرون به خودم میگی.  نمیخواد ن  _ 

 فهمیدی مانیا؟ فقط به من میگی. باشه؟  

 باشه. گفتی برای اثبات مدرک داری. اون مدرک چیه؟   _ 

من روی اعترافات اون یارو و گیر افتادن سعید و آرزو حساب باز کرده بودم ولی حالا که   _ 

 زی نداریم.  حرفی نزده فعلاً چی 

 حالا چی کار کنم؟ اگه هیچ وقت گیر نیوفتن چی؟   _ 

با تصور اینکه نتونم بیگناهیم رو به خونوادم ثابت کنم بغضم گرفت و با دستهام صورتم رو  

 پوشوندم و  شروع کردم به گریه کردن.  

 چرا ان قدر ناامیدی؟! گیر مییوفتن نگران نباش.   _ 

 ردی ازش ندارین؟   چه جوری گیر مییوفتن وقتی هیچ  _ 

اگه بخوان دردسری برات درست کنن مامورها دستگیرشون میکنن. ما میدونیم خونه تحت   _ 

 نظره ولی سعید یا آرزو که نمیدونن.  

 کی میریم دنبال خونوادهام؟   _ 

اول باید هویتت رو پس بگیریم. اونها هم تو همین گیر رو دار میفهمن که تو زنده بودی. تو   _ 

 فاصله هم سعید و گروهش رو گیر میندازیم.  همین 
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 چه جوری؟   _ 

 اونش با من. حالا برو استراحت کن انقدر فکر و خیال نکن.   _ 

 کاری نکردم که خسته باشم.   _ 

 خب اگه خسته نیستی بریم بیرون.   _ 

  از وقتی اومدیم تهران، بیرون نرفته بودم و حسابی حوصلهام سر رفته بود. دنبال موقعیتی بودم 

 که بهش بگم اما حالا که خودش گفته مطمئناً میرفتم.  

 باشه. میرم آماده بشم.   _ 

 رفتم اتاقم. یک مانتو مشکی بالای زانوم. با شلوار مشکی و شال قرمز.  

 یک ریمل و برق لب زدم.  

از وقتی که از آسایشگاه مرخص شدم. سرحالتر شدم. دیگه صورتم اون طور رنگ پریده نبود.  

 گودی زیر چشمم بود.  تنها مشکل 

 مانیا. بیا دیگه.   _ 

 چشم از آیینه گرفتم و از اتاق رفتم بیرون.  

 پندار رو در حالی که اسلحهش رو چک میکنه دیدم.  

 یعنی انقدر اوضاع خطرناکه؟ ترس بدی به دلم چنگ انداخت.  

 اسلحه برای چی؟   _ 

 واسه احتیاط.   _ 
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 یاد حرفهای چند دقیقه پیشش افتادم.  

 میگم، میگم میشه نریم؟   _ 

این همه ترس برای چیه؟ چرا انقدر مضطربی؟ ترس نداره که دختر بیا بریم و تا وقتی که   _ 

 من کنارت هستم از هیچی نترس.  

 با گفتن این حرف دلم آروم گرفت و دلم پر از حس امنیت شد .   

 کجا میریم؟   _ 

 داد.  رابطت با ترن هوایی چه طوره؟ با دیدن سکوتم ادامه  _ 

 میترسی؟!   _ 

 ترس؟! نه، چرا بترسم؟   _ 

 آخه مکث کردی. از موقعی که تو رو شناختم، فهمیدم وقتی میترسی مکث میکنی.   _ 

 نخیرم. اصلاً هم این طور نیست!   _ 

 ولی من اینطور فکر نمیکنم.   _ 

 اشتباه فکر میکنی.   _ 

 باشه. تا چند دقیقه دیگه مشخص میشه.   _ 

 *** جیغ  

 ون. میخوام پیاده شم. پندار بگو نگه داره.  وای خدا ج _ 
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 پندار بی توجه به جیغهای بنفشی که میکشیدم دلش رو گرفته بود و میخندید.  

 اصلاً براش مهم نبود تو چه وضعیتی قرار گرفته بودیم.  

 از ترس بازوش رو محکم گرفته بودم.  

میشد. تقریباً از موقعی که   ای لعنت به دهانی که بی موقع باز شود. دیگه داشت از سرعتش کم

 سوار ترن هوایی شدیم یک سره جیغ میکشیدم.  

از وقتی که پیاده شدیم، نمیتونستم درست راه برم و سرم گیج میرفت. با کمک پندار روی  

 نیمکت نشستم.  

 کماکان پندار میخندید.  

 معترض گفتم:  

 نخند دیگه.   _ 

 گفت:  در حالی که سعی میکرد خندش رو کنترل کنه 

 آخه، آخه قیافهات خیلی باحال شده بود.   _ 

 دوباره خندید که باعث شد این دفعه حرصی بشم و با حرص گفتم:  

 نخند.   _ 

 باشه.   _ 

چند ثانیهای در سکوت گذشت و دوباره صدای پندار بود که سکوت رو شکست و یهو زد زیر  

 خنده.  
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 ونه بازی درمییاورد .  وقتی نگاهش میکردم دمای بدنم میرفت بالا و قلبم دیو

وقتی میخندید چه قدر خوشگل میشد و خیلی خوردنی! دلیل این حالتها برام غیر قابل درک  

 بود . 

چرا هر وقت پندار رو میدیدم این طور میشه؟ نکنه جدی جدی بهش علاقهمند شدم؟ یعنی  

رو تکرار نکن. آره،  امکانش هست؟ یعنی من به پندار علاقه دارم. نه مانیا، نه. دیگه این اشتباه 

 من دیگه اون مانیای سابق نیستم. یک اشتباه رو دو بار تکرار نمیکنم.  

 مانیا، مانیا چرا جواب نمیدی؟ خب شوخی کردم چرا ناراحت میشی؟!   _ 

 ها؟!   _ 

 میگم ناراحت شدی؟!

 نه بابا برای چی ناراحت بشم. گشنمه.   _ 

 به این زودی؟ ما که هنوز چیزی سوار نشدیم.   _ 

 سوار شدیم دیگه الان.   _ 

 ترسیدی؟   _ 

 نخیر، فقط گشنمه همین.   _ 

 کرد و گفت:  خنده ریزی 

 باشه، بریم.   _ 

 سوار ماشین شدیم.  
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بعد از کلی شوخی و خنده به رستوران رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم و شونه به شونه هم  

 وارد رستوران شدیم.  

 دنج ترین میز رستوران رو انتخاب کرد و نشستیم.   

 گارسون منو رو آورد و نگاهی بهش انداختیم.  

 اخت و لب زد:  پندار نگاهی به من اند

 چی میخوری؟   _ 

 منو رو بستم و گفتم:  

 هرچی که خودت سفارش دادی.   _ 

 رو کرد به گارسون و گفت:  

 دو پرس جوجه با مخلفات.   _ 

 بعد از رفتن گارسون گفت:  

 فردا باید بریم اداره.  

 برای چی؟!   _ 

 برای شکایت دیگه!   _ 

 ازکی؟!   _ 

 حالت خوبه؟! از سعید و آرزو دیگه.   _ 
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 آهان. کی میریم پیش خونوادهام؟   _ 

وقتی تو از اونها شکایت کنی مشخص میشه که زندهای، مامورها خودشون به خونوادهات   _ 

 خبر میدن.  

 با آوردن غذا پندار سکوت کرد.  

 خب اگه خونوادهام بفهمن زندهام و سعید تا اون موقع گیر نیوفته چی کار کنم؟   _ 

 غذات یخ کرد.   _ 

 ها؟!   _ 

چرا انقدر منفی بافی؟ اگه نگران اثبات و اینجور چیزهایی باید بگم غصهاش رو نخور، غیر از   _ 

 سعید کس دیگهای هم میتونه ثابت کنه.  

 کی؟!   _ 

 بماند.   _ 

 چرا نگفت اون کیه؟!  

 راستی اسمت به عنوان شاهد تو پرونده درج شد.   _ 

 شاهد چی؟!   _ 

 قتل اون بچهها.   _ 

 آهان.  

 *** پندار  
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 چی شد ارشیا؟ ردی از سعید پیدا کردین؟   _ 

 نه هنوز.   _ 

پس چی کار میکنین؟ تا کی میتونم مانیا رو منتظر نگه دارم؟ هر روز ازم سراغ اون عوضی   _ 

 رو میگیره.  

 گیر مییوفته داداش، نگران نباش.   _ 

 از اون پسره چه خبر؟   _ 

 دکترها میگن غیر قابل کنترل شده.   _ 

 ه حرف بیاد. فهمیدی؟  باید هرچه زودتر ب _ 

 چرا عصبانی میشی؟ دکترها هر کاری از دستشون بربیاد انجام میدن.   _ 

 امیدوارم. فعلاً .   _ 

 خدافظ.   _ 

 گوشی رو قطع کردم و با عصبانیت کوبیدم رو میز.  

 کی این پرونده لعنتی تموم میشه؟ اگه به حرف نیان چی؟  

 نباید امید واهی به مانیا میدادم.  

 زودتر برمیگشتم خونه .  باید 

ولی چیزهایی که از این گروه  تنها گذاشتن مانیا اصلاً به صلاحش نبود. درسته مامورها بودن.  

 شنیده بودم وادارم میکرد که به کسی اعتماد کامل نداشته باشم.  
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 و این موضوع باعث میشد وقتی که مانیا رو تنها میذارم، نگرانش بشم.  

 بعد از حساب کردن سوار ماشین شدیم و تو خیابونها پرسه میزدیم.  

این سه سال منفور گذشت. کنار کسی که از   به جرعت میتونم بگم بهترین شبی بود که بعد از 

 حسی که نسبت بهش داشتم، فراری بودم.  

 پندار  

 سکوتی که هرچند دقیقه توسط خندههای من و حرص خوردنهای مانیا شکسته میشد.  

 با لبخند زیباتر و دلرباتر میشد.  

 وارد رستوران شدیم و بعد از نشستیم و آوردن منو ازش پرسیدم:  

 ؟  چی میخوری _ 

 هر چی که خودت سفارش دادی.   _ 

 وای چه قدر از این جمله بدم میاد. شاید من چیزی خواستم که تو دوست نداری.  

 بعد از سفارش دادن رو کردم و بهش گفتم:  

 باید واسه شکایت بریم اداره .   _ 

 باید هرچه زودتر هویت رو بهش برمیگردندم.  

گروه تازه کاری طرف نبودیم و احتمال اینکه موفق  متوجه استرسش شدم. درکش میکردم با  

 بشیم دستگیرشون کنیم خیلی کم بود .  

 شاید نتونه واقعیت رو ثابت کنه ولی من تا جایی که میتونم کمکش میکنم.  
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 کاری میکنم بشه مانیا سه سال پیش. همون مانیایی که تعریف میکرد.  

 غذات یخ کرد.    _ عشقش کاری نکرد؟  اگه این کار رو نکنم پس چه جور عاشقیم که برای 

 ها؟!   _ 

 معلوم بود بدجوری تو فکره...  

بعد از خوردن غذا یک خورده تو شهر گشتیم رفتیم خونه. با فکر به فردا و شرایط پیش رو به  

 خواب رفتم.  

 *** 

 مانیا 

 مانیا، مانیا پاشو باید بریم اداره.   _ 

 کنه.  وای خدا جون این دیگه کیه داره صدام می

 چه قدر میخوابی دختر؟ پاشو دیگه.    _ 

 با صدای خواب آلود گفتم:  

 ولم کن میخوام بخوابم.   _ 

 با صدای بلندی گفت:  

 پاشو.   _ 

 با صدای فریاد پندار سیخ سرجام نشستم.  

 بلند خندید.  
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 خنده داره؟! داشتم از ترس سکته میکردم.   _ 

 با صدایی که خنده توش موج میزد، گفت:  

 هرچهقدر صدات کردم بیدار نشدی. وای قیافهات خیلی باحال بود.  آخه  _ 

 دوباره خندید.  

 نگاه چپی بهش انداختم .  

 صداش رو صاف کرد و گفت:  

 حالا هم عین دختر خوب پاشو دست و صورتت رو بشور صبحونه بخور آماده شو بریم اداره.   _ 

 اداره برای چی؟   _ 

 ید دیگه.  وای خدا. برای شکایت از آرزو و سع  _ 

 با شنیدن اسم اون دوتا عوضی لرزی تو بدنم نشست که پندار هم متوجه شد.  

 روی تخت کنار نشست و دستهاش رو روی شونه هام گذاشت و گفت:  

 لازم نیست بترسی. اونها دیگه نمیتونن بهت آسیبی برسونن.   _ 

 احساس امنیت بود که تو دلم سرازیر شد. عشق چه چیز خوبیه!  

 باشه الان آماده میشم.   _ 

 پس من پایین منتظرم.   _ 
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بعد از اینکه پندار از اتاق رفت بیرون. رفتم دستشویی بعد از انجام عملیات مربوطه با پوشیدن  

 مانتو مشکی و شلوار و شال مشکی از اتاق رفتم بیرون  

 بیا چند لقمه بخور بریم.   -

 رفتم آشپزخونه. چه میزی چیده بود.  

که چیزی بگم نشستم سر میز. به خوردن چند لقمه اکتفا کردم از شدت استرس  بدون این 

 نمیتونستم چیزی بخورم.  

 خواستم بلند شم که پندار گفت:  

 تو که چیزی نخوردی؟!   _ 

 نمیتونم بخورم.   _ 

 استرس داری؟   _ 

 خیلی.   _ 

 نگران چی هستی؟   _ 

 همه چی.   _ 

   لازم نیست نگران باشی. همه چی درست میشه.  _ 

 انگار لازم بود که این جمله رو بشنوم.  

 از کسی که بینهایت دوسش دارم.  

 استرسم فروکش کرد.  
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 بریم؟   _ 

 بریم.   _ 

 سرهنگ سهیلی، با چهره جدی مقابل نشست و گفت:  

 خب، خانوم متین شروع کنید.   _ 

 سه سال قبل  

 تموم مدتی که رزا داشت جون میداد.  

 خونریزیش رو بگیره ولی راه به جایی نبرد و رزا از دنیا رفت.  کیوان تلاش میکرد تا جلوی 

 چند ساعتی از مرگ پروانه و رزا میگذشت. خبری از سعید نبود.  

 کیوان آروم شده بود اما درحالی که جسم بیجون رزا تو آغوشش بود اشک میریخت.  

 شروین نه اشک میریخت نه عصبانی،  بود فقط به سر پروانه خیره بود.  

 باز شد و سعید تو چارچوب در ،حاضر شد .   در

 دلم گواهی بدی میداد.  

 با یک لبخند چندش آوری وارد اتاق شد؛ در رو بست و گفت:  

 خب خب خب، حالا نوبت کیه؟   _ 

چند ثانیه مکث کرد و به ما سه نفر زل زد. به سمت کیوان رفت و از رزا جداش کرد و روی  

 صندلی نشوند و گفت:  
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 بنداز.   کیوان، تو _ 

 کیوان با لحنی خشم آلود غرید:  

 برو به جهنم.   _ 

 سعید بی توجه به کیوان گفت:  

 عیبی نداره. خودم میندازم.   _ 

 تاس رو برداشت و پرت کرد روی میزی که حالا خون خشک شده روش سیاه شده بود.  

 آمادش کردم.   شماره سه. بذار ببینم. اینها پیداش کردم. قیر، آره. خودشه قیر. چه خوب که  _ 

 منظورش چیه؟  

با خنده مسخرهای به سمت دیگی رفت که درحال جوشیدن بود یک سطل پر از قیر بیرون  

 آورد و به سمت کیوان رفت. قلبم عین گنجشک میزد.  

 پشت کیوان ایستاد و سطل رو بالا برد روی سر کیوان ریخت.  

 پیچید.  صدای فریادهای کیوان بود که توی اون چار دیواری می 

احساس کردم قلبم دیگه نمیزنه. انگار خشکم زده بود. نه توان فریاد زدن داشتم نه بستن  

 چشمهام رو.  

چند دقیقهی بعد، کیوان از شدت درد،  بیهوش شده بود. صورتش رو قیر پوشونده بود. جاهای  

 سالم بدنش خونی شده بود.  

 د دو برابر شد.  بدنم لرزشهای هیستریکی داشت. که با شنیدن صدای سعی
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 خب، حالا نوبته کیه به درک واصل کنم؟ نگاهش به من افتاد و متوجه ترسم شد و گفت:   _ 

 نترس کوچولو، تو واسه لحظه آخری.   _ 

 خوب مستر شروین، نوبته توئه.  

 شروین انگار کر شده بود و اهمیتی بهش نداد.  

 سعید با خشم گفت:   

 مرده شور همتون رو ببرن.   _ 

 برداشت انداخت روی میز .  تاس رو 

 روی شماره پنج ایستاد.  

 با خنده گفت:  

 مرگ با میلگرد. حالا پسره احم نشونت میدم نتیجه در افتادن با من چیه.   _ 

 میدونی چه طور قراره بمیری؟ میلگرد رو از سر میزنی، از چونه در میاد.  

 فقط زور و بازو میخواد.  

 جور آدمیه؟ سعید همراه با مردی هیکلی داخل اومد.  مرگ با میلگرد! این دیگه چه 

 اون مرد میلگرد و برداشت و پشت سر شروین ایستاد.  

 چشمهام رو بستم.  

 با صدای گوشی سعید چشمهام رو باز کردم، سعید رو به اون مرد کرد و گفت:  
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 صبر کن، اون دختر رو بِِِبر اتاق بغلی تا بیام.   _ 

 چشم قربان.   _ 

 پاهام رو باز کرد و بازوم رو با خشونت گرفت و به اتاق دیگهای برد.  طنابهای دور  

 چند دقیقه گذشت و من بی هدف وسط اتاق ایستاده بودم.  

 در باز شد و سعید وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست.  

هر یک قدم که بهم نزدیک میشد. من یک قدم به عقب میرفتم. با ترس بهش خیره شده  

کثیفش بهم خیره شد. بهم نزدیک شد و ازش فاصله گرفتم. که به دیوار برخورد  بودم. با نگاه 

کردم. عرق سردی پشت کمرم احساس میکردم. دلم میخواست بمیرم به هر شکلی ولی پاکیم  

 رو از دست ندم. دنبال یک راه برای فرار میگشتم.  

 کنار گوشم زمزمه کرد:  

 هام کنار بیای عزیزم.  موش کوچولو دنبال راه فرار نباش باید با _ 

 نگاهش میخ لبهام بود و سرش رو نزدیکم میکرد. صورتم رو به سمت مخالف برگردوندم.  

 چونم رو محکم گرفت و به سمت خودش برگردوند و گفت:  

 اَِهَ چه قدر ناز میکنی. به هر حال قراره باهم باشیم یا نه؟    _ 

 احساس میکردم .  دیگه فاصلهای بینمون نمونده بود. گرمی نفسهاش رو 

 تو صورتش تف کردم.  

 دست به کمربندش برد و فریاد زد:  
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 الان حالیت میکنم دختره بی همه چیز.   _ 

کمربند رو از کمرش جدا کرد و دور دستش پیچوند و ضربه روی بدنم فرود آورد. جیغ  

 مورها اومدن داخل.   دلخراشی از سر درد کشیدم که در با صدای بدی باز شد و ما

 *** حال  

 با صدای گرفته از بغض ادامه دادم:  

بعد از اینکه سعید دستگیر شد. دکتر بعد از معاینه تشخیص داد که فوبیا دارم و من رو به   _ 

 آسایشگاه منتقل کردن.  

 سرگرد کاویانی (ارشیا) که حین تعریف گذشته به جمعمون اضافه شده بود گفت:  

هویتتون زمان بره. در ضمن به چند شاهد نیاز دارین تا بتونین  خب خانوم متین، پس گرفتن   _ 

ثابت کنین که اون کسی که به اسم شما خاک شده کس دیگهای هست و شما مانیا متین  

 هستید.  

 میشه یک سوالی بپرسم؟   _ 

 بفرمایید.   _ 

 اون شب سعید دستگیر شد، درسته؟   _ 

 بله. گزارشش هم موجوده.   _ 

 دار) میگن که دنبالش هستید؟!  ولی آقای کیانی (پن _ 
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درسته. چند روز بعد از دستگیریش،  وقتی داشتن منتقلش میکردن به کمک هم دستهاش   _ 

 فرار کرد.  

 پندار رو کرد به ارشیا و گفت:  

 ارشیا داداش، کارهای پرونده تموم شد. دیگه فکر نکنم به مانیا احتیاجی داشته باشی.   _ 

 رن.  نه. ایشون میتونن تشریف بب  _ 

 پس فعلاً.   _ 

 رو کرد به من و گفت:  

 مانیا بریم.   _ 

 بعد از خدافظی با سرگرد و گشت و گذار تو شهر، به خونه برگشتیم.  

 چند روزی از رفتنمون به ستاد میگذشت.  

 پندار طبق معمول به ستاد رفته بود .  

 و من برای اینکه حوصلهام سر نره مشغول تمیز کردن خونه شدم.  

 دونم چند ساعت بود که مشغول بودم که با صدای پندار به خودم اومدم.  نمی

 خسته نباشی.   _ 

 سلام. ممنون. تو هم خسته نباشی. کی اومدی؟   _ 

 ممنون. الان.   _ 
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 به کسیههای توی دستش اشاره کرد و گفت:  

 شام امشب با من.   _ 

 به سمت آشپزخونه رفت.  

 ر و صدا راه انداخته بود.  اجازه نمیداد وارد آشپزخونه بشم. کلی س 

 خودم رو با تلویزیون مشغول کرده بودم که با صدای پندار به سمت آشپزخونه خونه برگشتم.  

 بفرمایید شام.   _ 

 سر سفره بودیم و داشتیم شام پندار پز میخوردیم.  

 خودت رو برای چند روز دیگه آماده کن.   _ 

 برای چی؟!   _ 

 ردی؟  مگه نمیخوای پیش خونوادهات برگ _ 

 میخوام.   _ 

ارشیا با برادرت صحبت کرده و همه چی رو باهاشون در میون گذاشته. وقتشه که بری   _ 

 پیششون. لازم هم نیست نگران باشی.  

 سر از پا نمیشناختم. از شدت ذوق و استرس شبها خوابم نمیبرد.  

*** 

 مانیا، بجب دیگه دختر.   _ 

 باشه الان میام.   _ 
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 همش همین رو بگو.   _ 

 اومدم چه قدر غر میزنی.   _ 

 چه عجب.   _ 

 قرار بود بعد از سه سال خونوادهام رو ببینم و خیلی استرس داشتم.  

 یعنی قبولم میکنن؟ سوار ماشین شدیم.  

 به سمتش متمایل شدم و گفتم:  

 پندار، چه طوری اون جنازه رو پیدا کردین؟   _ 

آتش نشانی و پلیس زنگ میزنن. سر  تو یک کلبه سوخته شده. وقتی داشت میسوخت به  _ 

صحنه شناسنامه تو دیده میشه. از شمال به اداره ما زنگ میزنن، اول گفته شد که خودکشی  

کردی ولی بعد از کالبد شکافی فهمیدن از پشت به سر ضربه وارد شده. گفتن قتل صورت  

 گرفته.  

 خونوادهام این رو میدونن؟   _ 

ده، خیلی عصبی شدن ولی بعد از جواب کالبد شکافی  آره. اول که گفته شد خودکشی بو _ 

 نظرشون عوض شد .  

 کنار یک خونه ویلایی نگهداشت و ادامه داد:  

 خب دیگه رسیدیم.   _ 

 تپش قلبم به اوج رسیده بود. یک حس عجیبی داشتم.  
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 وای! خدا!   _ 

 آروم باش. لازم نیست این همه نگران باشی.   _ 

 از ماشین پیاده شدیم.  

 شد که پندار پیشمه وگرنه معلوم نبود چه طوری باید با این استرس کنار مییومدم؟  چه خوب  

اما باز هم دلشوره داشتم. اگه قبولم نمیکردن چی؟ ولی پندار گفته بود که همه چی رو بهشون  

 گفتن و اونها فهمیدن که من هیچ کاره بودم.  

 با صدای پندار به خودم اومدم.  

 سیر میکنی؟!   مانیا، وای مانیا، کجا _ 

 ها. نه. یعنی بله؟   _ 

 بیا تو دیگه.   _ 

 یاد روز آخر افتادم و بغضم گرفت. روزی که بابا با بیرحمی تموم بیرونم کرد.  

 حالا داشتم وارد خونهای میشدم که پدری نیست که حمایتم کنه و برام پدری کنه.  

 برمیداشتم.  سعی کردم آروم باشم. وارد حیاط شدیم. کنار پندار قدم  

 بزن دیگه، چرا معطل میکنی؟!   _ 

با دستهایی که به شدت میلرزید در رو کوبیدم. چند لحظه بعد در باز شد و مهرسام تو  

 چارچوب در حاضر شد و ناباورانه نگاهم میکرد.  

 با دیدن داداش چشمهام پر از اشک شد. بعد از سه سال، چهرهی پختهشدهای داشت.  
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 بغضم شکست.  

 ی .  داداش  _ 

 به آغوشش پناه بردم.  

بعد از چند لحظه. دستهاش کنار بدنش بود، انگار به خودش اومد که دستهاش  رو محکم دور  

 کمرم پیچید. بغلم کرد.  

 با صدایی که میلرزید گفت:  

 جون دلِ داداشی. داداش قربونت بشه.   _ 

 توان حرف زدن نداشتم. فقط گریه میکردم.  

نوازش میکرد. فکر کنم یک نیم ساعتی تو آغوش هم بودیم. مهرسام به  با دستش کمرم رو 

 آرومی من رو از خودش جدا کرد.  

 با دستهاش صورتم رو قاب گرفت و بوسهای رو پیشونیم کاشت و گفت:  

 بهتره بری پیش مامان.   _ 

 با صدای خش دار گفتم:  

 مامان کجاست؟   _ 

 طبقه بالا اولین اتاق.   _ 

 ه به سمت اتاق پرواز کردم. دلم میخواست بپرم بغلش.  با شنیدن این جمل

 اندازه کل دنیا بوسش کنم.  
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 آروم در رو باز کردم.  

 بیتوجه به صدای در روی تخت دراز کشیده بود.  

 تموم وسایل خودم تو اون اتاق چیده شده بود.  

 با صدای گرفته گفتم:  

 مامان.  _ 

 بعد از چند لحظه برگشت سمتم زمزمه کرد:  

 دخترم.   _ 

با دیدن چهره مامان گریهام شدت گرفت. چهرهاش شکسته شده بود. بیشتر موهای سرش  

 سفید شده بود. روی تخت کنار مامان نشستم و آروم تو بغلش خزیدم و محکم بغلش کردم.  

خیلی آروم گریه میکردم. اما مامان با صدای بلند گریه میکرد. دستهام رو گذاشتم دو طرف  

 اشکش. همون طور که گریه میکردم صورتش رو بوسه بارون کردم.  صورت خیس از 

 میخواستم تموم دلتنگی اون سه سال رو یک جا تلافی کنم.  

 مامان بعد از خوردن قرصهاش به خواب رفت.  

 توی پذیرایی نشسته بودیم.  

 خواهری نمیخوایی بگی تو این سه سال کجا بودی؟ میدونی چه قدر دنبالت گشتیم؟!    _ 

 نگاهی پر از شک و تردید به پندار خیره شدم.  با 

 پندار متوجه این تردیدم شد.  
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 بهتره بهشون بگی بالاخره دیر یا زود متوجه میشن.   _ 

 همه چی رو بهش گفتم. از ساده بودنم از نارفیقی آرزو، از نامردی سعید.  

 پس برای پس گرفتن هویتت به شاهد نیاز داری.   _ 

 آره.   _ 

 از اعضای خونواده باشن جای هیچ شک و شبهای باقی نمیمونه.   و اگه شاهدها _ 

 دادگاه کی برگزار میشه؟   _ 

 سه روز دیگه.   _ 

 باشه. پس سه روز دیگه همه چی درست میشه.   _ 

 با ناامیدی گفتم:  

 این طور به نظر مییاد.   _ 

 مگه چیز دیگهای هم مونده؟!   _ 

 رو کردم به پندار رو گفتم:  

 و گیر نیوفتن؟  اگه سعید و آرز _ 

 میگیریمش. نگران نباش.   _ 

 حالا که پیش خانوادم برگشتم. خطری تهدیدشون نمیکنه؟   _ 

 اگه بخوام راستش رو بگم. آره.   _ 
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 اضطراب و نگرانی سرتاسر وجودم رو فرا گرفت.  

 لازم نیست نگران باشی. خونه تحتِ محافظته. جایی هم خواستید برید لطفاً هماهنگ کنین.   _ 

 کرد به من گفت:  رو 

 فردا مییام دنبالت که لوازمت رو منتقل کنی اینجا.   _ 

 باشه.   _ 

 از جاش بلند شد که بره. مهرسام هم برای بدرقش، دنبالش رفت.  

بابت اینکه خواهرم رو برگدوندی ازت ممنونم. نمیدونم چه طوری باید این لطفت رو جبران   _ 

 کنم.  

 خدافظ.   کاری نکردم. من دیگه میرم. فعلاً _ 

 خدافظ.   _ 

پس از همون اولم از بودن من ناراضی بود. منه احمق رو باش. آخه اینم آدمه تو عاشقش شدی  

  . 

فردا میام دنبالت. میخوام صد سال سیاه نیای دنبالم. چه قدر راحت گفت. غیر مستقیم گفت تو  

 زندگیم اضافه بودی .  

 مانیا، برو استراحت کن تا مامان بیدار شه.   _ 

 ا صدا مهرسام به خودم اومدم.  ب

 باشه.   _ 
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 به طرف اتاقی که حالا اتاق من شده بود، رفتم.  

حالا که برگشتم پیش خانوادهام خیالم راحت شد ولی اگه با اومدنم اتفاقی براشون بیوفته چی؟  

خدایا! کی این کابوس لعنتی تموم میشه؟ اگه احساسم نسبت به پندار یک طرفه باشه چی؟  

 سم داره وگرنه کمکم نمیکرد.  نیست، دو

 خب از سر وظیفه این کار رو کرده.  

 با کلی فکر و خیال و حرص خوردن بالاخره به خواب رفتم.  

  * 

 دلم داشت از شدت دلتنگی میترکید. پس چرا این راه لعنتی تمومی نداشت؟!  

گذشت. فردای اون  سه روز از رفتن من از خونه پندار میگذشت، سه روزی که اندازه سی سال 

روز اصلاً دلم نمیخواست ببیننش برای همین داداش مهرسام رو فرستادم که لباس هام رو  

 بیاره. تازه بعد از رفتنش فهمیدم چه اشتباهی کردم.  

تو محوطه دادگاه بودیم. اثری ازش نبود. سرخورده از این که موفق به دیدنش نشدم راهی  

 یشد، شدم.  اتاقی که دادگاه اون جا برگزار م

 * قاضی  

 شهاد در جایگاه حاضر شوند.   _ 

 در تمام طول دادگاه هیچ توجهی به هیچ کدوم از حرفهایی که زده میشد نمیکردم.  

 کل تمرکزم سمت پندار بود.  
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 دلم میخواست تمام دلتنگی این سه روز رو از بین ببرم.  

 با صدای بلند چکش قاضی به خودم اومدم.  

 صادر میشد.   هفته دیگه شناسنامم

 *** 

 مامان معلوم نبود کی غرغرهاش رو تموم کنه.   

اصلاً معلوم نیست این دختره چشه؟ از موقعی که از دادگاه برگشتیم بغ کرده تو اتاقش   _ 

 بیرونم نمیاد.  

 مهرسام گفت:  

 ازش پرسیدی چشه؟   _ 

 آره مادر. همش چرت و پرت تحویل آدم میده.   _ 

 خودم باهاش حرف میزنم.   _ 

 اَِهَ! این مامان ما هم چه گیری داده. ولمون هم نمیکنه.  

 مهرسام وارد اتاق میشد روی تخت کنارم نشست.  

 نمیخوای بگی چته؟   _ 

 چیزیم نیست.   _ 

 پس چرا عین چارچنگولی چنبرک زدی تو اتاق؟   _ 

 خبری از دستگیری سعید نشد؟   _ 
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 بهونه داد دستم.  نکنه به خاطر اون عوضی ناراحتی؟ ببین خودش  _ 

 ناراحت نیستم. نگرانم.  

پندار)گفته ردشون رو زدن به زودی دستگیرشون  :لازم نیست نگران باشی سرگرد کیانی ( _ 

 میکنن.  

 آهان.   _ 

 خب حالا که فهمیدی، بهتره دیگه از اتاقت بیای بیرون. مامان خیلی نگرانته.   _ 

 باشه. الان میام.   _ 

 پس آماده شو بریم بیرون.   _ 

 باشه.   _ 

 بعد از چند وقت قرار بود با خونوادهام برم بیرون.  

 سبز لجنی، یک مانتو مشکی و یک شال که هم رنگ شلوارم بود، پوشیدم.  یک شلوار لوله  

 به زدن یک ریمل و برق لب اکتفا کردم. دیگه خبری از اون سیاهی زیر چشمم نبود.  

 مهرسام با صدای بلندی گفت:  

 مانیا. بیا دیگه.   _ 

 الان مییام.   _ 

 فتم بیرون.  بعد از پوشیدن کتونیهای مشکی رنگم و دوش گرفتن با ادکلن ر
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 سوار ماشین جنسیس سفید رنگ مهرسام شدیم. رفتیم طرف دربند.  

بعد از طی کردن سربالایی وارد یک رستوران شدیم. دنجترین میز رستوران رو انتخاب  

 کردیم.  

 بعد از سفارش غذا به اطراف نگاه میکردم که متوجه چهره آشنا شدم.  

 صبر کن ببینم. اینکه، اینکه سعیده!  

 خ کرد. نمیدونستم چه عکسالعملی نشون بدم. بهتر بود به پندار بگم.  تنم ی

 به هر سختی بود خودم رو کنترل کردم و خیلی آروم به مهرسام گفتم:  

 داداش؟  

 بله خواهری؟   _ 

 میشه به سرگرد کیانی بگی بیاد اینجا؟!   _ 

 چرا؟ چرا رنگت پریده؟!   _ 

 با درموندگی گفتم:  

 داداش تو رو خدا.   _ 

 باشه.   _ 

 فقط بگو سریع بیاد.   _ 

 باشه.   _ 
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 گوشیش رو در آورد به پندار زنگ زد.  

 سلام سرگرد. خوب هستین؟   _ 

 ... _ 

 ببخشید مزاحم شدم.   _ 

 ... _ 

 راستش چی بگم. نمیدونم این مانیا چش شده میگه که خیلی زود بیاین اینجا.   _ 

 ... _ 

 رو براتون اس ام اس میکنم. فعلاً.  ممنون سرگرد. نه خونه نیستیم الان آدرس  _ 

 ... _ 

 گوشی رو قطع کرد.  

 چی شد؟   _ 

 هیچی گفت سریع خودم رو میرسونم.  

 حدود یک ربع از حرف زدن مهرسام با پندار میگذشت.  

توی اون مدت سعید رو به روی من پشت مهرسام نشسته بود با یک لبخند خبیثی بهم خیره  

 شده بود.  

 شده بودم. خدا خدا میکردم هر چه زودتر برسه.  به در رستوران خیره 
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با صدای باز شدن در سمت در برگشتم. پندار بود که داشت با چشم گرندوندن ما رو پیدا  

کرد. سمتمون اومد. به مهرسام دست داد و با مامان احوال پرسی کرد. کنار مهرسام نشست و  

 گفت:  

گرفتید؟  جایی که سعید نشسته بود نگاه کردم.  خانوم متین چی شده با عجله با من تماس  _ 

 نبود.  

 خب. چیزه.   _ 

 اَِهَ چرا الان باید به تته پته بیوفتم؟  

 مشکلی پیش اومده؟   _ 

 تنها تونستم اسمش رو به زبون بیارم.  

 سعید.   _ 

 با شنیدن اسم سعید خیلی زود گارد گرفت و گفت:  

 سعید چی؟   _ 

 سعید و دیدم.   _ 

 کجا؟   _ 

 ا. تو رستوران.  همین ج _ 

 بلند شد که دنبال سعید بگرده که جلوش رو گرفتم.  
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 همین که اومدی رفت.  

 این خوب نیست. اصلاً خوب نیست.   _ 

 یعنی چی؟   _ 

 بیشتر باید مراقب خودتون باشید. داره سعی میکنه بهتون نزدیک بشه.   _ 

 احساس میکردم قلبم توی دهنم میزد.  

 حالا چی کار کنیم؟   _ 

 هیچی. فقط خونسردیتون رو حفظ کنید.   _ 

 میرم دستهام رو بشورم.   _ 

 مهرسام با لحنی که توش نگرانی موج میزد، گفت:   

 میخوای باهات بیام؟   _ 

 نه، خودم میرم.   _ 

 باشه.   _ 

 از پشت میز بلند شدم و به طرف دستشویی رفتم.  

 بم رو بالا برد:  توی روشویی داشتم دستهام رو میشستم که صدای آشنایی ضربان قل

 به، به ببین کی این جاست؟   _ 
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همون صدا بود، همون لحن. تموم خاطرات وحشتناکی که باهاش داشتم جلو چشمهام نقش  

 بست.  

 سریع برگشتم سمت سعید که صورتش دقیق مماس صورتم بود .  

 شما کجا؟ اینجا کجا؟ تو آسمونها دنبالت میگشتم. روی زمین پیدات کردم.   _ 

 لرزون گفتم:   با صدای

 چی میخوای؟   _ 

 جونت رو. همونی که باید سه سال پیش ازت میگرفتم اما الان هم دیر نشده.  

تا خواستم حرفهاش رو تجزیه و تحلیل کنم با اسلحهای که تو دستش بود،  محکم کوبید تو  

 سرم و به دنیای بیخبری فرو رفتم.  

 * 

 پندار  

 گذشت. یعنی یک دست شستن این قدر طول میکشه؟!  حدود بیست دقیقهای از رفتن مانیا می 

 نگرانش شدم. نباید میذاشتم تنها بره.  

 نگاهی به چهره نگران مهرسام و مادرش انداختم.  

 مهرسام نگاهی به راه رفته مانیا انداخت و گفت:  

 فکر نمیکنید خیلی دیر کرده؟ میرم پیشش.   _ 

 گفتم:  دستم رو روی دستش که رو میز بود گذاشتم و 
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 من میرم تو بهتره پیش مادرت باشی.   _ 

از جام بلند شدم و به طرف سرویس بهداشتی بانوان رفتم و با نشون دادم کارت شناساییم  

 وارد شدم . 

 اما خبری از مانیا نبود.  

 صداش کردم ولی جوابی ازش نگرفتم.  

 سریع به گوشیش زنگ زدم .  

 صدای گوشیش پخش شد .  

 ه روی زمین انداختم. برای مانیا بود.  نگاهی به گوشی شکست 

دلم گواهی بدی میداد. سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. سریع به تیم حفاظت که بیرون  

 بودن زنگ زدم ولی چیز مشکوکی ندیدن .  

 باید به مهرسام میگفتم چی شده ولی چه طوری؟  

با سری افتاده و شرمنده از مسئولیتی که گردنم بود ولی از عهدش برنیومدم به سمتشون  

 برگشتم.  

 مهرسام هراسون سمتم اومد و گفت:  

 چی شد؟   _ 

 نیستش.   _ 

 یعنی چی نیست؟    _ 
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 فکر کنم کار سعیده.   _ 

 * 

 مانیا 

 با درد شدیدی که توی سرم میپیچید چشمهام رو باز کردم.  

 نگاهی به اطراف انداختم.  

 چه اتفاقی افتاده؟ من اینجا چی کار میکنم؟  

 به یک باره تموم صحنهها و حرف های سعید رو به خاطر آوردم.  

 ترکید.  بغضم بی صدا  

 با صدای باز شدن در به خودم اومدم.  

 به به بالاخره از خواب ناز بیدار شدی.   _ 

 با صدای گرفته گفتم:  

 چرا دست از سرم برنمیداری؟   _ 

میدونی، زنده گذاشتن تو اشتباه محض بود. تو رو باید جای پروانه اول میکشتم. فکر کردی   _ 

 بگیرین؟  تو با اون جوجه پلیس میتونین جلوی من رو 

 خنده بلندی کرد.  

 چه طوری جرات کرد به پندار توهین کنه؟!  

 با عصبانیت گفتم:  
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 درباره پندار درست صحبت کن بی همه چیز.   _ 

 با گفتن این حرف سیل عظیمی از مشت و لگدهاش سمتم روونه شد.  

 *** 

 چند روزی از دزدیده شدنم توسط سعید میگذشت .  

درک بود. چرا برای کشتنم این قدر موس موس میکرد؟ همون طور که  کارهاش برام غیر قابل 

 داشتم با مورچه روی زمین، خودم رو سرگرم میکردم در باز شد.  

 نگاهم سمت در برگشت. یک مردی که تا حالا ندیده بودمش وارد اتاق شد.  

 از جنس نگاهی که بهم داشت حس بدی بهم القا شد.  

 نزدیک میشد، ترسم دو برابر میشد .  قدم به قدم که بهم 

 صورتش رو نزدیکم آورد و گفت:  

 همچین هلویی اینجا بوده و من خبر نداشتم.   _ 

 دستش رو دو طرف بدنم گذاشت.  

 شروع کردم به مشت زدن به سینش. افاقهای نداشت. لعنتی انگار از آهن ساخته شده بود .  

 ل توی جیب پیراهنش افتاد .  همون طور که بهش مشت میزدم، نگاهم به موبای 

 اگه می تونستم کشش برم خیلی خوب میشد .  

تو حرکت آخر در توسط سعید باز شد. در همون حین که سمتم خم بود به سمت سعید  

 برگشته بود گوشی رو از جیبش کش رفتم و سریع تو جیب مانتوم سر دادم.  
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 با فریاد سعید چهار ستون بدنم لرزید: 

 *هی میخوری؟ ها؟  تو اینجا چه گو _ 

 اون مرد از ترس نمیتونست کلمهای به زبون بیاره.  

 زود گورت رو گم کن. حالا.   _ 

 اون مرد سریع از جلو چشمهاش محو شد.  

 نگاه سعید به من افتاد گفت:  

 به حساب تو هم امشب میرسم.   _ 

 رفت و در رو پشت سرش بست.  

ز جیبم در آوردم. خدا خدا میکردم که  بعد از مطمئن شدم که سعید رفته، سریع گوشی رو ا

 رمز نداشته باشه.  

 با روشن کردن و دیدن صفحهی باز گوشی انگار دنیا رو بهم داده بودن. 

 با هزار بدبختی و فشار آوردن به مغزم شماره پندار رو گرفتم.  

 چند لحظه طول کشید و این رو به حساب این که شماره ناشناس بوده گذاشتم.  

 و گوشم پیچید.  صدای بمش ت

 بله.   _ 

 دستهام از شدت استرس میلرزید.  
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 بله.   _ 

 الو، پندار؟   _ 

 با صدای بهت زدهای گفت:  

 مانیا خودتی؟ کجایی؟   _ 

 نمیدونم کجام. کمکم کن.   _ 

 آروم باش. سعی کن ارتباطمون قطع نشه.   _ 

 با صدای چرخش کلید در نفس تو سینم حبس شد.  

 پنهان کردم .  سریع موبایل رو پشتم  

با نگاهی پر از شک بهم خیره شده بود و به دستهایی که پشتم پنهان کرده بودم نگاه کرد و با  

 سر به دستم اشاره کرد و گفت:  

 اون چیه پشتت قایم کردی؟ با صدایی که به وضوح میلرزید گفتم:   _ 

 هیچی.   _ 

 به خاطر هیچی رنگت پریده؟!   _ 

 پندار که از گوشی پخش میشد.  با شنیدن صدای ضعیف 

 مانیا، اونجا چی خبره؟ مانیا؟ به سمتم حملهور شد.   _ 

 کشیدهی محکمی زد و فریاد زد:  
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 چه غلطی کردی تخ*مح*رو*م؟!   _ 

دستم رو رو گونهام گذاشتم و جیغ خفهای کشیدم و پرت شدم روی زمین، سرم محکم به  

 شد.  زمین برخورد کرد. حس کردم کلم از جاش کنده 

 گرمی خون رو روی پیشونیم حس کردم.  

 گوشی کماکان دستم بود و محکم نگه داشته بودم.  

 با فشار پای سعید روی دستم جیغ کوتاهی کشیدم و گوشی رو از دستم کشید.  

 درحالی که پندار از پشت گوشی صدام میکرد، سمت گوشش برد.  

 و کمربند رو از کمرش جدا کرد.  با شنیدن صدای پندار. گوشی رو محکم روی زمین کوبید  

 در حالی که فریاد میکشید و حرفهای رکیکی که میزد با کمربند به جونم افتاد .  

با هر ضربههای محکمی که میزد، درد و سوزش وحشتناکی توی تنم میپیچید و جیغهای بنفشی  

 میکشیدم.  

 جاری بشه.  گاهی با پاهاش به قفسه سینم میکوبید، باعث میشد که خون از دهنم  

به یک باره کمربند از دستش افتاد و دستش محکم گلوم رو فشار میداد. داشتم خفه میشدم و  

دهنم برای به دست آوردن ذرهای هوا باز میشد اما فشار دستش هر لحظه بیشتر و بیشتر  

 میشد.  
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و  کم مونده بود که بیهوش بشم که گردنم رو ول کرد. گلوم میسوخت. درحالی سرفه میکردم 

نفس های پی در پی و با صدایی که میکشیدم، یک دفعه موهام رو محکم گرفت و سرم رو  

 کوبید به دیوار 

 . 

 دنیا مقابل چشمهام تاریک شد.  

 *** پندار  

 با شنیدن صدای ترسیده مانیا، جون تازهای به بدنم تزریق شد.  

دم که سریع رد شماره  همون طور که با مانیا حرف میزدم شماره رو به بچههای تیم ردیاب دا

 رو بزنن.  

 با شنیدن صدای سعید پشت گوشی، صدای جیغ مانیا و قطع شدن ارتباط حس از تنم رفت .  

 عصبانی از دردی که مانیا متحمل شد، فریاد بلندی سر بچهها کشیدم.  

 پس چی شد این آدرس لعنتی؟!   _ 

 ارشیا دستش رو روی شونم گذاشت و لب زد:  

 داداش، پیداش میکنیم. بریم بیرون یک هوایی به سر و کلت بخوره.  آروم باش  _ 

روی نیمکت محوطه اداره نشستم و ارشیا لیوان آب رو مقابلم گرفت، ازش گرفتم و یک نفس  

 سرکشیدم.  

 کنارم نشست و گفت:  



 

 

 

167 

   زهرا دولتخواهنویسنده:   |  ور احساستبل

 آروم باش. پیداش میکنیم، خیلی سریع.   _ 

یدونی چه قدر بده تو بیخبری از عشقت  حالم رو درک نمیکنی ارشیا. نمیدونی چه حالیم. نم _ 

 سر کنی که آخرش صدای فریادهاش رو بشنوی.  

 وقتی پیداش کردیم دیگه ازش جدا نشو.   _ 

 ولی اگه حسم بهش یک طرفه باشه چی؟ اگه حسی نسبت بهم نداشته باشه چی؟   _ 

بپرس  فعلاً تمرکزت رو نجاتش باشه. بعد از اینکه نجاتش دادی از حست بهش بگو، ازش  _ 

 که دوست داره یا نه .  

 اگه نداشته باشه چی؟   _ 

 حداقل میفهمی و بعداً این قدر از خودت نمیپرسی که واقعاً دوستم داشت یا نه.   _ 

 از کنارم بلند شد و گفت:  

 من میرم داخل. تو هم وقتی آروم شدی بیا.   _ 

م شدن این ماجرا میرم و  حق با ارشیا بود. بالاخره باید تکلیفم رو مشخص میکردم. بعد از تمو

 همه چی رو بهش میگم.  

یک نفس عمیق کشیدم و رفتم پیش بچهها، ازشون بابت رفتار چند دقیقه پیش معذرت خواهی  

 کردم .  

 با گرفتن آدرس از بچهها به طرف مکان مورد نظر رفتیم.  

 باید بی سر و صدا وارد عمل میشدیم.  
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 مانیا به خطر میافتاد.  اگه سعید متوجه حضورمون میشد، جون 

 آدرسی که بچهها به دست آورده بودن، مربوط به یک انبار متروکه اطراف تهران بود.  

با عجله خودمون رو به اونجا رسوندیم. بعد از بررسی وضعیت به همراه ارشیا و چند نفر دیگه  

ش رو توی ماشین  از دیوار بالا رفتیم و وارد حیاط شدیم. سعید توی حیاط بود و با عجله چمدون

 میذاشت .  

 سریع با بیسیمی که داشتم به بچهها گفتم که سعید قصد فرار رو داره.  

 دونفر جلوی در ورودی بیتوجه به سعید درحال مواد کشیدن بودن .  

یکی از پنجرههای انبار که دور از دید سعید و آدمهاش بود، باز بود از همونجا وارد ساختمون  

 شدیم. 

 کلی اتاق.  یک راهرو با  

همون طور که در حال بررسی اتاقها بودم. صدای ماشین سعید و باز شدن در که خبر از رفتن  

 سعید میداد اومد.  

 با ناامیدی به سمت آخرین اتاق رفتم. دستگیره در رو پایین کشیدم، قفل بود .  

و مردی رو   عقب رفتم با قدرت با پا به در ضربه زدم که با صدای بدی شکست. وارد اتاق شدم 

 دیدم که ناباورانه به من خیره شده بود. مانیا تو آغوشش بود و دستش زیر لباسش.  

 با دیدن وضعیت، خون جلو چشمهام رو گرفت به سمتش حمله ور شدم .  

 با تموم قدرتی که داشتم به صورتش مشت میزدم .  
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 فریاد میزدم:  

 دستی که بخواد به مانیا دست بزنه.  چه غلطی داشتی میکردی بی همه چیز. بیصفت. میشکنم  _ 

نمیدونم چندتا مشت یا چند دقیقه بود که داشتم کتکش میزدم ولی صورتش پر از خون بود و  

 ارشیا سعی میکرد جلوم رو بگیره.  

 با فریادی که کشید:  

 بسه دیگه. به جای این که این بیوجود رو بزنی به مانیا برس.   _ 

 یا رفتم. دست از کار کشیدم و به سمت مان

 تو آغوشم کشیدمش. صورت معصومش غرق خون بود و زیر چشمش کبود.  

 با دستم سیلی آرومی به گونش زدم و صداش کردم.  

 مانیا؟ مانیا چشمهاتو باز کن. مانیا.   _ 

 محکم تکونش میدادم ولی جوابی نمیگرفتم.  

 رو کردم به ارشیا که کنارم نشسته بود گفتم:  

 ؟  آمبولانس لعنتی نیومد _ 

 چرا دارن مییان تو.   _ 

 تا اونها بیان طول میکشه.   _ 

 دستم رو از زیر زانوهاش رد کردم و بلندش کردم و با عجله سمت ماشین آمبولانس رفتم.  
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 با دیدنم و مانیا که تو آغوشم بود، سریع برانکارد رو از ماشین کشیدن بیرون.  

 گرفتم تا دکتر راحتتر کارش رو بکنه.  خیلی آروم روی برانکارد گذاشتمش و ازش فاصله 

 به طرف سرهنگ رفتم. دستش رو روی شونهام گذاشت و گفت:  

 خسته نباشی سرگرد، کارت عالی بود.   _ 

 لبخند کوچیکی زدم و گفتم:  

 وظیفه بود. سعید کجاست؟   _ 

 به ماشینی که سعید داخلش با چهره عبوس نشسته بود اشاره کرد .  

 کس دیگهای نبود؟   _ 

 نه .   _ 

 ارشیا که تازه به جمعمون اضافه شده بود. وقتی سرگردونیم رو دید گفت:  

 چیزی شده؟ 

 آرزو کو؟ آرزو رو نمیبینم.  

 همه جا رو گشتیم نبود. احتمالاً فرار کرده. بچهها رو فرستادم اطراف رو بگردن.   _ 

 به ایست بازرسیها هم عکس آرزو رو بدین.   _ 

 انجام شده.   _ 

 خوبه.   _ 
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 برو پیش مانیا. همراهش برو بیمارستان.   _ 

 شستم.  بدون این که چیزی بگم به طرف ماشین آمبولانس رفتم. کنار مانیا رو صندلی همراه ن 

 دیدن مانیا تو این وضعیت اعصابم رو خرد میکرد ولی دلم آروم گرفت از این که حالا پیشمه.  

 دستم از عصبانیت مشت شد.  

 سعید باید تقاص دردهایی که مانیا کشیده و پس بده.  

 به یک باره یاد مهرسام افتادم، باید بهشون میگفتم تا از نگرانی دربیان.  

 وردم شماره مهرسام رو گرفتم.  گوشیم رو از جیبم درآ 

 به بوق دوم نرسید که صدای نگران مهرسام تو گوشم پیچید:  

 چی شد سرگرد؟ مانیا خوبه؟ کجایین؟   _ 

 آروم باش. پیداش کردیم. بیا این آدرسی که بهت میدم.   _ 

 باشه.   _ 

 آدرس بیمارستان انتظامی رو دادم.  

 بیمارستان برای چی؟   _ 

 حادی نیست.  آروم باش. چیز  _ 

 چیزی رو داری پنهون میکنی؟نه باور کن.  

 باشه. اونجا میبینمتون.   _ 
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 خدافظ.   _ 

 خدافظ.   _ 

 بعد از قطع کردن دست مانیا رو گرفتم. نگاهم رو به صورتش دوختم .  

پلکش رو آروم باز کرد و با چشمهای خمار و خسته نگاهم کرد. لبخندی بهش زدم. دوباره  

 بیهوش شد.  

رسیدن و کلی معاینه و عکس گرفتن. متوجه شدن که دوتا از دندههاش شکسته و  بعد از 

 سریع به اتاق عمل بردنش.  

 از شدت استرس یک جا بند نبودم. قلبم بیامون خودش رو به قفسه سینم میکوبید .  

 با شنیدن صدای مهرسام و مادرش که به سمتم میومدن ایستادم.  

 کو؟ مانیا؟    _ 

 .  بردنش اتاق عمل _ 

 با صدای یا حسین مادر مانیا به سمت مادرش برگشتم.  

 چیزی نشده خانوم متین، یک شکستگیه سادهاس همین.   _ 

 به کمک مهرسام رو صندلی نشست .  

 مادرش بیقراری میکرد و مهرسام سعی داشت آرومش کنه.  

 زمان از دستم در رفته بود. نمیدونم چند ساعت تو اتاق عمل بود .  

 اتاق عمل خارج شد. مهرسام سریع خودش رو به دکتر رسوند رو پرسید:  دکتر از 
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 دکتر چی شد؟ حال خواهرم چه طوره؟ دکتر چی شد؟ حال خواهرم چه طوره؟  

 دکتر نگاهی به چشمهای نگران مهرسام و مادرش انداخت و گفت:  

چیز  جراحی خوب پیش رفت اما به دلیل ضربه محکمی که به سرشون خورده، نمیتونیم  _ 

 دقیقی بهتون بگیم.  

 یعنی چی دکتر؟    _ 

 خواهرتون وارد حالت کما شده.   _ 

 با شنیدن این حرف و یا حسین گفتن مهرسام، مادرش از حال رفت.  

 *** 

 یک هفته از روزی که جراحیش کردن میگذره و تغییری تو وضعیت مانیا ایجاد  نشده .  

 ون مانیا هیچ روحی نداشت .  حس و حال هیچ کاری رو نداشتم، انگار زندگی بد

نگاهی به صورت رنگ پریدهاش و تن نحیفش که میون کلی سیم و دم و دستگاه گم شده بود  

کردم و آهی کشیدم. تو این مدتی که پیش خانوادهاش برگشته بود. بهتر شده بود اما حالا هر  

 روز بدتر از دیروز لاغرتر و شکنندهتر شده بود.  

و نفرینی به سعید و خودم بابت این بیفکری که کردم فرستادم. دلیل    برای هزارمین بار لعنت

حال الان مانیا من بودم. اگه بیشتر دقت میکردم، اگه نمیذاشتم تنها جایی بره هیچ وقت این  

 اتفاق نمیافتاد.  

دور روز پیش دادگاه سعید بود. برام عجیب بود که چه راحت به جرمهاش و کارهای کثیفی   

 ، اعتراف کرد. حتی به این که کسی که جای مانیا دفن کرده بودن آرزو بوده.  که کرده بود
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یعنی این قدر پول برای این خواهر و برادر مهم بود که به خاطرش سعید حاضر شد خواهر  

 خودش رو بکشه.  

 جلسه آخر و اعلام حکم موکول شد به ماه آینده.  

باید قبل از اینکه مهرسام بیاد از این جا میرفتم. برای بار آخر نگاهی به مانیا انداختم و زمزمه  

 کردم:  

 نمیتونم.  هرچه زودتر برگرد، بدون تو  _ 

راه برگشت و پیش گرفتم. سوار ماشین شدم که گوشیم زنگ خورد. ارشیا بود،  تماس رو  

 برقرار کردم 

 . 

 بله.   _ 

 بدو بیا آسایشگاه.   _ 

 چی شده؟   _ 

 بدو بیا، زبون باز کرد.   _ 

با شنیدن این حرف پام رو روی پدال گاز فشار دادم که با یک تیکآف ماشین از جاش کنده  

 شد.  

 باشه. الان مییام.   _ 

 بدون اینکه منتظر جوابی ازش باشم گوشی رو قطع کردم.  
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 با عصبانیت ضربهای به فرمون زدم. این ترافیک مزخرف تهران هیچ وقت تمومی نداشت.  

 حدود نیم ساعت تو ترافیک گیر کرده بودم، تا این که بالاخره مسیر باز شد.  

 دم.  سریع ماشین رو پارک کردم وارد ساختمون ش

ارشیا رو دیدم که منتظر روی صندلی نشسته بود که با دیدنم از جاش بلند شد. تند خودم رو  

 بهش رسوندم و گفتم:  

 سلام. چرا اینجایی؟ بریم داخل دیگه.   _ 

 صبر کن، دکترش داره ویزیتش میکنه.   _ 

 باش.   _ 

 حدود پنج دقیقه گذشت که دکتر از اتاق خارج شد و گفت:  

 فقط مراقب حالش باشین. خیلی نباید اذیت بشه وگرنه از کنترل خارج میشه.  آمادهاس،  _ 

 باشه. حتماً.   _ 

 با ذکر چند نکته دیگه از ما جدا شد و رفت.  

 همراه ارشیا وارد اتاق شدیم.  

  

مردی با موهای جوگندمی و چهره پژمرده. غیر قابل باور بود، مردی که مقابل چشمهام بود،  

 شت.  فقط سی سال سن دا 

 یعنی غم عشق این قدر کمرشکنه؟!  
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 بدنش اصلاً هیبتی که توی عکسی که ضمیمه پرونده شده بود رو نداشت.  

 سعی کردم تموم نکاتی که دکتر متذکر شده بود رو رعایت کنم.  

 پس ملایم تر از همیشه گفتم:  

 سلام، سرگرد پندار کیانی هستم. بابت...   _ 

 ی آروم گفت:  میون کلامم پرید و با صدایی خیل

 میدونم. دکتر باهام صحبت کرده بود.   _ 

 کنارش روی تخت نشستم و گفتم:  

 حاضری شهادت بدی که، که...   _ 

نمیدونستم چی بگم که حالش بد نشه. کلمهها تو ذهنم گم شده بودن، انگار توانایی حرف زدن  

 به کل یادم رفت بود.  

 دوستم، تعرض به ناموس رفیقم، و...  بله حاضرم شهادت بدم که شاهد قتل صمیمیترین  _ 

 نفسش رو با آه بیرون داد و ادامه داد:  

 شاهد قتل عشقم بودم.  

 ممنون از همراهیت.   _ 

 فقط یک خواسته ازتون دارم.   _ 

 بفرمایید اگه برام مقدور باشه، دریغ نمیکنم.   _ 
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 سعید قطعاً حکمش اعدامه، مگه نه؟   _ 

 بله .   _ 

 که لحظهی اعدامش اونجا باشم؟  میتونین کاری کنین  _ 

 تونستن که میشه کاری کرد اما برای چی همچین خواستهای داری؟   _ 

 میخوام جون دادنش رو ببینم. میخوام ببینم که چه طور برای زنده بودن تقلا میکنه. میخوام...   _ 

 صداش هر لحظه بلندتر میشد. باید آروم میگرفت.  

 حرف رو ادامه نداد. توی چشمهاش خیره شدم و گفتم:  دستم رو روی شونهاش گذاشتم که 

دیگه چیزی نمونده که انتقام عزیزات رو ازش بگیری. فقط با شهادتت میتونی جون دادنش   _ 

 هم ببینی. فقط باید تموم وقایع رو بنویسی.  

 انگار حرفهام اثرش رو گذاشته بود و آروم گرفت و گفت:  

 باشه.   _ 

 دم تا بنویسه.  خودکار و کاغذ رو دستش دا

چند دقیقهای درگیر قطع کردن لرزش دستش شده بود. با عصبانیت فریادی کشید و خودکار  

 رو کوبید زمین.  

 ارشیا که تا الان نظارهگر ما بود به ما ملحق شد و گفت:  

 درست میشه. همه اینها درست میشه. فقط باید صبور باشی. باشه؟ با سرش تاکید کرد.   _ 

 و از زمین برداشت و گفت:   ارشیا خودکار ر 
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 بگو من برات مینویسم. اول باید خودت رو معرفی کنی.   _ 

 شروین احمدی هستم و...   _ 

 شروع به گفتن تموم اتفاقهایی که افتاده بود کرد.  

 * 

 مانیا 

 صداهای گنگی توی گوشم میپیچید. به سختی چشمهام رو باز کردم .  

 کردم. ناآشنا بود.  چشم چرخوندم و اطراف رو نگاه 

 اصلاً من اینجا چی کار میکنم؟ چه اتفاقی افتاده؟  

 به به! میبینم که بالاخره خانم رضایت دادن و از خواب ناز بیدار شدن.  _ 

به خانومی که انگار مخاطب صحبتش من بودم، چشم دوختم. یونیفرم سرمهای رنگی پوشیده  

 بود و با موبایلش به دکتر زنگ میزد.  

 آقای دکتر خسته نباشید.    سلام _ 

 ... _ 

 میخواستم بهتون اطلاع بدم بیمارتون، خانم متین به هوش اومدن.   _ 

 ... _ 

 بله. خدانگهدار.   _ 

 گوشی رو قطع کرد و رو کرد به من گفت:  
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 الان دکترت مییاد معاینهات کنه.   _ 

 در اتاق باز شد و دکتر وارد اتاق شد و خندون گفت:  

 مانیا خانم. میبینم که بعد از دوهفته به هوش اومدی. حسابی خانوادهات رو دق دادیها.  سلام  _ 

 با صدای گرفتهای گفتم:  

 خانوادهام؟   _ 

 اره. یادت مییاد چه اتفاقی افتاده بود؟   _ 

 نه.   _ 

 اشکال نداره، عوارض کما هستش، زودی خوب میشی.   _ 

پشت شیشه با چشمهای نگران بهم خیره    بعد از معاینه و یادداشت کردن به سمت مردی که

 بود رفت و باهاش صحبت کرد.  

 درحالی که نگاهم به مرد پشت شیشه بود، پلکهام روی هم افتاد و به خواب رفتم.  

 * 

 پس چرا بیدار نمیشه؟   _ 

 بیدار میشه مادر من. این قدر بیتابی نکن.   _ 

 مواجه شدم.  چشمهام رو باز کردم و با صورت خیس از اشک مامان 

 با صدای گرفته گفتم:  

 مامان.  _ 
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 بوسهای روی پیشونیم کاشت گفت:  

 جان دل مامان. عزیز دل مامان. تو که من رو دق دادی. خوبی مادر؟ درد که نداری؟   _ 

 خوبم.   _ 

 مهرسام دستم رو گرفت و گفت:  

 سرگیجه، حالت تهوع که نداری؟   _ 

 نه، خوبم.   _ 

 کرد و زمزمه کرد:  با خشم دستش رو مشت 

 بیشرف عوضی.   _ 

 سعید چی شد؟ گرفتنش؟   _ 

 آره. هفته دیگه دادگاه داره.   _ 

 نفسی از سر آسودگی کشیدم. مثل اینکه کابوس چند سالم به پایان رسیده بود.  

 دکتر نگفت کی مرخصم میکنه؟   _ 

 نه چیزی نگفت.   _ 

 آها.   _ 

 یومده بود.  چهار روز از به هوش اومدنم میگذشت ولی پندار ن

 چرا باید بیاد وقتی ترفیع درجهاش رو گرفته و پرونده تموم شده .  
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 اصلاً گور بابای مانیا. مانیا کیلو چند؟ با صدای مامان به خودم اومدم.  

 مادر حواست کجاست؟ میدونی چه قدر صدات کردم؟!   _ 

 ببخشید، حواسم نبود.   _ 

 دکتر مرخصت کرد .   _ 

 ره کرد و گفت:  به لباسهای توی دستش اشا

 اینها رو بپوش سوار ویلچر شو بریم.   _ 

 نمیشه حالا ویلچر نباشه؟   _ 

نخیر با پای شکسته چه طوری میخوای راه بری؟ بعدشم استخون قفسه سینت شکسته دکتر   _ 

 گفته فعالیت زیاد ممنوعه برات.  

 باشه.   _ 

طرف ماشین مهرسام رفتیم و  به کمک مامان لباسهام رو پوشیدم و روی ویلچر نشستم و به 

 رفتیم خونه.  

 یک هفته از روزی که اومدم خونه میگذره و امروز دادگاه اعلام حکم سعید برگزار میشد.  

 با کلی اصرار و خواهش به مهرسام، تونستم راضیش کنم که من هم با خودش ببره.  

 دن پندار.  نه برای دیدن سعید و یادآوری روزهای نحسی که گذشت. فقط فقط برای دی 

 خدا خدا میکردم که پندار هم توی دادگاه باشه.  

 خیلی دلم براش تنگ شده بود .  
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 مانیا آمدهای بریم؟   _ 

 آره الان مییام.   _ 

 با برداشتن عصا از اتاق زدم بیرون.  

 عصا به دست شدن بهتر از ویلچر بود.  

 تحمل بود. درسته با عصا راه رفتن قفسه سینم رو اذیت میکرد ولی قابل 

 خسته شده بودم از بس نشسته بودم .  

 به کمک مهرسام توی راهروی دادگاه به سمت اتاقی که دادگاه سعید برگزار میشد رفتیم.  

 قلبم بیامان خودش رو به قفسه سینم میکوبید .  

 سرگرد پیرو (ارشیا) با دیدنمون به طرفمون اومد و بعد از سلام و علیک وارد اتاق شدیم.  

شم دنبال پندار میگشتم ولی اثری ازش نبود. ناراحت و سر خورده و دلخور از پندار روی  با چ

 صندلی نشستم.  

 چرا نیومد؟ آخه چرا باید بیاد؟ اون که دیگه کاری نداشت که بیاد.  

 بغض گلوم رو گرفت. ای کاش توی اتاق بودم و این بغض لعنتی رو میشکوندم.  

 سعید به همراه چند افسر اومدن.  

 چه قدر یک آدم میتونه بیرحم باشه که حتی با خواهرش هم رحم نکنه. 

از شنیدن خبر کشته شدنش خیلی ناراحت شدم. درسته آرزو بهم بد کرد؛ ولی دوستم بود و   

 نمیتونستم نسبت بهش بیتفاوت باشم با اومدن قاضی دادگاه شروع شد. 
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 میکردن.  همه سکوت کرده بودن و به حرفهای قاضی و وکلا گوش 

 قاضی بعد از گوش دادن به صحبتهای وکیلی که مهرسام گرفته بود با صدای محکمی گفت:  

 شهاد در جایگاه حاضر شوند.   _ 

 صد دفعه به مهرسام گفتم وکیل لازم نیست ولی حرف تو گوشش نرفت که نرفت.  

 ارشیا با شنیدن این حرف برگشت سمت من و گفت:  

استرس داشته باشین، چون در هر صورت دادگاه به نفع شما  خب، خانوم متین لازم نیست  _ 

 رای میده. همونطور که گفته شد، هرچیزی که هست رو بگین .  

 چیزی نگفتم و با سر حرفهاش رو تایید کردم.  

 در واقع اصلاً اضطراب نداشتم. تمام فکر و ذکرم سمت صندلی خالی کنار ارشیا بود .  

 وقایع رو بازگو کردم.   تو جایگاه شاهد ایستادم و تموم 

 بعد از تموم شدن حرفهام، وکیل رو به قاضی گفت:  

 از جناب قاضی خواستارم تا شاهد دوم در جایگاه حاضر بشن.   _ 

 بفرمایین.   _ 

 در اتاق باز شد و مردی رنجور و پژمرده وارد شد.  

 سرش رو بلند که که با هم چشم تو چشم شدم.  

 با حیرت زمزمه کردم:  
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 شروینه!   این که  _ 

باورم نمیشد. فکر میکردم که سعید، شروین رو هم کشت. هیچ وقت حتی فکرش رو هم  

 نمیکردم که نجات پیدا کرده باشه.  

 چه قدر شکسته شده بود. مو سفید کرده بود.  

 برگشتم سرجام و شروین هم شهادت داد که سعید چه بلایی سر پروانه، رزا و کیوان آورد.  

 تمام دفاعیهها، قاضی اعلام کرد که رای رو بعد از بیست دقیقه اعلام میکنه.  بعد از گفتن  

 آخه بگو حکم کارهایی که این بی همه چیز انجام داده، نیاز به فکر کردن داره؟!  

 بعد از بیست دقیقه قاضی حکم رو اعلام کرد. قرار شد بعد از شش ماه، اعدامش کنن.   

 *** 

 سه روز بعد  

 حبت با مهرسام بود:  مامان درحال ص 

اصلا معلوم نیست این دختره چشه؟ از موقعهای که از دادگاه برگشتین، بغ کرده توی اتاق و   _ 

 بیرون هم نمییاد.  

 ازش پرسیدی چشه؟   _ 

 آره مادر. همش چرت و پرت تحویل آدم میده.   _ 

 خودم باهاش حرف میزنم.   _ 

 نمیکنه.  اَِهَ این مامان ما هم چه گیری داده، ولمون هم 
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 مهرسام تقهای به در زد و وارد اتاق شد. روی تخت کنارم نشست و گفت:  

 نمیخوای بگی چته؟   _ 

 چیزیم نیست.   _ 

 پس چرا عین چارچنگولی چنبرک زدی تو اتاق؟   _ 

 هیچی. فقط حوصلهام سر رفته.   _ 

 همین؟   _ 

 آره. مگه باید چیز دیگهای هم باشه؟   _ 

 گرانته.  نه. پس بیا بیرون، مامان ن  _ 

 باشه. مهرسام؟   _ 

 جانم؟   _ 

 میشه، میش...   _ 

 میون حرف پرید و گفت:  

 بگو دیگه. چرا دست دست میکنی؟   _ 

 تاجایی که یادم مییومد، مهرسام خیلی روی ماشین حساس بود.  

 میشه سویچ ماشینت رو بدی؟   _ 

 میخوای بری بیرون؟   _ 
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 آره. میخوام یکم تو شهر چرخ بزنم.   _ 

 تنها؟ _ 

 مشکلی داره؟   _ 

 نه اصلاً. فقط قبل از تاریک شدن هوا بیا خونه.   _ 

 باشه.   _ 

بعد از گرفتن سویچ آماده شدم، سوار ماشینش شدم و رفتم سمت پاساژ. شاید یکم گشت و  

 گذار و خرید حالم رو بهتر کنه.  

 هر روز که می گذشت، دلم بیشتر و بیشتر از قبل برای پندار تنگ میشد.  

 تی انگار دو برادر کپی هم بودن.  لعن

 از دست پرهام هم دلگیر بودم. اصلاً زنگ نمیزد حالم رو بپرسه.  

 اصلاً چرا باید زنگ بزنه؟ اون که دیگه دکترم نیست.  

 سعی کردم بیخیال همه چی باشم و بشم همون مانیا سابق .  

 وارد پاساژ شدم و تک تک مغازهها رو وارسی میکردم.  

 اشتباهی برای فراموش کردنش انتخاب کرده بودم.  انگار تصمیم 

 وقتی دختر و پسری با هم میدیدم، یاد روزهایی مییوفتادم که با پندار میرفتیم بیرون.  

 یاد شبی که با هم رفتیم شهربازی.  
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 چرا یک دفعه غیبش زد؟   

دارم؟ عقل و  اصلاً چرا باید بهم بگه کجا میره؟ مگه صنمی باهام داره که همچین توقعی ازش 

 قلبم چه جدالی باهم دارن .  

آخ پندار ،ای کاش میشد یک بار دیگه ببینمت. فقط یک بار، قول میدم فراموشت کنم، قول  

میدم. از پاساژ زدم بیرون. با دیدن مغازهی لواشک و آلوچه فروشی، یاد روزی افتادم که پندار  

ی که میدونه دخترها عاشق چیزهای  با کیسه پر از لواشک و ترشک اومد خونه. میگفت تا جای

 ترشن.  

 لبخندی از یادآوری اون روز، شکل گرفت.  

 رفتم سمت مغازه، یک کیسه پر از لواشک، آلوچه و ترشک خریدم.  

 یه کم چرخ زدن توی خیابون و پارک، با تاریک شدن هوا برگشتم خونه.  

 مواقع کنار آدم باشه.  خدایا کرمت و شکر، یک رفیق خوب هم نصیبمون نکردی که این جور  

 ماشین رو تو پارکینگ مجتمع پارک کردم و سوار آسانسور شدم.  

 به محض فشار دادن زنگ در، در با شتاب باز شد و مهرسام تو چارچوب در ظاهر شد.  

 یاد روزی افتادم که با عصبانیت در رو باز کرد و یک کشیده محکم زد تو گوشم.  

 از اشک شد.    با یادآوری اون روز، چشمهام پر 

 مهرسام با دیدن اشک تو چشمم با صدایی که نگرانی توش هویدا بود، بازوم رو گرفت و گفت:  
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چی شد مانیا؟ خوبی؟ کسی بهت چیزی گفته؟ با کسی تصادف کردی؟ یک چیزی بگو دیگه   _ 

 جون به سرم کردی.  

 با صدای گرفته از بغض گفتم:  

 نه. چیزی نشده.   _ 

   پس چرا گریه میکنی؟ _ 

 همینجوری.   _ 

 یک جوری بهم نگاه کرد که یعنی خر خودتی .  

 چیزی نگفت و دستش رو دور شونهام حلقه کرد به داخل هدایتم کرد.  

 مستقیم به طرف اتاقم رفت.  

 وارد اتاق شدیم و در رو پشت سرش بست.  

 روی تخت نشوند من رو و مقابلم زانو زد و دستهام رو گرفت و گفت:  

 نشد هر چیزی که اذیتت میکنه بهم بگی. هر چی رو؟  مگه قرار  _ 

 چرا.   _ 

 پس چی شد؟   _ 

 آخه چیز مهمی نیست.   _ 

 من گفتم هر چیزی.   _ 
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 با چشمهای اشکی به چشمهای منتظرش نگاه کردم.  

 وقتی در رو باز کردی یاد، یاد اون...   _ 

 نذاشت جملهام رو کامل کنم و سریع توی بغلش حبسم کرد .  

 ه لرزش توش کاملاً مشهود بود گفت:  با صدایی ک

 ببخشید خواهری. جبران میکنم. همش رو.   _ 

 بوسهای رو گونهام کاشت و گفت:  

 الهی دستم میشکست و اون سیلی رو بهت نمیزدم.   _ 

 خدا نکنه.   _ 

 الان هم سریع در رو باز کردم چون دیر کرده بودی نگرانت شدم. میخواستم بیام دنبالت.   _ 

 د. معذرت میخوام.  ترافیک بو _ 

 اشکالی نداره. حالا هم صورتت رو بشور بیا. مامان خیلی نگرانته.   _ 

 باشه.   _ 

از اتاق رفت بیرون ، منم لباسهام رو عوض کردم و بعد از شستن صورتم از اتاق خارج شدم. با  

 خروجم از اتاق مامان شروع کرد به گله کردن:  

 شده مادر؟ همش میچپی تو اون اتاق بیرونم نمییای...  تو که من و نصف عمر کردی. تو چت  _ 

 میون کلامش پریدم گفتم:  
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 وای مامان. خب الان اومدم دیگه.   _ 

 خیلی خوش اومدی مانیا خانوم. خیلی صفا آوردی.   _ 

 صدای خنده مهرسام بلند شد.  

 با صدایی که خنده توش موج میزد، گفت:  

 از دست شما .   _ 

 گفت:  رو کرد به مامان و 

 مامان پس این شام چی شد؟ مردم از گشنگی.   _ 

 الان آماده میشه.   _ 

 * 

دلم برای بابا تنگ شده بود. ای کاش هیچ کدوم از این اتفاقها نمیافتاد. اونوقت بابا الان پیشم  

 بود.  

 از اتاق رفتم بیرون تا به مهرسام بگم من رو ببره سرخاک.  

بهش هم میگی چرا سرکارت نمیری میگفت از این جا  این داداش ماهم که همیشه خونه بود. 

 کنترل میکنم.  

 داداشی؟   _ 

 بله.   _ 

 میشه من رو ببری سر خاک بابا؟  _ 
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 باشه برو آماده شو.   _ 

 مرسی.   _ 

 رفتم اتاقم یک ست مشکی ساده زدم و از اتاق رفتم بیرون.  

 دیدم مهرسام همون طوری نشسته.  

 با صدای تقریباً بلندی گفتم:  

 داداش پاشو دیگه.   _ 

 باشه دیگه. چرا داد میزنی؟!   _ 

 آخه بیکار نشستی.   _ 

بی توجه به حرفم به اتاقش رفت. بعد از چند دقیقه با یک ست مشکی اومد. یک تیشرت  

جذب که به خوبی هیکل بی نقصش رو به نمایش میگذاشت. یک شلوار لوله، کتونی و یک  

 عینک ریبن اومد بیرون.  

 بریم.   _ 

 سوار ماشین شدیم به بهشت زهرا رفتیم.  

 یک دست گل و گلاب خریدیم. رفتیم سر خاک بابا.  

 مهرسام بعد از فرستادن فاتحه، تنهام گذاشت.  

 دستی روی سنگ قبر سردش کشیدم و با صدای گرفته از بغض گفتم:  

 سلام بابایی. خوبی؟ جات خوبه؟   _ 
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ی من کاری نکردم. بابا دیدی چی رودستی خوردم؟  بابا از اون بالا همه چی رو دیدی. بابا دید

 بابا ببخشید به خاطر حماقت و ساده بودنم الان اینجایی.  

 بغضم ترکید.  

بابا غلط کردم. برگرد پیشم. ای کاش به حرفت گوش میکردم. کاش اصرار نمیکردم بذاری  

 برم شمال. بابا اشتباه کردم.  

شده. برای گیردادنهات. برای دردونه گفتنهات.    بابا جون میشه بگردی پیشم؟ دلم برات تنگ

 بابا پاشو. حالا که نیستی من هرروز نگران دیر اومدن کی باشم.  

بابا چرا بهم نگفتی بابای آرزو قاچاقچیه تا این طوری رودست نخورم؟ بابا غلط کردم. شکر  

 خوردم. تو رو خدا برگرد.  

فتم. مهرسام شونه هام رو گرفت من رو  سرم رو گذاشتم روی سنگ قبر و گریه رو از سر گر 

 به آغوشش کشید.  

 بسه دیگه خواهری. این قدر خودت رو اذیت نکن.   _ 

 دا.....داش همه...ش تق...صیر منه.   _ 

نه تو هیچ تقصیری نداری. تو که از چیزی خبر نداشتی. آروم باش. بابا جاش خوبه. بهتر از   _ 

 من و تو 

 . 

 ادامه دادم.  بیصدا به گریه کردنهام 
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چند دقیقهای نشستیم و همون طور که تو بغل مهرسام بودم، به کمکش بلند شدم. تا رسیدن به  

 ماشین کلی دلداریم.  

 * 

 مانیا، مانیا بیا شام.   _ 

 میل ندارم مامان.   _ 

 یعنی چی میل ندارم دختر؟ پاشو بیا.   _ 

 وای مامان! گفتم که میل ندارم.   _ 

 چه گیری داده .  

 دایی از مامان نیومد.  دیگه ص

 آخه خدا جون چرا من؟ حالا که عاشق شدم باید بره.  

 آروم و بی صدا به گریه کردنم ادامه دادم.  

 این روزها کارم شده بود گریه. هیچ خبری ازش نداشتم. حتماً تا الان فراموشم کرده.  

 ای کاش میشد فراموشش کرد. هر روز بیشتر از روز قبل دل تنگش میشدم.  

هار ماهه که پندار رو ندیدم و حسابی دلم برای چشمهای مشکیش تنگ شده بود. کی میشه  چ

 ببینمش و صدای آرامش بخشش رو بشنوم؟  

 با صدای مهرسام اشکهام رو پاک کردم و با صدای گرفته گفتم:  

 بله.   _ 
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 میتونم بیام تو؟   _ 

 آره. بیا.   _ 

 سمتم گرفت و گفت:  در رو باز کرد و اومد داخل و گوشی خونه رو 

 بیا با تو کار دارن.   _ 

 باشه.   _ 

گوشی رو از دستش گرفتم. تو همین حین نگاهش به چشمهام افتاد، ناراحت نگاهم کرد ولی  

 چیزی نگفت. از اتاق رفت بیرون و در رو پشت سرش بست.  

 گوشی رو روی گوشم گذاشتم و گفتم:  

 بله؟   _ 

 نیست. برگشتی پیش مامانت من رو یادت رفت.   سلام، مانیا خانوم. خوبی؟ خبری ازت  _ 

 صداش خیلی آشنا بود ولی هرچه قدر فکر کردم نتونستم تشخیص بدم کیه.  

 ببخشید، شما؟   _ 

 مثل این که جدی جدی من رو یادت رفته. پرهامم بابا.   _ 

 آها. خوبی؟   _ 

 چه بیذوق. گفتم الان از خوشی غش میکنی.   _ 

 برای چی غش کنم؟   _ 
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 شده؟ از چیزی ناراحتی؟  چیزی  _ 

 نه برای چی ناراحت باشم.   _ 

اگه از این که دیگه پیشت نیومدم و بهت زنگ نزدم همش به خاطر پندار بود. دیگه نذاشت   _ 

 بیام باهات حرف بزنم میگفت من اذیتت میکنم.  

 جدی؟!   _ 

 حرفهاش غیر قابل باور بود.  

 نه پس الکی میگم.   _ 

 زدی.  پس الان چه طوری زنگ  _ 

 چون تازه شماره خونتون رو پیدا کردم .   _ 

 پندار که میفهمه.   _ 

 نه رفته ماموریت نیستش.   _ 

 ماموریت؟!   _ 

 اره چهار ماهی میشه. دو سه روز مونده به دادگاه سعید. نمیدونستی؟   _ 

 نه. کی بود بهم بگه؟   _ 

شنیدن حرفش قلبم  آره دیگه راست میگی. راستی زنگ زدم بهت بگم عروسی دعوتی؟ با  _ 

 ایستاد.  
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 عروسی؟!   _ 

 آره دیگه. دیگه تا کی باید نامزد بمونم؟   _ 

 نفسی از سر آسودگی کشیدم، پس عروسی خودش رو میگفت.  

 به مامانت هم گفتم. مانیا منتظرما.  مییای.   _ 

 خوشبخت بشید.  از طرف من هم به مهسا تبریک بگو. باشه مییام.   _ 

 داری برم.  مرسی. منتظرم. کاری ن _ 

 نه برو. فعلا.   _ 

 خدافظ.   _ 

 * 

جلوی تلویزیون نشسته بودم و با گوشی ور میرفتم. با صدای مامان چشم از گوشی گرفتم و به  

 مامان نگاه کردم که میگفت:  

 مانیا، برو آماده شو میریم خرید.   _ 

 خرید چی؟   _ 

 وسی.  وا، دختر حالت خوبه؟ هفته دیگه عروسی آقای کیانیه. برای عر _ 

 مامان. پرهام اسم داره.   _ 

 از کی تا حالا این قدر باهاشون خودمونی شدی؟   _ 

 مامان! دکترم بوده. پرهام بیشتر از هر کسی بهم کمک کرد تا خوب بشم.   _ 
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 باشه. حالا پاشو زود باش.   _ 

 باش.   _ 

یک شلوار و  یک آرایش ملیح و دخترونه کردم و یه مانتو جلو باز کالباسی رنگ پوشیدم، با  

شال مشکی رنگ و کیف مشکی. کتونی مشکی رنگم رو پوشیدم و بعد زدن ادکلن از اتاق زدم  

 بیرون.  

 * 

 وای مامان. گفتم کفش پاشنه بلند نمیخوام. نمیتونم باهاشون راه برم .  _ 

 این قدر غرغر نکن دختر .   _ 

 راه برم؟  چه غرغری مامان؟ آخه با این کفشها چه طوری رو این سنگها  _ 

 عین آدم.   _ 

 نفسم رو پر از حرص فوت کردم و سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم .  

 نگاهی به فروغ جون که به سمتمون مییومد انداختم. لبخند مضحکی روی لبم نشوندم.  

 مامانم رو به فروغ جون گفت:  

 سلام خانوم کیانی. تبریک میگم. خوشبخت بشن.   _ 

قسمت مانیا و مهرسام جون. فروغ صدام کنین با کیانی احساس  سلام خیلی ممنون، ایشالا  _ 

 غریبگی میکنم .  

 رو کرد سمت من و بغلم کرد، و گفت:  
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 سلام دخترم. چه طوری؟ چه قدر خوشگل شدی.   _ 

 لبخندی زدم و گفتم:  

 ممنون.   _ 

 برین لباسهاتون رو عوض کنین. الانه که پرهام و مهسا بیاین.   _ 

 ره کرد رفتیم.  به سمت اتاقی که اشا

 مامان سریع لباسهاش رو عوض کرد و رفت .  

روی مبل مشکی رنگ گوشهی اتاق نشستم و کفشهام رو از پام در آوردم. از اولم رابطهی خوبی  

 با کفش پاشنه بلند نداشتم.  

 لباسم رو تو خونه پوشیده بودم و از روش مانتو تن کرده بودم .  

مچ پام و دنباله کمی داشت. یقه قایقی با یک گردنبند از  یک لباس قرمز رنگ که بلندیش تا 

جنس خود پارچه لباس که با نگین روش کار شده بود به گردن میچسبید داشت. از سمت  

 راست تا رون پام چاک داشت. با کفش پاشنه بلند قرمز با نوک تیز.  

 کرده بودم.   آرایش ساده و همیشگی با رژ قرمز رنگ. موهام رو با شنیون ساده پشت جمع

با زدن ادکلن نگاه آخر رو توی آینه انداختم و بعد از مطمئن شدن از همه چی از اتاق زدم  

 بیرون.  

 به محض بیرون رفتنم از اتاق با پندار مواجه شدم.  

 متعجب نگاهم میکرد. پس از مأموریت برگشته بود .  
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 شده بود.   نگاهی به لباسی که پوشیده بود کردم. چه قدر خوشگل و خوش تیپ 

کت و شلوار مشکی پوشیده بود با یک پیراهن سفید رنگ با یقه آخوندی. موهاش رو بالا زده  

 بود .  

 با صاف کردن صداش به خودم اومد.  

 سلام. خوبی؟   _ 

 سلام. ممنون.   _ 

 خواست چیزی که بگه معین آقا صداش کرد و با معذرت خواهی رفت پیش باباش.  

 ار فروغ جون و خواهرش نشسته بود .  منم رفتم پیش مامان که کن

 چند دقیقهای از اومدنمون میگذشت که خبر دادن پرهام و مهسا اومدن .  

 همگی رفتن برای استقبال.  

 چه قدر خوشگل شده بودن. با همه سلام و علیک میکردن و رفتن جایگاه عروس و داماد.  

 لبخند از رو لب هیچ کدومشون پاک نمیشد.  

 نگاهم به پرهام و مهسا بود که با صدای پندار بهش چشم دوختم.  خوش به حالشون. 

 باید باهات صحبت کنم .   _ 

 نگاهی به مامان و فروغ جون انداخت و ادامه داد:  

 خصوصی.   _ 
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 نگاهی به مامان که مشغول صحبت با فروغ جون بود انداختم و بیحرف دنبال پندار رفتم .  

 تالار بود که با چراغهای اطرافش روشن شده بود.  یک آلاچیق میون درختهای حیاط  

 روی نیمکت داخل آلاچیق نشستم و پندار مقابلم نشست .  

 چند دقیقهای توی سکوت گذشت تا این که پندار گلویی صاف کرد و گفت:  

مانیا من، راستش نمیدونم چه طور باید حرفم رو بهت بگم. نمیدونم از کجا باید شروع کنم   _ 

 باید بهت بگم. من خیلی وقته دارم به این موضوع فکر میکنم اما دیگه نمیتونم صبر کنم.  یا چی 

 متعجب به پندار خیره شده بودم. حرفهای نامفهومی میزد.  

توی اول دیدارمون به خودم قول داده بودم که تو دست من امانتی و من باید این امانتی رو   _ 

م چی شد چه اتفاقی افتاد اما وقتی به خودم اومدم  سالم به خانوادهاش برسونم؛ ولی نفهمید

دیدم که طاقت دیدن گریههات رو ندارم. با دیدن هر قطره اشکت احساس میکردم جونم رو  

دارن ازم میگیرن. وقتی اون بیصفت تو رو دزدید، توی عالم بیخبری از تو داشتم دیوونه  

 ن بهت علاقه دارم.  میشدم. دیگه طاقت دوری از تو رو ندارم مانیا. مانیا م

 مکثی کرد و تو چشمهام خیره شد و گفت:  

 دوست دارم.   _ 

مغزم قفل کرده بود. باورم نمیشد تمام رویاها و خیالبافیهای این چهار ماه، حالا به واقعیت  

 تبدیل شده. باورم نمیشد که تمام عشق و علاقهام یک طرفه نبود.  

 قلبم بیقرار بود. کف دستم عرق کرده بود .  
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 مانیا؟    _ 

 فقط نگاهش میکردم. چی باید بهش میگفتم؟   

 از طرز نگاهم متوجه شد که متعجبم از حرفهاش. نگاه عمیقی بهم انداخت و تنهام گذاشت.  

 کماکان به جای خالیش خیره بودم. تموم حرفهاش توی ذهنم اکو میشد .  

 خاک تو سری به خودم گفتم.  

 ه و بره و پشت سرش هم نگاه نکنه چی؟  اگه سکوتم رو پای دوست نداشتن بذار 

ای کاش بهش میگفتم که دوسش دارم. لعنتی آخه وقتی اون از احساسش بهت گفته خب  

 انتظار جواب داره ازت .  

 حالا چه طوری بهش بگم؟ وای خدا آخر این خنگیم کار دستم میده.  

 با صدای مهرسام به خودم اومدم:  

 مانیا؟ مانیا؟    _ 

 بله.   _ 

 چرا این جا تنها نشستی؟   _ 

 همین طوری، داخل هوا گرم بود.   _ 

 آها. بیا بریم داخل.   _ 

 باشه.   _ 
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 به همراه مهرسام به داخل تالار برگشتم.  

 کنار مامان جا گرفتم .  

 آخرهای مراسم بود و نوبت رقص عروس و داماد بود.  

درخواست رقص داد.   پرهام از جاش بلند شد و جلوی مهسا زانو زد و با اشاره دست بهش

مهسا با نگاه عاشقانه به چشمهای پرهام خیره شد و با عشوه دست توی دست پرهام گذاشت و  

 باهام به پیست رقص که خالی شده بود رفتن.  

 آهنگ پخش شد.  

 Senin olsun ö mrü mü  al ama(  

 مال  تو باشه، جونم و بگیر، اما

Şimdi saklanmalıyız  .  الان

 مخفی بشیم باید 

 Haklısın sevgi suç değ il ama    حق

 با توئه، عشق گناه (جرم) نیست، اما

 Belki aklanmalıyız  

 شاید باید رها کنیم .

 (صرف نظر کنیم، تبرئه کنیم).  
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 Seviyorum ama buna boyun eğ mem 

 دوستش دارم (عاشقم) اما برای این سر خم نمیکنم.  

Aşkımı sakınırım ama gizlemem   .از عشقم پرهیز میکنم اما مخفی نمیکنم 

Her hü crem seni çağ ırırken   .وقتی هر سلولم (عضوم) تو رو صدا میکنه 

 Aşkı kaçamak gö zlerden uzak yaşayamam ben 

 نمیتونم عشق رو دور تر از چشمهای گریزان زندگی کنم.  

 (عشق مخفی))  Gizli Aşkاز فریده حلال  

مهسا دور گردن پرهام حلقه شده بود و دست پرهام روی کمر مهسا نشست. با نگاه  دست 

 عاشقانهای بهم خیره شده بودن.  

چراغهای تالار جز رقص نورها خاموش شده بود. با دستگاه زیر پاهاشون مه درست کرده  

 بودن.  

زوج دیگه هم  فضای عاشقانهای بود. بعد از گذشت این تِِِرک. با پخش تِِِرک بعدی چند  

 به پیست اضافه شدن .  

 بعد از پایان رقصشون و خوردن شام همگی راهی خونههاشون شدند.  

 ما هم به اصرار فروغ جون رفتیم خونشون.  

 بعد از سه روز گذشت و گذار برگشتیم تهران .  
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به کسی راجب حرفهایی که پندار بهم گفته بود، نگفته بودم. چه طوری سر صحبت رو باز  

 دم؟ شاید بهتر باشه پندار اول پیشقدم بشه؟  میکر

 زندگی روز به روز که میگذشت. روی خوشش رو بهم نشون میداد.  

 صدای بلند مامان از فکر اومدم بیرون.  

 مانیا؟ فریاد گونه گفتم:   _ 

 بله؟   _ 

 در باز شد و مامان تو چارچوب در حاضر شد.  

 آماده شو. امشب مهمون داریم.   _ 

 کی مییاد؟   _ 

 خواستگار.  _ 

 این حرف رو گفت و سریع غیبش زد. اصلاً فرصت نداد چیز دیگهای بپرسم.  

الان مامان چی گفت؟ گفت خواستگار مییاد؟ کی هست؟ حتماً پنداره ولی اگه پندار بود بهم  

 میگفت. پس کیه؟  

سم  همون طور که مامان رو صدا میزدم از اتاق رفتم بیرون ولی مامان خونه نبود که ازش بپر

 کی میاد امشب.  

 اصلاً مگه مهمه کی مییاد؟ جواب من از الان منفیه.  
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ساعت چهار رفتم حموم و بعد از گرفتن یک دوش مختصر، یک لباس حریر مشکی با شلوار  

 مشکی و شال سفید پوشیدم.  

 با شنیدن صدای در گفتم:  

 بله.   _ 

لباسی که پوشیده بودم افتاد، چنگی به  در باز شد و مامان وارد اتاق شد. تا چشمش به من و 

 صورتش زد و گفت:  

خدا مرگم بده. این چیه پوشیدی تو؟ آدم شب خواستگاریش مشکی میپوشه؟ زود باش   _ 

 عوضش کن.  

 همین خوبه .   _ 

 یعنی...   _ 

 میون کلامش پریدم گفتم:  

 همین که گفتم مامان. این هم بگم جواب من از الان منفیه.   _ 

 .  مگه دیدی..  _ 

 با شنیدن صدای زنگ حرفش رو رها کرد و گفت:  

 اومدن.   _ 

 نگاهی به ساعت انداختم هفت بود.  

 نگاه آخر رو توی آیینه انداختم و رفتم برای استقبال.  
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 کنار مامان که جلوی در ایستاده بود، ایستادم و به زمین خیره شدم.  

 سی که داشتم رو درک نمیکردم.  استرس عجیبی داشتم. من که جوابم معلوم بود اما این استر

با شنیدن صدای سلام و علیک و شنیدن صدای آشنا سر بلند کردم و فروغ جون رو دیدم که  

داشت با مامان حال احوال میکرد. با حیرت نگاهشون میکردم. باورم نمیشد که پندار و  

 خانوادهش اومدن برای خواستگاری.  

 یستاد و گفت:  فروغ جون بعد از صحبت با مامان مقابلم ا

 سلام عروس قشنگم.   _ 

 سلام فروغ جون. خیلی خوش اومدید.   _ 

 مرسی عروس گلم.   _ 

 بعد از حال و احوال با معین آقا و پریا و همسرش، پرهام و مهسا جون، پندار وارد شد .  

با دیدنش یک لحظه نفسم رفت. با یک لبخند ژکوند و گل به دست بهم خیره شده بود. با تیپ  

رسمی که زده بود جذبش بیشتر شده بود. پندار با مهرسام و مامان صحبت کرد. مامان و  

مهرسام همراه بقیه وارد پذیرایی شدن. پندار قدم برداشت و سمتم اومد و گل رو سمتم گرفت  

 و گفت:  

 چه قدر خوشگل شدی!   _ 

به آشپزخونه پناه  با گفتن این حرف گونههام گل انداخت. با خجالت گل رو از دستش گرفتم و 

 بردم.  
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 چه قدر راحت ازم تعریف میکرد درحالی که از احساسم نسبت به خودش خبر نداشت.  

قلبم دیوانهوار خودش رو به قفسه سینهام میکوبید. دستهام میلرزیدن. با کشیدن نفس عمیق  

 سعی کردم به اعصابم مسلط باشم.  

 بعد از ریختن چایی خوش رنگ به جمعشون پیوستم.  

ند دقیقهای به گفتن حرفهای روتین و عادی گذشت تا این که آقا معین رو کرد به مامان و  چ

 گفت:  

 بهتر بریم سر اصل مطلب با اجازه شما.   _ 

 مامان جواب داد:  

 بفرمایین. صاحب اختیارین.   _ 

حقیقت این که این پسر ما دلبستهی دختر خانوم شما شده و ما اومدیم سنت پیامبر رو به جا   _ 

بیاریم. برای خواستگاری از دختر خانوم گلتون برای پسرمون اومدیم. اگه قابل بدونید و آقا  

 پندار رو به غلامیتون بپذیرید.  

 اختیار دارین آقای کیانی. آقا پندار هم عین مهرسام میمونه برام.   _ 

 پس اگه اجازه بدین این دوتا جوون برن باهم سنگهاشون رو وا بکنن.   _ 

 بله.   _ 

 مامان رو کرد به من و گفت:  

 مانیا جان آقا پندار رو به اتاقت راهنمایی کن.   _ 
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 هم زمان با پندار از جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم و پندار به دنبالم اومد.  

در اتاق رو باز کردم و منتظر موندم که پندار وارد اتاق بشه که با دست به داخل اشاره کرد و  

 گفت:  

 اختیار دارین. خانومها مقدمترند.   _ 

 وارد اتاق شدم و پندار پشت سرم اومد و در رو پشت سرش بست.  

 روی تختم نشست و من هم روی صندلی میز آرایشم نشست.  

نیم ساعتی از اومدنمون به اتاق میگذشت اما نه پندار حرف میزد نه من. به پارکت کف اتاق  

میکردم. دو دل بودم. نمیدونستم اون باید اول حرف بزنه  خیره شده بودم و با انگشتهام بازی 

 یا من . اصلاً چی باید میگفتم؟ چه طوری بهش از احساسم بگم؟  

 با صدای گلو صاف کردن پندار به خودم اومدم. با صدای گرفتهای گفت:  

 اومدم که جواب اون شب رو ازت بگیرم.   _ 

بگم؟ آخه چرا نباید روی گفتن حرف  سکوت کردم. چی باید میگفتم؟ چه طوری باید بهش 

 دلم رو نداشته باشم؟ این چه جور اخلاقیه که من دارم.  

 از جاش بلند شد و گفت:  

تصمیم گرفته بودم که این بار زود قضاوت نکنم و سکوتت رو پای شوکه بودنت بذارم ولی   _ 

 مثل این که اشتباه کردم .  

 این بار نه مانیا. این بار نه.  
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 تگیره در رفت که از جام بلند شدم و گفتم:  دستش روی دس

 نه. قضاوتتون درست نبود .   _ 

 دست نگه داشت، روش رو برگردوند و بهم خیره شد .  

 من، من اون شب شوکه بودم. نمیدونستم چی باید بهتون بگم.   _ 

 سمتم اومد و گفت:  

 الان بگو. الان. ببین مانیا.   _ 

 دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت:  

من دوستت دارم. خیلی وقته که تو دلم جا خوش کردی. امشب اومدم که جواب ابراز   _ 

 علاقهام رو ازت بگیرم.  

 خب، من .   _ 

 چرا این قدر مِِِن و مِِِن میکنی؟ یک کلمهست مانیا. یک کلمه، آره یا نه .   _ 

دن به  حالا که این قدر راحت از احساسش میگفت، چرا من نگم؟ مگه نه این که آدم برای رسی

 عشقش باید تلاش کنه؟ چرا من نگم؟  

توی چشمهای منتظرش خیره شدم. صدای تپش قلبم به قدری زیاد بود که حتم داشتم پندار  

 هم میشنید.  

 سر پایین انداختم و با صدایی که به شدت میلرزید گفتم:  

 آره.   _ 
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ش خیره شدم و  نفس راحتی کشیدم. انگار با گفتن همین کلمه جرأت پیدا کردم. توی چشمها

 گفتم:  

 دوستت دارم.   _ 

لبخندی زد و دستش رو پشت سرم گذاشت و بوسهای از سر عشق رو لبم نشوند و زمزمه  

 کرد:  

 خوشبختت میکنم. قول میدم.   _ 

 *** 

با شنیدن صدای پندار که سعی داشت از خواب بیدارم کنه هوشیار شدم ولی چشمهام رو باز  

 نکردم.  

 میشه.   مانیا، پاشو دیرمون _ 

جوابی ندادم. صدای قدمهاش رو میشنیدم. دستش رو روی شونهام گذاشت و آروم تکون داد و  

 گفت:  

مانیا، خانومی، بیدار شو. دیر برسیم نوبتمون رد بشه، آزمایش ندیم، نمیتونیم زودتر عقد   _ 

 کنیمها.  

گرفته از خواب  سعی کردم نقشم رو خوب بازی کنم کش و قوسی به بدنم دادم و با صدای 

 گفتم:  

 سلام. صبح بخیر.   _ 

 صبح شما هم بخیر مادمازل. کشتی ما رو، چه قدر سنگینه خوابت.   _ 
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 لبخندی زدم و چیزی نگفتم. ضربهای آروم به بازوم زد و گفت:  

 پاشو، پاشو آماده شو بریم.   _ 

 باشه. 

از اتاق رفت بیرون. از تخت اومدم پایین و بعد شستن دست و صورت و انجام کارهای مربوطه.  

مانتو کالباسی جلو  آرایش ملیحی کردم و یک شلوار مشکی رنگ، یک شومیز مشکی رنگ با 

باز که بلندیش تا زیر زانوم بود، یک شال مشکی رنگ پوشیدم و کیف مشکی رنگم رو با  

گوشیم برداشتم و از اتاق رفتم بیرون. از پلهها رفتم پایین. دیدم که پندار و مهرسام در حال  

 قهقهه زدن بودن.  

 ار گفت:  آخرین پله رو رد کردم که نگاه مهرسام بهم افتاد و رو به پند

 بفرما. این هم مانیا خانوم.   _ 

 پندار که پشتش بهم بود سرش رو برگردوند، نگاهم کرد و گفت:  

 چه عجب. بالاخره تشریف فرما شدین.   _ 

 به ساعت توی دستم اشاره کردم و گفتم:  

 دیر میشهها!   _ 

 با عجله از جاش بلند شد و گفت:  

 اوخ اوخ، بدو .   _ 



 

 

 

212 

   زهرا دولتخواهنویسنده:   |  ور احساستبل

مهرسام و مامان کرد و سوار ماشین شدیم. در حالی که دستم توی   عجلهای خدافظی کوتاهی با

 دستش روی دنده ماشین بود، به طرف آزمایشگاه میرفتیم .  

دیشب به اصرار معین آقا صیغه محرمیت بینمون خونده شد تا کارهای عقد رو راحت تر انجام  

 بدیم . 

حس و حال دیگهای داشتم،   بعد از گفتن حرف دلم به پندار کلی احساس راحتی میکردم. یک 

 حسی که اصلاً قابل وصف نبود.  

 با صدای پندار به خودم اومدم.  

 تو فکری؟   _ 

 نه.   _ 

 ذوق داری؟ _ 

 ذوق چی؟   _ 

 این که افتخار دادم و دارم باهات ازدواج میکنم.   _ 

 جانم؟!  _ 

 جانت بی بالا.   _ 

 کوبید تا اینجا.  تو افتخار دادی یا من؟ کی بود به خاطر جواب از شمال  _ 

 ادای فکر کردن رو در آورد و گفت:  

 یادم نمییاد. کی بود به نظرت؟   _ 
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 باشه آقا پندار. دارم برات .   _ 

 خنده بلندی سر داد.  

 دستم رو فشار کمی داد و بوسهای روی دستم نشوند و گفت:  

 فدایی داری خانومی.   _ 

 لبخندی زدم. قلبم پر شد از حس شیرین عشق .  

رو توی پارکینگ پارک کرد و به اتفاق هم از ماشین پیاده شدیم و به طرف آزمایشگاه  ماشین 

 رفتیم .  

 تقریباً یک ساعتی بود که منتظر بودیم نوبتمون بشه. معدهام داشت از گشنگی سوراخ میشد .  

 نالال به پندار گفتم:  

 من گشنمه .  وای پندار همش میگفتی دیر شد دیر شد، نگاه کن یک ساعته منتظریم.  _ 

 وای مانیا، تو که غرغرو نبودی! فکر کنم مامانت دخترش رو بهم انداخته.  _ 

 خنده آرومی کرد، دستم که روی پاش بود گرفت .  

 خیلی نامردی .   _ 

 همش پنج دقیقهس. تحمل کن از خجالتت در مییام.  

 با صدای پرستار که صدامون میکرد به خودمون اومدیم .  

 آقای کیانی .   _ 
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با راهنمایی پرستار وارد اتاق شدم. بعد از دادن نمونه قرار بر این شد که فردا جواب آزمایش  

 رو بگیریم.  

 کنار یک بستنی فروشی نگه داشت و برام آب انار گرفت و گفت:  

 این رو بخور تا بریم سفره خونه.   _ 

 نگاهی به صورتم انداخت و گفت:  

 رنگت پریده! خوبی؟ سرت گیج میره؟   _ 

 نه، خوبم .   _ 

 ماشین رو دور زد، سوار شد و به طرف سفره خونه رفت.  

 سکوت بینمون برقرار بود. فقط صدای آهنگی که پخش میشد سکوت بینمون رو میشکست.  

 ( باز، خوندم واسه تو.  

 همون جوری هنوز موندم واسه تو.  

 میمیرم بگی به من احساست رو.  

 میمیرم.  

 میمیرم.  

 میمیرم.  

 حواسم نیست، شدی همه کس من.  
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 حواسم نیست، تویی دلواپس من.  

 حواسم نیست. 

 حواسم نیست، شدی همه کس من...  

 بابک مافی)  _ حواسم نیست

با نگه داشتن ماشین، پیاده شدیم و به طرف سفره خونه رفتیم و روی یکی از تختها که توی  

 اترش کرده بود.  محوطه گذاشته بودن نشستیم. فضای سبزی که داشت خیلی زیب

 مانیا؟ صبحونه نیمرو دارنها؟   _ 

 اشکال نداره.   _ 

چند دقیقهای گذشت که نیمرو با سبزی، با یک پارچ آب، نون بربری و سنگگ که همش توی  

 یک سینی بود آوردن.  

پندار برام لقمه میگرفت و دستم میداد. این پندار که مقابلم نشسته بود رو اصلاً نمیشناختم.  

 تا آسمون با اون پندار مغرور که تنها کارش و وظیفهاش براش مهم بود، فرق داشت.  زمین 

 با صدای پندار به خودم اومدم:  

مانیا؟ کجایی دختر؟ چرا این قدر تو فکری؟ به چشمهای پر از سوالش خیره شدم و زمزمه   _ 

 کردم:  

 دوستت دارم.   _ 

 *** 
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 ی خرید جهیزیه اومده بود کمکم قطع کردم.  با صدای زنگ گوشیم، صحبتم رو با پریا که برا

نگاهی به صفحه گوشیم انداختم. پندار بود که جانانم سیوش کرده بودم. با خوندن اسمش  

 لبخندی روی لبم نشست. تماس رو برقرار کردم.  

 جانم.   _ 

 جانت بی بلا خانمی. چی کار میکنی؟   _ 

 هیچی با پریا سرویس آشپزخونه نگاه میکنم.  

 انومم آماده شو دارم مییام دنبالت.  آها. خ _ 

 کجا میریم؟   _ 

 خونه دیگه مانیا.   _ 

 خونه داری دیگه، خونه میخوای چی کار؟   _ 

من عمراً عروسم رو خونه سازمانی ببرم. این قدر لجبازی نکن دیگه. بعدشم خونت نه   _ 

 خونمون .  

 با شنیدن لفظ خونمون حس نابی به دلم سرازیر شد.  

 خانمی آماده شو، نزدیک خونتونم.  پس  _ 

 باشه.   _ 

بعد از خدافظی با پندار به پریا گفتم که پندار داره مییاد دنبالم. گلچین کردن کاتالوگ رو به  

مامان و پریا سپردم و رفتم که آماده بشم. یک مانتو مشکی بلند، شومیز سبزلجنی رنگ، شال  
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ترونهای کردم و کیف مشکی رنگم رو  و شلوار همرنگ شومیز پوشیدم. آرایش ملیح و دخ 

برداشتم و با پوشیدن کتونی مشکی رنگم به کارم پایان دادم. پایان کارم با تماس پندار هم  

 زمان شد. رد تماس دادم و از خونه زدم بیرون .  

 سوار ماشین شدم و بوسهای روی گونهاش کاشتم و گفتم:  

 سلام.   _ 

 سلام.   _ 

 مکثی کرد و ادامه داد:  

 ینم کی جای این بوس عوض میشه؟  بب _ 

 هیچ وقت.   _ 

 وا دلت مییاد پسر به این خوشگلی رو...   _ 

همیشه همین کار رو میکرد. همون طور که صحبت میکرد سریع بوسهای روی لبش کاشتم که  

 حرفش رو قطع کرد و نگاهی بهم انداخت. کلافه پوفی کشید و به راه افتاد، زمزمه کرد.  

 عروسی میرسه من راحت شم.  کی این   _ 

 خنده ریزی کردم و گفتم:  

 همش و خودت کردی. گفتی خونه میخوام بگیرم، من خونه سازمانی عروس نمیبرم.   _ 

 لبخند ژکوند روی لبش نشست گفت:  

 پس جناب عالی هم بی میل نیستی.   _ 
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 مسخره بازی در نیار پندار.   _ 

 ره بازی در نیار.  تو خودت حرف میذاری تو دهنم بعد میگی مسخ  _ 

 چپکی نگاهش کردم که گفت:  

 آقا من تسلیم.   _ 

 سکوت کردم. چند دقیقهای توی راه بودیم تا این که مقابل مجتمع بزرگی پارک کرد و گفت:  

 رسیدیم مادمازل.   _ 

 به اتفاق از ماشین پیاده شدیم و به طرف ساختمون رفتیم.  

نگاهی به خونه انداختم پذیرایی تقریباً بزرگ بود که  دست تو دست پندار وارد خونه شدیم. 

دیوارهایی با کاغذ دیواری کرم رنگ داشت، آشپزخونه بزرگ با سرویس کابینتهای سفید و  

 مشکی، دو اتاق خواب هم اندازه داشت که با یک دیوار از پذیرایی جدا شده بود .  

 پذیرایی.  هر اتاق خواب سرویس بهداشتی جداگانهای داشت، همین طور 

مشاور املاکی که باهامون اومده بود مدام از مزیتهای خونه به پندار میگفت با پرسیدن پسندید  

 یا نه به حرفش پایان داد.  

 پندار رو به مشاور گفت:  

 اجازه بدید مشورت کنیم بهتون میگم.  

 بله، حتماً.   _ 

 به بیرون خیره شدم.   از خونه خارج شد. به طرف اتاقی رفتم که بالکن داشت و از بالکن
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با حس حلقه شدن دست کسی دور کمرم به خودم اومدم. پندار بود که شال رو سرم رو کنار  

 زد و بوسهای روی گردنم گذاشت و گفت:  

 چه طوره؟ خوشت اومد؟ برگشتم سمتش و گفتم:   _ 

 هر جایی فقط با تو قشنگه...   _ 

 اد.  با لبهاش مهر سکوت به لبم زد و اجازه صحبت بهم ند

 *** 

 طبق معمول با صدای مامان که در حال بیدار کردنم بود، هوشیار شدم.  

دختر پاشو دیگه. امروز مثلاً عروسیتهها ولی تو هنوز خوابی. پاشو دوش بگیر الان پندار   _ 

مییاد دنبالت. با شنیدن لفظ عروسی حجم عظیمی از استرس به دلم سرازیر شد. دیشب از  

 برد با کلی حرف زدن با پندار دلم آروم گرفت تا تونستم بخوام اما حالا.  استرس خوابم نمی

 با صدای گرفته از خواب گفتم:  

 باشه مامان.  _ 

با کلی جون کندن از تخت دل کندم و مستقیم رفتم حموم. بعد از برداشتن لوازم و لباس  

ا دیدن لبخند روی  عروس که هفته پیش با پندار خریده بودیم از خونه زدم بیرون. پندار ب

لبش شکل گرفت برای گرفتن وسایل توی دستم، سمتم اومد همون طور که لوازم رو از دستم  

 میگرفتتشون، گفت:  

 حال عروس خانم چه طوره؟ برای امشب آمادهای دیگه؟   _ 

 به یک باره از خجالت صورتم گر گرفت، مطمئن بودم که گونههام سرخ شدن.  
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 اوه، چه خجالتیم میکشه.  _ 

لوازم رو توی ماشین گذاشت و به اتفاق هم سوار ماشین شدیم و به طرف سالنی که برای  

امروز وقت گرفته بودیم، رفت. جلوی در سالن نگه داشت و از ماشین پیاده شدیم همون طور  

 که لوازم رو دستم میداد گفت:  

چند دقیقه دیگه  کارتون تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت. پرهام هم پیام داد گفت تو راهن  _ 

 میرسن 

 . 

 باشه.   _ 

راهم رو کج کردم که برم داخل با صدای بوق ماشین برگشتم، دیدم پرهام و مهسا هم رسیدن.  

بعد از سلام و احوال پرسی با پرهام همراه مهسا راهی آرایشگاه شدیم. پندار و پرهام هم به  

 طرف آرایشگاه رفتن.  

 *** 

برامون خریده بود انداختم، اصلاً میلم نمیکشید. استرس امونم رو  نگاهی به غذایی که پرهام 

 بریده بود و دستهام یخ کرده بود؛ ولی خوشحال بودم از این که امشب بالاخره به پندار میرسم.  

 با صدای مهسا از فکر اومدم بیرون.  

 مانیا، بخور دیگه غذات یخ کرد.   _ 

 نمیتونم مهسا. خیلی استرس دارم.   _ 
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ست از غذا کشید و دستهای یخ کردهام رو توی دستش گرفت و فشرد و با صدای  مهسا د

 دلگرم کنندهای گفت:  

طبیعیه عزیزم. من هم وقتی جای تو بودم استرس داشتم؛ ولی وقتی پرهام و دیدم آروم   _ 

 گرفتم. غذات و بخور عزیزم باید انرژی داشته باشی برای مراسم .  

 مثل یک خواهری که همیشه دوست داشتم داشته باشم .  مرسی مهسا جون. تو برای من  _ 

 عزیزمی. بخور غذات رو الان که سیمین (آرایشگر) مییاد.   _ 

 با آوردن اسم سیمین توسط مهسا یاد عذابی که موقع رنگ کردن موهام کشیدم افتادم.  

 وای نه.   _ 

 خندهای کرد و چیزی نگفت. به اصرار مهسا چند قاشقی خوردم که ضعف نکنم.  

 دادم .  چند ساعتی بود که داشتم زیر دست سیمین، جون می

 واقعاً آرایش کردن این قدر طول میکشه؟  نالال گفتم:  

 سیمین جون تموم نشد؟   _ 

 نه هنوز عزیزم کم مونده.   _ 

 هر بار که میپرسیدم همین رو میگفت کم مونده. پس کی این کم مونده تموم میشه؟  

متوجه این موضوع  فک کنم نیم ساعتی گذشته بود. دیگه به مرز انفجار رسیده بودم، مهسا  

 شده بود و خندههای ریزی میکرد.  

 خواستم لب باز کنم و چیزی بگم با صدای سیمین که گفت:  
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 تموم شد عزیزم.   _ 

 نفسی از سر رهایی کشیدم و توی آیینه مقابلم به خودم نگاه کردم.  

ن  به خواست خودم آرایش ملیحی انجام داده بود، دوست نداشتم غرق آرایش باشم؛ ولی همی

آرایش ملیح به قدری حرفهای انجام شده بود که زمین تا آسمون چهرم تغییر کرده بود. تنها  

چیزی که توی صورتم، توی چشم بود رژ لب قرمز آتشی بود که لبهام رو برجستهتر از قبل  

جلوه میداد. ای کاش رنگ دیگهای میزد با این رنگ مطمئناً کلی رنگ عوض میکردم تو  

 عروسی.  

 جون میشه رنگ رژ و کمتر یا عوضش کنی؟  سیمین  _ 

 بالاخره باید این آقا داماد رو دیوونه کنی یا نه؟    _ 

 مهسا، سیمین، دستیار و چند نفر دیگهای که اون جا بودند خندیدند.  

 دست هاش رو روی شونههام گذاشت و گفت:  

ره  خیلی خوشگل و جذاب شدی عزیزم، رنگ دیگه فکر نکنم همچین جلوهای به چه  _ 

 دلنشینت بده.  

 خجالت زده از تعریفش گفتم:  

 مرسی عزیزم .   _ 

با کمک مهسا لباس عروسم رو پوشیدم. شنلنم رو تنم کردم، به پندار زنگ زدم و گفتم که  

 کارم تموم شده، گفت خیلی سریع خودش رو میرسونه.  
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 مین بلند گفت:  منتظر پندار نشسته بودم تا بیاد. آیفون سالن به صدا دراومد و دستیارِ سی

 آقا داماد اومدن عروس خانوم.   _ 

بعد از چک کردن همه چی از آرایشگاه رفتم بیرون و دیدم پندار خیلی جلنتلمنانه با یک دسته  

 گل سفید توی راهرو همراه فیلمبردار منتظر ایستاده بود .  

م اومد. دسته  با دیدنم متعجب بهم خیره شده بود. با صدای فیلم بردار به خودش اومد و سمت 

 گل رو دستم داد و زمزمه کرد:  

 چه قدر خوشگل شدی!   _ 

 خوشگل بودم.   _ 

 معلومه که خوشگل بودی عروسکم. خوشگلتر شدی.   _ 

شنل روی سرم و کنار زد و بوسهای روی پیشونیم کاشت و به کمکش سوار ماشین شدیم و به  

 طرف آتیه رفتیم.  

 های پندار بابت ژستها راهی تالار شدیم.  بعد از گرفتن کلی عکس و اذیت شدن  

  

همهی اقوام برای استقبال و تبریک سمتمون مییومدن. بعد از سلام و خوش آمد گویی به  

 مهمانها توی جایگاه نشستیم.  

چند ساعتی از شروع مراسم میگذشت. حسابی حوصلهام سر رفته بود. به پندار نگاه کردم  

چند دقیقهای گذشت تا این که رضایت داد و گوشی رو   دیدم حسابی مشغول صحبت با گوشیه. 

 قطع کرد. نگاه چپکی بخش انداختم که سرش رو به نشونه چیه تکون داد.  
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 طلبکارانه گفتم:  

 یه کم دیگه حرف میزدی.   _ 

 معذرت خانمی از اداره بود.   _ 

 با آوردن اسم اداره نگران شدم و پرسیدم:  

 چیزی شده؟   _ 

 رو جلوتر انداختن.   نه فقط اعدام سعید  _ 

 یعنی کی؟ مکثی کرد و گفت:   _ 

 فردا.   _ 

 چرا؟ برای چی این قدر زود؟   _ 

 مثل این که نقشهی فرار تو سلولش پیدا کرده بودن.   _ 

با شنیدن این حرف حس کردم قلبم دیگه نزد. پندار متوجه ترس و نگرانیم شد و دستم رو  

 گرفت و گفت:  

 عزیزم اون دیگه نمیتونه کاری کنه.  نمیخواد نگران بشی  _ 

 ولی پندار سعید کلی نفوذ داره.   _ 

همشون شناسایی و دستگیر شدن. نگاه کن عروسیمونه مثلا چرت باید با این افکار خودت   _ 

 رو ناراحت کنی .  
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با صدای دیجی به خودمون اومدیم. مثل این که نوبت رقص عروس و داماد بود. با قبول  

ار، باهم به پیست رقص رفتیم. یه دستم رو دور گردنش، دست دیگهام رو  درخواست رقص پند

 روی شونه اش گذاشتم و دستهای پندار روی گودی کمرم جا گرفت.  

 کنار تو فقط آروم میشم.  (

 پر از دلشورهام هر جای دیگه.  

 تو تقدیر منی بیلحظهای شک.  

 چشمهات این رو بهم هر لحظه میگه.  

 د میشم.  تو میخندی پر از لبخن

 تموم زندگیم خوش رنگ میشه.  

 صدای پای تو ،تو خونه هر روز.  

 واسه من بهترین آهنگ میشه...  

   )آرامش _ از عارف

چراغها به جز رقص نور خاموش شده بودند و کسی دید کاملی بهمون نداشت. فکرم هنوزم  

ه کمرم وارد کرد به  درگیر سعید بود. اگه تو این فاصله فرار میکرد چی؟ با فشاری که پندار ب

 خودم اومدم.  

وقتی من کنارتم و بهت اطمینان میدم که کار سعید تمومه چرا بازم فکرش رو میکنی؟ جواب   _ 

 نداشتم بهش بدم.  
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امشب وقتی ما زندگی دونفرمون رو شروع میکنیم اون زندگیش به پایان میرسه پس دیگه   _ 

 نگران نباش.  

 آروم گرفت از وجود پندار.  لبخندی به صورتش پاشیدم. دلم 

 بعد از چند دور رقصیدن با اقوام و صرف شام راهی خونمون شدیم.  

ساعت حوالی یک شب بود که مهمون ها بالاخره رضایت دادن و رفتن. توی اتاقمون از بالکن  

به تاریکی شب خیره شده بودم با ورود پندار به اتاق به خودم اومدم و سمتش برگشتم. کتش  

نش جا کرد و با لبخند سمتم اومد و تو آغوشش فرو رفتم. با دستش گونهام رو نوازش  رو از ت

 کرد و زمزمه کرد:  

 از وقتی وارد زندگیم شدی، زندگیم متبلور شده از احساس.   _ 

 لبخندی به صورتش زدم و لبم رو روی لبش گذاشتم.  

  

 درفتاد  فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد دودش به سر درآمد و از پای

  

 مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد  

  

 رامین چو اختیار غم عشق ویس کرد یک بارگی جدا ز کلاه و کمر فتاد...  

 )سعدی(

 


